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شرایط و ضوابط پذیرش مقاله

ـــ مقالات در یکی از دو حوزۀ ایران شناسی و 
اسلام شناسی، و با رویکردی کتاب محور باشد. 

)برای اطلاع بیشتر به وب سایت نشریه به نشانی
jii.nlai.ir مراجعه نمایید.(

ـــ پیش از این در نشریه های داخلی، خارجی یا 
مجموعه مقالات همایش ها منتشر نشده یا در انتظار 

چاپ نباشد.
ـــ چکیدۀ فارسی و انگلیسی در حدود 150 تا 

250 واژه باشد.
ـــ مقالات مروری حداکثر 2500، و مقالات 

پژوهشی و تحلیلی حداکثر 5000 کلمه باشد.
ـــ پذیرش مقالات فقط از طریق بارگذاریِِ مقاله 

  jii.nlai.ir در سامانۀ فصلنامه به نشانی
امکان پذیر است. نویسندگان باید نخست در سامانه 

ثبت نام و سپس مقاله را ارسال نمایند.
ـــ شیوۀ املای کلمات مطابق »دستور خط 

فارسی« مصوب فرهنگستان زبان و ادب فارسی 
باشد.

ـــ توضیح ها و برابرنهاده های انگلیسی / عربیِِ 
اصطلاح ها در پانویس ذکر شود.

ـــ تمامی جدول ها، تصاویر و نمودارها، شماره و 
عنوان داشته باشند.

ـــ استنادهای درون متنی و فهرست منابع مطابق 
شیوه نامۀ اِیِ پی   اِیِ )APA( تنظیم شود )برای اطلاع 

از شیوه نامۀ اِیِ پی  اِیِ به سایت فصلنامه مراجعه 
نمایید.(

ـــ پذیرش و انتشار مقالات، پس از داوری و 
ویرایش انجام می شود، و چاپ مقالات به معنی 

تأیید محتوای آنها نیست و مسئولیت نهایی مقالات 
برعهدۀ پدیدآوران است.

ـــ مجله در اصلاح و ویرایش مقالات آزاد است.   
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سخن آغازین
محمود حکیمی، از پیشگامان مستندنگاری تاریخی در پیوند با 
روایتگری داستانی و ترویج فرهنگ کتابخوانی در میان نوجوانان

ایران شناسی
 فریدالدین عطار و آموزه های صوفیانۀ فارسی/
 نوشته و برگردان علی علیمحمدی

 نخستین فرهنگ دوزبانة بوسنیایی ـ فارسی، گامی در پیوند میان دو زبان 
و دو فرهنگ/ نوشتۀ نامیرکارا خلیلوویچ ؛ منیر درکیچ 
 روایتی مستند از نقش ایران و فرهنگ فارسی‌مآب در قلمرو اقیانوس هند/ 
نوشتۀ زهرا  طاووسی منفرد 
 دربارة منِِ دل: متون و مطالعاتی در پاسداشت سید حسین نصر/ نوشتۀ 
مهدی فدایی مهربانی 

اسلام‌شناسی
 نهج البلاغه  پیش و پس از حجّّیّّت بخشی:
 از شاهکار ادبی تا مرام نامة اسلامی/ نوشتة
 لوئیس مدوف؛ برگردان و تلخیص هاله شاعری
 گام های آغازین در پژوهش های شیعه شناسی/
 نوشتة محمدکاظم رحمتی
 غزالی و ایدئال خداگونگی )تألّهّ(/
نوشتة یانه ماتیلا؛ برگردان مصطفی امیری

 جلد چهارم »دانشنامه زنان و فرهنگ های اسلامی« و جایگاه آن در پروژة  
اِوِیک/ نوشتة بدرالسادات شاهرضایی

سنجه )نشست های نقد و معرفی کتاب و 
یادمان‌های فرهیختگان و اهالی فرهنگ(

آیین بزرگداشت زنده‎ یاد محمود حکیمی، نویسنده و پژوهشگر 
برجستة حوزة کودک و نوجوان



سخن آغازین 

محمود حکیمی، 
از پیشگامان 

مستندنگاری 
تاریخی در پیوند 

با روایتگری 
داستانی و 

ترویج فرهنگ 
کتابخوانی در 

میان نوجوانان



از ویژگی های  را  قوّّة عقل و خردورزی  از  برخورداری  اندیشمندان  تمامی  از دیرباز 
خاصِِ انسان برشمرده اند که به مانند پادشاهی می تواند بر دیگر قوای او همچون خیال 
حکمرانی کند. امّّا این هیچ گاه به معنای نارکارآمدیِِ خیال نیست. یکی از رهاوردهای 
قوّّة خیال، ترسیم معانی فراطبیعی است که در قالب تنگ واژه ها نمی گنجند و عقلِِ 
صیّّاد با همة چیرگی اش بدون یاریِِ خیال نمی تواند آنها را به زیبایی به مخاطبان 
منتقل سازد. اینجاست که پای شعر و داستان سرایی به میان می آید. برجسته ترین 
شاعران از فردوسی تا حافظ و سعدی و مولانا ... در عین برخورداری از خِِرََد ناب، 
شیرینی آموزه های عقلانی و اخلاقی و هر آنچه آدمی را به نیکبختی واقعی می رساند را 
با بهره بردن از قوّّة خیال ـ به عنوان ابزاری شایسته برای صورتگریِِ زیبایی های نادیدنی 
ـ در آثار بی مانند و جاودانة خویش به کام مخاطبان ریختند و چشاندند. نوشته هایی 
که برای عموم مردم بسی فراتر و جذّّاب تر و شیرین تر از نوشته های خشک و دیرفهمِِ 

فیلسوفان و حکیمان الهی انگاشته می شود.
جدای از آنچه گذشت، روشن است که آدمی تا به درجة والای خردورزی نرسد، 
دستیابی و فهمِِ بسیاری از آموزه ها برای او دشوار و گاه ناممکن است. ازاین رو، کودکان 
نیز همانند تودة مردمان بیشتر جذبِِ سروده ها و گزاره های آهنگین و نیز داستان ها 
و  پرورش کودکان  برای  نویسندگانِِ هوشمند،  به همین دلیل،  می شوند؛ و درست 
نوجوانان ـ که در آغاز راه آشنایی با رهاوردهای عقلانی هستند ـ با کمک آفرینش 
داستان ها و سروده های هرچند کوتاه به رشد و بالندگی آنان یاری می رسانند. بنابراین، 
بیشینة ما خواندن و مطالعه را با آثار ادبی )= شعر و داستان( آغاز کرده ایم و در ادامه 
نیز از بوستان معارف آنها بهره برده ایم. کودکان خویش را در طیّّ روز و حتّّی آنگاه که 

به بستر خواب می روند، با بازخوانیِِ چنین نوشته هایی آموزش می دهیم.
به سرکرده اند،  انقلاب  از  پیش  در  را  نوجوانی خویش  روزگاران  که  مخاطبانی 
آثار داستانی و مجلاتی چون کیهان  اندک  با  را  نکته همدل اند که مطالعه  این  در 
بچه ها آغاز کرده اند. یکی از شاخص ترین نویسندگان این دوره که به دلیل چیرگی 
و  ایران زمین  فاخر  ادبیات  و  دینی  آموزه‌های  و  انگلیسی؛  و  عربی  فارسی،  زبان  بر 
تاریخ ایران و اسلام، توانست با آفرینشِِ آثاری برجسته چون اشرافزادة قهرمان، پیکار 
سرنوشت، سلحشوران علوی، سوگند مقدس، طاغوت، و ... نسل نوجوان آن دوره را با 
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فرهنگ غنی ایران و اسلام آشنا کند و شیفتة 
مطالعه سازد، کسی نبود جز زنده یاد محمود 

حکیمی.
و  پُرُکار  نویسندگان  از  محمود حکیمی 
تأثیرگذار ادبیات کودک و نوجوان ایران است 
که بخش قابل توجهی از زیست و فعالیت های 
تاریخی، دینی،  آثار  به نگارش  را  علمی خود 
تربیتی و داستانی اختصاص داد. هدف اصلی او 
در برگ برگ نوشته‌های فاخرش ارتقای آگاهی 
انتقال  تاریخی، تقویت هویت ملّیّ و دینی و 
بس.  و  بود  نسل جوان  به  اخلاقی  ارزش های 
سادگی زبان و نثر روان، استناد به منابع تاریخی 
معتبر، روایت آنها در ساختار داستان، توجه به 
آموزش غیرمستقیم، تقویت هویت دینی و ملّیّ 
از مهم ترین شاخصه های کتاب های به یادگار 

مانده از وی به شمار می آیند.
و  کودک  ادبیات  گفتم،  که  همان گونه 
از دهة ۱۳۵۰ شاهد  ایران پس  در  نوجوان 
حضور نویسندگانی بود که کوشیدند مفاهیم 
ساده  زبانی  با  را  فرهنگی  و  دینی  تاریخی، 
دهند.  قرار  جوان  نسل  اختیار  در  جذّّاب  و 
این  برجسته ترین  از  حکیمی  محمود 
نویسندگان است که با تألیف بیش از ۱۵۰ 
تمدّّن  و  تاریخ  حوزه های  در  کتاب  عنوان 
ایران و اسلام، نقش قابل توجهی در گسترش 
فرهنگ مطالعه میان نوجوانان داشته است. 
آثار او به دلیل رویکرد آموزشی، بهره گیری 
مستندات  به  پایبندی  و  داستانی  روایت  از 
ادبیات  در  ویژه ای  جایگاه  تاریخی،  معتبر 

خوانندة  هر  بنابراین  یافته اند.  ایران  معاصر 
منصفی پس از خوانش نوشته های ارزشمند 
وی اعتراف می کند و همدل است که آنها از 

چنین نکات قوّّتی برخوردارند:
از  یکی  روان:  نثر  و  ساده  زبان   .1
برجسته ترین ویژگی های آثار محمود حکیمی، 
استفاده از زبانی ساده، روان و قابل فهم برای 
و  زبانی  پیچیدگی های  از  او  است.  نوجوانان 
مفاهیم  و  می کرد  پرهیز  دشوار  اصطلاحات 
و جذّّاب  بیانی روشن  با  را  و دینی  تاریخی 
آثار  شده  موجب  ویژگی  این  می داد.  ارائه 
وی افزون بر ارزش آموزشی، برای مخاطبان 

نوجوان نیز خواندنی و جذاب باشند.
داستانی  روایت  با  تاریخ  بازگویی   .۲
و  خردورزی  عنصر  دو  از  بردن  بهره  و 
آثار  از  بسیاری  در  حکیمی  خیال‌پردازی: 
بازآفرینی  داستان  قالب  در  را  تاریخ  خود، 
می کرد. او بدون فاصله گرفتن از واقعیت های 
روایت هایی  قالب  در  را  حوادث  تاریخی، 
تا  می‌کرد  بیان  شخصیت محور  و  جذّّاب 
ارتباط  تاریخی  وقایع  با  بتواند  مخاطب 
تا  این شیوه سبب شد  کند.  برقرار  عاطفی 
مطالعة تاریخ برای نوجوانان از حالت خشک 
و  داستانی  تجربه ای  به  صرف،  آموزشی  و 
پایبندی  بنابراین،  گردد.  تبدیل  لذت بخش 
عقل گرایی،  و  تاریخی  معتبر  مستندات  به 
یکی دیگر از ویژگی های شاخص آثار محمود 
پای  مهم  این  بر  هماره  او  است.  حکیمی 
از  استفاده  با  نباید  تاریخ نگار  که  می فشرد 
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شخصی،  انگیزه های  و  خیال پردازی  عنصر 
این  کند.  تحریف  را  تاریخی  واقعیت های 
خیانتی جبران ناپذیر است که هم به پیشینة 
تاریخی و هم به ارزش های اخلاقی ضربــه 
می‌زنـد. ازاین رو، تلاش می کـرد تا روایت های 
تاریخی اش مبتنی بر منابع معتبر باشد و از 
قوّّة تخیل تنها برای تسهیل در خوانشِِ آنها 
بهره می برد. این ویژگـی، اعتبار علمیِِ آثار او 

را دوچندان کرده بود.
محمود  اخلاقی:  ارزش های  آموزش   .3
حکیمی یک مورخ صرف نبود، بلکه با روایت 
و بازخوانی رویدادهای تاریخی در پی انتقال 
به  اجتماعی  و  اخلاقی  تربیتی،  پیام های 
انسانی  ارزش های  او  بود.  نوجوان  مخاطبان 
راست‌گــویی،  ایثار،  آزادی،  عدالت،  چون: 
رفتارهـای  مسیر  از  را   ... و  ظلم ستیـزی 
خواننــدة  به  داستان هایش  شخصیِِت های 

آثارش آموزش می داد.
بخش  ملّّی:  و  دینی  هویت  تقویت   .4
زیست  معرفی  به  حکیمی  آثار  از  مهمــی 
پیامبران، امامان معصوم )ع(، شخصیت های 
برجستة تاریخ اسلام، دانشمندان و قهرمانان 
ملّیّ اختصاص دارد. هدف او از این رویکرد، 
فرهنگی،  میراث  با  آشناساختن نسل جوان 
تقویت  و  اسلام  و  ایران  تاریخی  و  دینی 

پیوندهای فرهنگی در میان نوجوانان بود.
فرهنگی  نیازهای  به  پایبنـدی   .5
پیشینة  موضوعات:  گوناگونی  و  نوجوانان 
موجب  آموزش وپرورش  در  تدریس  طولانی 

از  دقیقی  شناخت  حکیمی  محمود  تا  شد 
ویژگی های روان شناختی و نیازهای آموزشی 
موضوعات  انتخاب  باشد.  داشته  نوجوانان 
شخصیت های  پُرُحادثه،  روایت های  جذّّاب، 
کتاب ها،  مناسب  حجم  و  الهام بخش 
هوشمندانة  رویکرد  نشان دهندة  همگی 
است؛  نوجوان  مخاطب  ویژگی های  به  وی 
و نیکبختانه همین باعث شد تا از آغاز کار 
تا پایان عمر، مخاطبان جوان از نوشته های 
ارزشمند و جذّّاب او به شدّّت استقبال کنند.

آثار محمود حکیمی همچنان از تازگی، 
طراوت، جذابیت و جنبة آموزشی برخوردار 
کتابخوانی  فرهنگ  بالنگی  و  رشد  در  و 
روزگار  در  به ویژه  ازاین رو،  است.  تأثیرگذار 
کنونی بایسته است تا هنرمندان عرصه های 
مختلف نیز به این گنجینة گرانبها نگاه ویژه 
داشته باشند و با عرضة آن در ساختارهای 
هنری )تصویری و صوتی(، پویایی فرهنگی 
و  بکشند  به رخ همگان  را  اسلامی  ـ  ایرانی 
دل و جانِِ مخاطبان را حیاتی دوباره بخشند.
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نخستین فرهنگ دوزبانۀ بوسنیایی ـ 
فارسی گامی در پیوند میان دو زبان
و دو فرهنگ
کارا خلیلوویچ و منیر درکیچ نامیر 

دربارۀ »منِِ دل:
متون و مطالعاتی
 در پاسداشتِِ
 سید حسین نصر«
 مهدی فدایی مهربانی

روایتی مستند از 
نقش ایران و فرهنگ 
فارسی مآب در قلمرو 
اقیانوس هند
زهرا طاووسی منفرد

فریدالدین عطار و 
آموزه های صوفیانۀ 
فارسی
علی علیمحمدی
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•   استناد: علیمحمدی، علی . )1405(. فریدالدین عطار و آموزه های صوفیانۀفارسی. مجله مطالعات ایرانی- 
اسلامی. )4( 15 ص 10 ـ 17.

فریدالدین عطار و آموزه های 
صوفیانۀ فارسی۱

نوشته و برگردان علی علیمحمدی2 

 1. نوشتار حاضر به معرفی 
کتاب بوطیقای آموزش معنوی 
 The poetics of spiritual(
instruction( از مجموعۀ 
»مطالعات ادینبورگ در تاریخ 
و فرهنگ کلاسیک اسلامی« 
می‌پردازد. نویسنده مقاله در کنار 
مالی، )نویسندۀ 

ُ
دیگر منابع از اُ

کتاب( با نام فریدالدین عطار و 
آموزهݢهای صوفیانۀ فارسی بهره 
برده که در سال 2023 ازسوی 
دانشگاه ادینبورگ منتشر 
شده است.
2. مترجم و پژوهشگر.
با سپاس از خانم مهناز احدی برای 
بازخوانی این مقاله.
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عرفان و تصوف اسلامی ـ ایرانی، یکی از موضوع های چشمگیر در حوزۀ شرق شناسی است 
که از دیرباز محل توجه و اهتمام شرق شناسان بوده است. دربارۀ اندیشۀ سرآمدان عرفان 
اسلامی و جنبه های مختلف آن نیز، با رویکردها و روش شناسی های تحقیقی گوناگون، 
آثار مختلفی نگارش شده است. از جملة این سرآمدان، فريدالدين محمد عطار نیشابوری 
)۵۳۷؟ ـ ۶۲۷؟ ق.(، شاعر و عارف ایرانی، در کنار سلفش مجدالدین سنایی )473 ـ ۵۴۵ 
ق.(، و خلفش جلال الدین محمد بلخی )604 ـ 672 ق.( است. نام و مقام آنان بسی پرآوازه 
است و راه را برای دیگر شاعرانِِ عارفِِ بزرگِِ پس از خود گشودند. این سه تن، به  دلیل 
پیشگامی در زمان و نیز به  دلیل اینکه مولانا ـ که آخرین و بزرگ ترین ایشان است ـ بارها 
خود را با آنان مقایسه کرده، همواره در کنار یکدیگر نام برده شده اند. مولانا در اشعارش به 

ذکر دو پیشکسوت خود و شرح سخنان آنان پرداخته و گفته است:
ما از پی سنایی و عطار آمدیم عطار روح بود و سنایی دو چشم او	   	

همو باز می گوید:
ما هنوز اندر خم یک کوچه ایم1  هفت شهر عشق را عطار گشت	   	

اندیشه ها و آثار شیخ عطار از نیمۀ دوم سدۀ هجدهم میلادی مورد توجه شرق شناسان 
قرار گرفت و برخی از آنان به ترجمه و تصحیح آثار وی روی آوردند. نخستین آشنایی 
غرب با عطار، با مترجمان آلمانی صورت گرفت. ترجمۀ بخش هایی از منظومۀ پندنامه2  در 

این اثر با خوانشی دقیق از مجموعۀ آثار عطار در کنار متون 
صوفیانۀ معاصر، نشان می دهد که چگونه عطار از داستان های تو 
در تو، تفسیرهای فرامتنی و تمثیل ها بهره می گیرد تا رابطۀ خود 
با مخاطبان را بازاندیشی کند، واکنش های آنان را تصور و هدایت 
نماید، و اقتدار تعلیمی خود را به اجرا بگذارد. با آشکار ساختن 
این شعرشناسیِِ ضمنی و مخاطب محور، کتاب، ویژگی مشارکتی 
و تعاملی آموزه گرایی صوفیانه را بازمی یابد و نشان می دهد که 
چگونه عمل خواندن، واجد معنای آیینی بوده و به عنوان تمرینی 
معنوی برای پالایش روح به شمار می آمده است.

1. عزّّام، ص 1.
2. سعید نفیسی تردیدی ندارد 
که پندنامه جزو آثار عطار است 

)1320، ص 108(، ولی فروزانفر 
در انتساب آن به عطّّار تردید دارد 
)1353، ص 76(، شفیعی کدکنی 

در تصحیح منطق ‌الطیر انتساب 
این کتاب را به عطار رد کرده و آن را 
در ردیف مثنوی‌های سست مانند 

اشترنامه و بلبل‌نامه برمی‌شمارد 
)عطار، ص 37؛ ذبیحی و آذر، 

ص 96(.
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گلچین دو زبانه ای که فون اشتوئرمِِر1  در سال 1775 در وین به چاپ رساند،2 نخستین گام 
در معرفی عطار به غرب بود. در سال 1818، فون هامر پورگشتال3  )1774 ـ 1856( در 

وین، نخستین ترجمه از منطق  الطیر را با انتشار گزیده هایی از آن چاپ کرد.4 
با اینکه شرق شناسان آلمانی، نخستین مترجمان آثار عطار بودند، ولی فرانسویان 
نقش مهم تری در معرفی این عارف ایرانی به غرب ایفا کردند. ترجمۀ فرانسوی سیلوستر 
دوساسی5  از پندنامه6  در سال 1787 و 1819، و همچنین ترجمۀ وی از منطق  الطیر در 

میان اروپاییان شهرت بسیار یافت.
 بعد از او، گارسن دوتاسی7  )۱۷۹۴-۱۸۷۸(، شاگرد دوساسی، نیز منطق  الطیر را 
ترجمه کرد8  که ادوارد فیتز جرالد )۱۸۰۹-۱۸۸۳( پس از خواندن این ترجمه و مقدمه ای 
که دوتاسی بر آن نوشته بود، آن را به انگلیسی ترجمه کرد. شناخت انگلیسی ها از عطار 
در سال 1889 آغاز شد، یعنی زمانی که جرالد ترجمۀ منطق  الطیر را منتشر کرد؛ اما به 
 باور بعضی از صاحب نظران انگلیسی زبان، فیتزجرالد و ترج‍م‍ۀ منطق الطیر او جای انتقادات 

زیاد دارد.9 
الأولیاء عطار نیز در اروپا چاپ شده است. یکی از چاپ های مهم آن با  کتاب تذکره  
تصحیح و تعلیقات رینولد الین نیکلسون )1868 ـ 1945(، شرق شناس انگلیسی است که 

در سال 1905 در لیدن منتشر شد.10 
اما از آثار پژوهشی مهم دربارۀ عرفان و آثار عطار، کتاب دریــای جان: سیری در 
آرا و احوال شیخ فریدالدین نیشابوری تألیف هلموت ریتر )۱۸۹۲-۱۹۷۱( پژوهشگر و 
شرق شناس مشهور آلمانی است که به بررسی زندگی و چهار مثنوی از شیخ فریدالدین 

عطار نیشابوری می پردازد.11 
در کنار آن، برگزاری کنگرۀ جهانی شیخ فریدالدین محمد نیشابوری در سال 1374، 
در تهران و با حضور پژوهشگران ایرانی و غیرایرانی، دلیل دیگری بر توجه محافل علمی 
کشورهای شرق و غرب به عطار است. همچنین در سال 2002، همایشی دربارۀ عطار در 
انگلیس برگزار شد و در آن جمعی از عطارشناسان ایرانی و غیرایرانی دربارۀ جنبه های 
مختلف فکری و هنری شیخ و آثار وی مقاله هایی ارائه کردند. مجمو‍ع‍ۀ این مقاله ها با 
ویراستاری دو خاورشناس، لئونارد لویزون )1953 ـ 2018( و کریستفر شََکِِل )1942( در 
کتابی با عنوان »عطار و سنّّت تصوف ایرانی: هنر معراج روحانی« در سال 2006 در لندن 

و نیویورک منتشر شد.12 
معرفی چهرۀ ادبی و عرفانی عطار به عنوان یکی از بزرگانِِ تأثیرگذار ادب و تصوف 
ایرانی به جامعۀ علمی غرب، از هدف های اصلی این کتاب است. در این مجموعه، بعضی 
نگاه های نو به عطار و دیدگاه های تازه ای دربارۀ خطوط و ریشه های فکری، وابستگی های 

1. Von stuemer.
2. Stuermer, I. Von (ed) 
(1775). Anthologia Persia 
seu Selecta e Diversis Persis 
Auctoribus Exempla. Vienna.
3. Von Hammer-purgstal
4. Hammer-Purgstall, Joseph 
Von (1818). Geschichte 
der schonen Redekunste 
Persiens. Vienna.
5. Silvestre de sacy
6. de Sacy, Silvestre (1819). 
Pend-Naméh, ou le livre des 
conseils de Férid-eddin Attar, 
Imprimerie Royale.
7. Garcin de Tassy.
8. de Tassy, Garcin Par M. 
(1857). Mantic uttaïr, ou, Le 
langage des oiseaux: poëme 
de philosophie religieuse. 
Imprimerie Impériale.
 9. کیوانی، ص 422 ـ 426؛ ذبیحی 
و آذر، ص 94 ـ 95.
10. )العقیقی، ج 1، ص 124، 
347( این تصحیح در ایران نیز 
چاپ شده است که مهم‌ترین 
چاپ آن با بازنگاری متن و 
اصلاحات و ترجمۀ مقدمه‌ها و 
تهیۀ فهرست‌های آن ازسوی 
‍ب‍‍ع‍دا‍م‍‍ح‍‍م‍‍ل‍د روحبخشان و به همت 
انتشارات اساطیر در سال 1379 
بوده است.
11. Ritter, Hellmut, 1978,‬ Das 
Meer der Seele: Mensch, 
Welt und Gott in den 
Geschichten des Fariduddin 
Attar, ‎Leiden‬: ‎E. J. Brill‬.
 ا‍ی‍ن‌ ‍ت‍‍ک‍اب‌ در دو مجلد با ‍ن‍‍ع‍وان‌ 
در‍ی‍ای‌ ‍ج‍ان‌: ‍ی‍‍س‍ری‌ در آرا و ا‍ح‍وال‌ 
‍ی‍‍ش‍خ‌ ‍ف‍ر‍ی‍دا‍ل‍د‍ی‍ن‌ ‍ع‍طار ‍ش‍‍ی‍‍ن‍ا‍ب‍وری به 
قلم زنده‌یادان‌ عباس زر‍ی‍اب‍خ‍و‍ی‍ی‌ 
و ‍ه‍‍م‍رآ‍ف‍اق‌ ‍ب‍ا‍ی‍بوردی‌ ‍ت‍ر‍م‍‍ج‍ه‌ و به 
همت ا‍ش‍‍ت‍‍ن‍ارات‌ ا‍ه‍‍ل‍دی‌ در ‍س‍ال‌ 
۱۳۷۴ منتشر شد‌. در سال‌های 
1387، 1388 و 1401 نیز از نو 
به چاپ رسید.
12. Lewisohn, Leonard 
(Author, Editor) & Shackle 
Christopher (Author, Editor) 
(2006). Attar and the Persian 
Sufi Tradition: The Art of 
Spiritual Flight, London‏: I. 
B. Tauris.
این کتاب اثر برگزیدۀ پانزدهمین 
جایزۀ جهانی کتاب سال جمهوری 
اسلامی ایران در بخش مطالعات 
ایرانی شده است. برخی از 
مقاله‌های این مجموعه به قلم 
پژوهشگران معاصر ایرانی از جمله 
حسین الهی قمشه‌ای، شهرام 
پازوکی و محمد استعلامی است.
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طریقتی، جایگاه او در ادب عرفانی فارسی زبانان و تأثیر او در گویندگان صوفی مشرب پس 
از او وجود دارد. یقیناًً تصویری که در این مقاله ها و پژوهش های مشابهی که در نیم  قرن 
اخیر از عطار ترسیم شده است، با آنچه به دنبال انتشار پندنا‍م‍ه در بیش از دویست سال 
قبل به اروپاییان عرضه شد، بسی تفاوت وجود دارد. بدیهی است که این پایان کار نیست؛ 
خردورزی و اندیشمندیِِ امثال عطار گنجینه هایی است که اندیشه ورزان عالم به آسانی 

دست از آن بر نخواهند داشت.1 
جدیدترین تک نگاری دربارۀ عطار کتاب بوطیقای آموزش معنوی: فریدالدین عطار و 
آموزه های تعلیمی صوفیانه تألیف آستین اُمُالی است که به بررسی کارکرد شعر تعلیمی 
برای مخاطبان عرفانی می پردازد و به ویژه بر اشعار فریدالدین عطار تمرکز دارد؛ شخصیتی 
محوری در این سنت که بیشتر به‌ خاطر منظومه های بلند روایی با مضامین آموزندۀ 

صوفیانه شناخته می شود.
ایــن اثر با خوانشی دقیق از مجموعۀ آثار عطار در کنار متون صوفیانۀ معاصر، 
و  فرامتنی  تفسیرهای  تو،  در  تو  داستان های  از  عطار  چگونه  که  می دهد  نشان 
تمثیل ها بهره می گیرد تا رابطۀ خود با مخاطبان را بازاندیشی کند، واکنش های آنان 
را تصور و هدایت نماید، و اقتدار تعلیمی خود را به اجرا بگذارد. با آشکار ساختن این 
شعرشناسیِِ ضمنی و مخاطب محور، کتاب، ویژگی مشارکتی و تعاملی آموزه گرایی 
صوفیانه را بازمی یابد و نشان می دهد که چگونه عمل خواندن، واجد معنای آیینی 

بوده و به عنوان تمرینی معنوی برای پالایش روح به شمار می آمده است.
توجه  تعلیمی  شعر  به  کلی  به طور  درحالی  که  معنوی  آموزش  بوطیقای  کتاب 
نوآورانۀ  ساختارهای  که  شاعری  دارد؛  عطار  رواییِِ  شعر  بر  ویژه ای  تمرکز  دارد، 
»داستان در داستان« او، امکان تصور بازخورد آرمانی مخاطبان نسبت به اشعارش 
کنار  در  عطار،  آثار  خوانش  با  تک نگاری  این  می سازد.  فراهم  بازتابی  به صورت  را 
متون دینی و ادبی دیگر، نشان می دهد که سخن تعلیمی چگونه در سطوح بدنی، 
روانی و هستی شناختی بر مخاطبان تأثیر می گذاشته و مواجهۀ خوانندگان با اشعار 
عطار به مثابة اجراهای نمادین آیین ها و روابط اجتماعی خاص صوفیانه چگونه عمل 

می کرده است.

لف معرفی م�ؤ

آستین اُمُالی استادیار رشتۀ مطالعات فارسی و ایران در مؤسسۀ روشن،2  در دانشکدۀ 
است. وی  متحده  ایــالات  در  آریزونا3  دانشگاه  آفریقای  و شمال  مطالعات خاورمیانه 
دانش آموختۀ رشتۀ زبان ها و تمدن های خاور نزدیک از دانشگاه شیکاگو4 است و رساله اش 

1. کیوانی، ص 422 ـ 426.
2. Roshan Institute.

3. School of Middle Eastern 
and North African Studies at 

the University of Arizona.
4. University of Chicago.
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اُمُالی، به  دلیل تخصصش در متون  ایرانی1 تحسین کرده است.2  بنیاد مطالعات  را 
کهن فارسی و رویکرد میان رشته ای )ادبیات، تاریخ و هنر(، یکی از چهره های فعال 
در حوزة مطالعات ایرانی در نسل جدید محققان غیر ایرانی به  شمار می رود. تمرکز 
اصلی تحقیقات وی بر دورة پیشامدرن )به ویژه قرون وسطی و اوایل دورة مدرن( در 

ایران و حوزۀ تمدن زبان فارسی است.
و  شعر  به ویژه  فارسی،  ادبیات  از:  عبارت اند  پژوهشگر  این  تخصصی  حوزه های 
عرفان فارسی )مطالعه بر روی شاعرانی مانند عطار، خیام، مولوی، سعدی و حافظ(؛ 
تاریخ فرهنگی و مذهبی ایران؛ تاریخ کتاب و نسخه های خطی؛ هنر و تصویرگری در 

نسخه های خطی ایرانی؛ و تاریخ علم در جهان اسلام.
آستین اُمُالی، اکنون یکی از پژوهشگران اصلی در پروژۀ دیجیتال سازی نسخه های 
خطی فارسی دانشگاه آریزوناست که هدف آن دیجیتال سازی و عرضۀ آنلاین هزاران 
نسخۀ خطی فارسی برای محققان و عموم مردم است. این پروژه دسترسی به این 

گنجینه های فرهنگی را بسیار آسان کرده است.
این پژوهشگر در حال حاضر مشغول تألیف دومین کتاب خود دربارۀ آثار جعلی 
و مشکوک دورۀ تیموری است. وی در این کتاب به بررسی این مسئله می پردازد که 
چگونه انتساب نادرست آثار ادبی ـ چه عمداًً و چه سهواًً ـ به عنوان شیوه ای خلاقانه 

برای بازآفرینی گذشتۀ ادبی عمل می کرده است.3
 اُمُالی تاکنون مقاله های پژوهشی متعددی دربارۀ شعر و عرفان فارسی، تاریخ 
فرهنگی و مذهبی، نسخه های خطی و تصویرگری در نسخه های خطی ایرانی، تاریخ 
علم جهان اسلام و متون شرح حال نگارانه منتشر کرده است.4 این مقاله ها در نشریات 
الوسطی:  ایرانی«5 ؛ »مجلۀ مطالعات فارسی«6 ؛ »العصور  معتبری چون »مطالعات 
فصلنامۀ پژوهشگران تاریخ قرون وسطای خاورمیانه«7 و »دانشنامۀ ایرانیکا«8 منتشر 

شده اند.

معرفی کتاب

کتاب بوطیقای آموزش معنوی از مجموعۀ »مطالعات ادینبورگ در تاریخ و فرهنگ 
کلاسیک اسلامی«  است که برای پژوهشگران حوزه های ادبیات فارسی، عرفان اسلامی، 
به  همچنین  می شود.  محسوب  نوآورانه  و  کاربردی  کتابی  اندیشه،  تاریخ  و  بلاغت 
علاقه مندانِِ نقش ادبیات در تربیت روحی و اخلاقی دیدگاه های نویی به دست می دهد.

کتاب شامل مقدمۀ مؤلف، هفت فصل، نتیجه گیری، فهرست منابع و نمایه است. 
عناوین فصل های کتاب بدین شرح است:

1. Foundation for Iranian 
Studies.
2. https://mes.uchicago.edu/
austin-omalley-0
3. https://mes.uchicago.edu/
austin-omalley-0
4. https://scholar.google.
com/citations?user=Km-
DybLgAAAAJ&hl=en
5. Iranian Studies.
6. Journal of Persianate 
Studies
7. Al-ʿUṣūr al-Wusṭā: The 
Journal of Middle East Me-
dievalists.
8. Encyclopaedia Iranica.
9. Edinburgh Studies in 
Classical Islamic History and 
Culture.
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ـ جایگاه حکمت؛1 
ـ عطار و تصوف ادبی فارسی؛2 

ـ گفتاردرمانی: شعر به مثابه داروی معنوی؛3 
ـ هدهد بر منبر؛4 

ـ به  سخن  آوردن متون؛5
ـ تمثیل و عروج؛6

ـ گسست های حکایتی.7
اُمُالی، در این کتاب، چشم انداز و دیدگاه نوینی دربارۀ ادبیات شاعر ایرانی، فريدالدين 
عطار، به دست می دهد؛ کسی که در جریان یورش های مغول به نیشابور در سال ۶۱۸ ق./ 

۱۲۲۱ م. به دست سربازان مغول کشته شد.8 
وی ایــن دیــدگاه نوین را با اتخاذ رویکردی روشمند و میان رشته ای در مطالعۀ 
ادبیات کلاسیک فارسی ارائه می کند. او در این کتاب، مطالعۀ تاریخ اسلام، بلاغت دینی و 
جامعه شناسی تاریخی را با تحلیل ادبی سنّّتی در هم آمیخته و از این رهگذر توانسته است 
عطار را در مقام شاعر و واعظی در بافت اجتماعی و تاریخی خاص خودش مورد مطالعه 
قرار دهد و درک کند؛ دورانی که عموم مردم با شور و اشتیاقی فراوان، پذیرای شعر دینی 

ـ عرفانی بودند و بدان توجه و اهتمام داشتند.9 

اهتمام به مثنوی های روایی عطار

برخی آثار عطار مانند منطق  الطیر و مصیبت نامه دارای داستان های درون داستانی هستند 
که اُمُالی آنها را به مثابه آیینه هایی برای بازتاب تجربۀ عرفانی تحلیل و بررسی می کند. وی به 
شکلی بنیادین بر اشعار روایی مثنوی عطار تمرکز کرده و استدلال می کند که تطور و تکامل 
ایــن قالب شعری در دوره ای رخ داده که سنت های صوفیانه، در عمل، آموزش و گفتمان 
از اهمیت فزاینده ای برخوردار بود. عطار که شیفتۀ میراث صوفیانه و ادبی بود، در آثارش 

پایبندی خود را هم به آموزش صوفیانه و هم به صورت های روایی موروثی نشان می دهد.
 وی اشعارش را با دو گونۀ ادبی غنی و سرشار ساخته است:

ـ خرده روایت هایی که ساختار مثنوی های بلند را تشکیل می دهند؛
ـ کلان روایت ها یا داستان های چهارچوبی که در آنها گنجانده شده است.

اُمُالی اشاره می کند که روایت های یادشده می توانند به مثابه راهنمایی معنوی برای 
مخاطبان عطار عمل کنند. وی تأکید می نماید که این روایت ها صرفاًً روایت داستانی 
محض نیستند، بلکه هدفی بلاغی را دنبال می کنند که با مضامین تقوا و زهد در اسلام 

1. ص 16 ـ 52
2. ص 53 ـ 89.

3. ص 90 ـ 125.
4. ص 126 ـ 162

5. ص 163 ـ 189.

6. ص 190 ـ 221.

7. ص 222 ـ 250.
8. ابن ‌فوطی در کتاب مجمع 

الآداب في معجم الألقاب در نقل 
خبر درگذشت عطار در حملۀ 

مغول از تعبیر شهادت استفاده 
کرده است: »أستشهد علی ید 

التتار بنیسابور« )ابن الفوطی، ج 
3، ص 243(.

9. https://academic.oup.
com/jis/article-abstract/3
6/3/453/7997594abstra

ct/36/3/453/7997594
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همسویی و سازگاری دارند، چنانکه وی ساختار منطق  الطیر را به مثابة »سفری بلاغی« 
توصیف می کند که مخاطب را از سطح روایت به عمق تجربۀ عرفانی می برد.1 

بلاغت و مخاطب محوری در شعر آموزشی

اُمُالی در این کتاب، با رویکردی پدیدارشناسانه، شعر آموزشی صوفیانۀ عطار را در 
زمینۀ تاریخی اش، از منظر بلاغت، بررسی می کند و به ویژه بر نقش مخاطب تمرکز 
دارد. در حقیقت وی به جای تمرکز بر زندگی نامه یا تاریخ، متن را به مثابه موجودی 
نوینی به کارکرد  نگاه تحلیلی  با مخاطب تعامل دارد. وی  زنده بررسی می کند که 
اجتماعی ادبیات صوفیانه در سده‌های میانۀ ایران ارائه داده و درک جدیدی از آن به 
دست می دهد، به طوری که نقش فعال مخاطب در درک و دریافت معانی عمیق نیز 

مورد توجه قرار می گیرد.
وی اشعار تعلیمی صوفیانۀ عطار را در بستر تاریخی ، از منظر بلاغی بررسی کرده و 
به طور ویژه بر مخاطب تأکید می ورزد. این در حالی است که بخش عمده ای از ادبیات 
صوفیانۀ فارسی به صراحت جنبۀ تعلیمی دارد و هدف آن فقط راهنمایی خوانندگان 
است، زیرا در آن انتقال مفاهیم اخلاقی و عرفانی به  شیوه ای ساده و قابل درک مورد 
توجه قرار می گیرد. برای مثال، اُمُالی در این بخش نشان می دهد که چگونه تکرار در 
شعر عطار، نه تنها آرایه ای ادبی، بلکه ابزاری برای تثبیت معنا در ناخودآگاه مخاطب 

است.2 

فراتر از محتوای دینی: کارکرد شعر در میان صوفیان

آستین اُمُالی، در این کتاب، از خلاصه سازی صرف محتوای دینی اشعار فراتر رفته و 
به کاوش در کارکرد شعر تعلیمی برای مخاطبان صوفی می پردازد و تمرکز ویژه ای بر 
شعر فریدالدین عطار دارد که شخصیتی محوری در این میراث به  شمار می آید و به 

 دلیل مثنوی های روایی بلندِِ آکنده از مضامین عمیق عرفانی شهرت دارد.
مؤلف، با مجموعه ای از قرائت های درخشان و خلاقانه نشان می دهد که عطار چگونه 
تا  به  کار گرفته  را  بدیع  استعاره های  و  حکایت های چهارچوبی، توضیحات شاعرانه 
دربارۀ رابطۀ خود با مخاطبان بیندیشد، واکنش های آنان را نسبت به آثارش تصور کند 
و آنها را هدایت نماید، و چگونه اقتدار آموزشی خود را از طریق این اشعار اعمال کند.

ایــن رویکرد مؤلف نشان می دهد که نگاه وی به شعر عطار صرفاًً ادبی یا تاریخی 
دست  به  فارسی  عرفانی  سنت  در  عطار  اجتماعی  نقش  از  نو  قرائتی  بلکه  نیست، 

می دهد. 1 . O'Malley, p 92.
2. O'Malley, 2023: 165.
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خوانش آیینی و قلبی شعر

اُمُالی، با تکیه بر قرائتِِ مخاطب محور، ویژگی مشارکتی و تعاملی آموزش صوفیانه را 
بازسازی کرده و نشان می دهد که عملِِ خواندن شعر به مثابه تمرینی قلبی، اهمیت آیینی 

یافته و هدف آن پالایش روح بوده است.1
اُمُالی تأکید می کند که مخاطب در شعر عطار، صرفاًً گیرنده نیست، بلکه هم سفر در مسیر 

تربیت روحی است.2 

نوآوری های کتاب

ـ استعارۀ دارویی: یکی از مفاهیم کلیدی کتاب، استعارۀ دارویی است که در آن کلام 
به مثابه دارویی برای درمان روح تلقی می شود؛

ـ ساختار داستان های درون داستانی: اُمُالی تحلیل می کند که چگونه ساختارهای 
رواییِِ چندلایه در آثار عطار، رابطۀ میان متن و گفتار شفاهی را بازنمایی می کند؛

ـ نقد سنتی بلاغت و فلسفه: مؤلف نشان می دهد که شعر تعلیمیِِ صوفیانه دارای نظام 
بلاغی خاصی است که در سنّّت های رسمی بلاغت یا فلسفه به درستی نظام مند نشده است؛

ـ رابطۀ بین تمثیل و تجربۀ عرفانی: اُمُالی نشان می دهد که تمثیل های ادبی در آثار 
عطار نه تنها ابزار آموزشی اند، بلکه واسطه ای برای تجربۀ شهودی و عرفانی نیز هستند.

1. https://
edinburghuniversitypress.
com/book-the-poetics-of-

spiritual-instruction.html
2. O'Malley, 2023: 258.
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تحقیق:  الألقاب،  معجم  في  الآداب  مجمع  ق.(. 
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•   استناد: کاراخلیلوویچ، نامیر؛ درکیچ، منیر  )1405(. نخستین فرهنگ دوزبانه فارسی بوسنیایی، گامی در پیوند 
میان دو زبان و دو فرهنگ.  مجله مطالعات ایرانی- اسلامی. )4( 15.ص 18 ـ 33.

نخستین فرهنگ دوزبانۀ بوسنیایی - فارسی

 گامی در پیوند میان دو زبان و دو فرهنگ

نوشتۀ نامیر کارا خلیلوویچ  1 | منیر درکیچ2

 Namir( 1. نامیرکارا خلیلوویچ
)Karahalilović
 استادتمام تمام کرسی زبان و
 ادبیات فارسی دانشگاه سارایوو
 بوسنی و هرزگوین
2.(Munir Drki)منیر درکیچ 
 استادتمام کرسی زبان و ادبیات
 فارسی دانشگاه سارایوو بوسنی
 و هرزگوین
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1. چهارچوب تاریخی

قاموس نگاری دوزبانی، بسته به نوع آن، همواره درصدد ارائة داده های مربوط به واژگان 
زبان مقصد به مخاطب است و به مثابة وسیله ای محوری برای شناخت ابعاد مختلف 
دو  میان  زبانی  برابریابی های  ثبت  و  فرهنگ نویسی  می کند.  عمل  جامعه  یک  زبانی 
سرزمین بوسنی و هرزگوین و ایران محل تلاقی دو سنّّت با ریشه های فرهنگی کهن 
آن، صورت  ملزومات  و  زبان  قراردادنِِ شناخت  با هدف  دیرباز  از  است که  استوار  و 
تاکنون  گرفته است. پیشینة فرهنگ نویسی فارسی بسی  دیرینه تر و غنی تر است و 
چند فرهنگ که این دو سنّّت را به هم پیوند می دهند، نگاشته شده است. تا آنجا 
که اطّّلاع در دست است، قدیمی ترین فرهنگ زبان بوسنیایی، فرهنگی به نام مقبول 
عارف است که نگارشِِ آن در سال 1361 م. پایان یافته است. این اثر، فرهنگ منظوم 
بوسنیایی ـ ترکی است و نویسندة آن، محمد هوایی اسقفی است. امّّا در منابع کمتر 
به این نکته اشاره شده که فرهنگ اسقفی با نظر به تحفۀ شاهدی )1515م.( که خود 
ابراهیم دده شاهدی به رشتۀ تحریر  فرهنگ منظوم فارسی ـ ترکی است و به قلم 
درآمده، نوشته شده است. ازاین روست که عنوان دومِِ نخستین فرهنگ زبان بوسنیایی 
پُُتور شاهدی است. با توجه به آنچه گذشت، می توان آغاز فرهنگ نویسی بوسنیایی را ـ 

هرچند غیرمستقیم ـ با سنّّت فرهنگ نویسی فارسی مرتبط دانست.
از  پیش  دورۀ  یعنی  دور،  گذشته  های  به  فارسی  فرهنگ   های  تدوین  و  نگارش 
اسلام، می رسد. نخستین فرهنگ‌های فارسی در دورۀ زبان فارسی میانه ـ یعنی در 

فرهنگ نویسی و ثبت برابریابی های زبانی
میان دو سرزمین بوسنی و هرزگوین و ایران 
محلّّ تلاقی دو سنّتّ با ریشه های فرهنگی کهن 
و استوار است که از دیرباز با هدف قراردادنِِ 
شناخت زبان و ملزومات آن، صورت گرفته است. 
پیشینۀفرهنگ نویسی فارسی بسی  دیرینه تر 
و غنی تر است و تاکنون چند فرهنگ که این دو 
سنّتّ را به هم پیوند می دهند، نگاشته شده است.
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سده های سوم تا نهم میلادی ـ تألیف شده و اطلاعاتی در دست است که در آن دوره، 
فرهنگ  های اوستایی ـ فارسی، آرامی ـ فارسی و سغدی ـ فارسی رواج داشته است. در 
میان این منابع کهن، فرهنگ پهلویگ که فرهنگ هزوارش های آرامی با برابرهای آن 

به فارسی میانه بوده، از شهرت بیشتری برخوردار است.
در دورۀ اسلامی از سدۀ نهم میلادی، یعنی از زمانی که الفبای عربی در نوشتار 
زبان فارسی وارد و پذیرفته شد، واژه نامه نویسی و فرهنگ نویسی تحت تأثیر زبان عربی، 
فزونی یافت. تداول و شکوفاییِِ این امر افزون بر تأثیر فرهنگ عربی با رواج روند رو به 
رشد شعرسرایی به زبان فارسیِِ دری نیز پیوند تنگاتنگی دارد. از پایان سدۀ نهم و در 
طول سدۀ دهم، شعر فارسی به زبان فارسی دری، گسترۀ وسیعی از آسیای مرکزی و 
بخش اعظم مناطق ایران و افغانستان امروزی را به تصرّّف خود درآورد. بدین ترتیب، 
اشاعۀ شعر فارسی، زبان فارسی را از حدود قلمرو جغرافیایی ایران خارج نمود و به 

اعتلای آن در سطحی وسیع تر، کمک شایانی کرد.
بیشینة فرهنگ های فارسی در ایران تا سدۀ چهاردهم میلادی در منطقۀ آذربایجان 
و آسیای مرکزی به نگارش درآمده است. از آن زمان، مرکز توسعۀ واژه نویسی فارسی 
به سمت مشرق زمین، یعنی شبه قارۀ هند منتقل گردید. این موج یک صد سال بعد؛ 
یعنی از سدۀ پانزدهم به سوی مغرب زمین و تا مناطق آسیای صغیر گسترش پیدا کرد. 
لازم به ذکر است که صدها واژه  نامۀ عربی، فارسی، ترکی و غیره در سرزمین های تحت 
فرمان امپراتوری بزرگ عثمانی نوشته شد. بخش قابل توجهی از آثار فرهنگ نویسی 
در این دوره، به فرهنگ های فارسی ـ ترکی اختصاص دارد که بر مبنای شاهکارهای 

ادبیات کلاسیک فارسی نگاشته شده اند.
نویسندة یکی از این فرهنگ   های منظوم، عثمان بن حسین بوسنوی بوده که در 
سال 1583 م. فرهنگی با عنوان تحفۀ منظومه را نوشته است. تا آنجا که نگارندگان 
این سطور اطّّلاع دارند، این فرهنگ به منزلۀ نخستین اثر یک نویسندة بوشنیاک در 
زمینۀ فرهنگ نویسی فارسی است. پس از عثمان بن حسین، چند پژوهشگر بوسنیایی 
راه او را دنبال کردند و در دورۀ عثمانیان بر فرهنگ تفحۀ شاهدی که در نظام آموزشی 
امپراتوری عثمانی جایگاه ویژه  ای داشت، شروحی نوشتند. بیش از چهل نویسنده ازجمله 
پنج نویسندة بوسنیایی یعنی: احمد سودی بوسنوی )سدۀ شانزدهم(، مصطفی ایونوویچ 
ـ شیخ یویو )سدۀ هفدهم(، عطفی احمد بوسنوی )سدۀ هجدهم(، احمد خاتم آقوالی زاده 
نوشته اند.  فرهنگ شرح  این  بر  )سدۀهجدهم(  کیمیاگر  علی ذکی  و  )سدۀ هجدهم( 
سرانجام در اواخر سدۀ نوزدهم، نویسنده ای ناشناس، فرهنگ چهار زبانۀ عربی ـ ترکی ـ 
فارسی ـ بوسنیایی را تألیف کرد که شامل شصت وشش صفحه نسخۀ خطی است و در 
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کتابخانۀ غازی خسروبیگ سارایوو نگهداری می شود. این فرهنگ، نخستین فرهنگی 
اینجا  پیوند می دهد. در  به هم  را بی واسطه  واژه نگاری فارسی و بوسنیایی  است که 
لازم است از دست نویس فرهنگ فارسی ـ بوسنیایی فیض الله حاجی بایریچ )درگذشتة 
1990( که شامل حدود هزار مدخل و به نوعی ادامۀ سنّّت عثمانی در دوران پس از 
استیلای آنان است، یاد کرد که مؤلّفّ خود آن را به کتابخانۀ غازی خسروبیگ سارایوو 

اهدا کرده است.
در طول سه دهۀ گذشته، توجّّه بیشتری به ایجاد ارتباط واژه پردازانۀ زبان فارسی و 
زبان های اسلاوهای جنوبی به وجود آمده است. نمونۀ نخست فرهنگ صرب و کرواتی ـ 
فارسی است که از سوی سفارت جمهوری اسلامی ایران در سال 1990 در بلگراد منتشر 
شد و پس از آن در سال 1999 فرهنگ فارسی ـ بوسنیایی  اثر سیّّد علی حسنی در تهران 
منتشر گردید. اگرچه ارزش علمی این دو فرهنگ، قابل انکار نیست و تلاش دلسوزانۀ 
مؤلفان آن کاملًاً مشهود و محسوس است؛ ا��ِ�����������������م�������������������� 
فرهنگ نویسی به هیچ وجه در آن رعایت نشده است. ازاین رو، فرهنگ فارسی ـ بوسنیایی 
منتشرشده از سوی مؤسسۀ علمی پژوهشی ابن سینا در سال 2010 در سارایوو را می  توان 
نخستین تلاش جدّّی ایران شناسی بوسنیایی در زمینۀ فرهنگ نویسی به شمار آورد. این 
فرهنگ، مرهون تلاش چندین سالۀ چند تن از پژوهشگران بوسنیایی است که سرانجام 

مبینا موکر و جنیتا خاوریچ آن را به پایان رساندند.
فرهنگ بوسنیایی ـ فارسی، دربردارندۀ حدود پنجاه هزار واژۀ بوسنیایی و برابرهای  
فارسی آنها، و همچنین نمونه های کاربرد آن واژه ها در ترکیب ها، عبارت های اصطلاحی، 
ضرب المََثََل ها و جملات بوسنیایی و برابرهای آنها به زبان فارسی است. پدیدآورندگان 
فرهنگ حاضر، پژوهشگران بوسنیایی زبان هستند و این امر باعث شده تا این فرهنگ در 
ساختاری دوزبانه و شاکله ای بومی ـ خارجی شکل بگیرد. حال آنکه بر همگان پیداست 
که تألیف فرهنگ با ساختار و شاکلۀ خارجی ـ بومی به مراتب سهل تر و انتقال داده ها به 

کاربران امکان پذیرتر است.
در پایان باید به این نکته نیز اشاره کرد که متأسفانه توجّّه فارسی زبانان اصیل 
به  فرهنگ نویسی بوسنیایی و میزان توجّّه دانشگاهیان به این زبان هنوز در حدّّی 

نیست که آنها به نگارش چنین فرهنگی اهتمام بورزند.

2. چارچوب روش شناسی

اعمال  و  تعیین  زیر  قاعده  های روش  شناسی  و  این فرهنگ، اصول  نگارش  در روند 
شده است:

•	
... 

در
ی 

گام
ی 

رس
 فا

ی -
یای

سن
 بو

انۀ
وزب

گ د
هن

 فر
ین

ست
نخ



•	
14

05
ن 

ستا
تاب

  |  
4 

ارۀ
شم

  |  
15

رۀ 
دو

  |  
می

سلا
ی ا

ران
ت ای

لعا
طا

ۀ م
نام

صل
ف

22

2-1. واژگان موجود در این فرهنگ از فرهنگ زبان بوسنیایی تألیف خلیلوویچ، پالیچ و 
شهوویچ در سال 2010 و نیز» فرهنگ زبان بوسنیایی« یاهیچ در سال های 2019 و 
2020 م. استخراج شده است. هنگام انتخاب برابرهای فارسی، از واژه نامه های دوزبانۀ » 
فرهنگ بوسنیایی ـ انگلیسی بابیچ « )2014(، » فرهنگ کرواسی ـ انگلیسی بویاس« 

)2008( و » فرهنگ برخط آبادیس«  استفاده شده است.
2-2. چینش واژگان به ترتیب الفبای بوسنیایی است و هنگام استخراج آنها نحوۀ 
توصیف لغت نویسانۀ آن که در» فرهنگ زبان بوسنیایی« خلیلوویچ، پالیچ وشهوویچ 

تعریف شده، اعمال شده است.
2-3. پس از هر واژۀ بوسنیایی، در چهارچوب مدخل تهیه شده، برابر/ معادل های 
فارسی آن آورده شده  است. ترتیب برابر های فارسی بر اساس بسامدِِ کاربرد آنها در 
زبان فارسی است. در مواردی که بسامدِِ کاربرد برابرهای فارسی و غیرفارسی یکسان 

بوده، ارجحیّّت با برابرهای فارسی بوده  است.
عبارات  ترکیبات،  در  واژگان  کاربرد  نمونه های  فارسی،  برابرهای  از  پس   .4-2
اصطلاحی، ضرب المََثََل ها و جملات آورده شده است. نمونه های کاربرد در ترکیبات 

بر اساس سه معیار تدوین شده است که عبارت اند از:
ـ تغییرنیافتگی/تغییریافتگیِِ صرفیِِ واژۀ اصلی مدخل ) نمونه های کاربردی ای که 

واژۀ اصلی مدخل در آنها دچار تغییر صرفی نشده، مقدّّم است(،
ـ جایگاه واژۀ اصلی مدخل در ترکیب و ترتیب الفبایی و نیز نمونه های کاربرد در 

عبارات اصطلاحی، ضرب المََثََل ها و جملات که به ترتیب الفبا آمده است.
2-5. برابر های فارسیِِ واژگان، ترکیبات و عبارات اصطلاحی هم معنی، با علامت 
ویرگول و برابرهای ضرب  المََثََل ها و جملات هم معنی با علامت نقطه ) . ( از هم جداشده اند.

و  ضرب المََثََل ها  اصطلاحی،  عبارات  ترکیبات،  واژگان،  فارسی  برابرهای   .6-2
جملاتی که معانی متفاوتی دارند، با علامت نقطه ویرگول )؛( از هم جدا شده اند.

2-7. برای فهم آسان تر معانیِِ برخی برابرها یا برای تبیین بافت معنایی کاربرد 
آنها، گاهی پیش از برابر ها، یک یا چند کلمه در داخل پرانتز آورده شده�‌ است.

2-8. برای فهم آسان ترِِ معانیِِ برابرها یا تبیین بافت معناییِِ کاربرد آنها، گاهی 
پیش از خود برابرها، برابرهای توصیفی به صورت واژه یا عبارت آورده شده است.

)برای جنس  و »پسر«  واژگان »مرد«  با  فارسی  برابرهای  در  اسامی  2-9. جنسیّّت 
مذکّّر( و »زن« و »دختر« )برای جنس مؤنّثّ( علامت گذاری شده است.

2-10. واژگان مخصوص علامت گذاری جنسیّّت اسامی،  قبل  از ترکیبات در پرانتز 
و پس از اسم و صفت، در جایگاه مضافٌٌ  الیه آورده شده است.
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ـّظ و بــا معنــای  2-11. هم نام هــا )واژگان دارای اشــتراک در نــگارش و تلف�
متفــاوت( بــا اعــداد ترتیــبی به عنــوان نمایــه در کنــار واژۀ اصــلی مدخــل، 

علامت گــذاری ‌شــده اســت.
2-12. هم نام ها )واژگان دارای اشتراک در نگارش و تلفّّظ و با معنای متفاوت( و 
سایر کلمات دارای شکل یکسان، تکیه گذاری شده است. روش تکیه گذاری از فرهنگ 

زبان بوسنیایی خلیلوویچ، پالیچ وشهوویچ اخذ شده است.
2-13. اگر واژۀ اصلی مدخل در نمونۀ کاربرد در حالت فاعلی یا مفعولی به صورت 

مصدر آمده، به جای آن علامت ~ آورده شده است.
2-14. اگر واژۀ اصلی مدخل در نمونۀ کاربرد در حالتی غیر از حالت فاعلی یا 
مفعولی به غیراز صورت مصدر آمده، به جای آن علامت »ـ« به اضافۀ پسوند یا شناسۀ 
صرفی لازم آورده شده است. اگر چنین واژه ای در آغاز ضرب المََثََل و جمله آمده، 

نخستین حرف آن به شکل درشت آورده شده است.
به صورت  کاربرد  نمونه های  در  معیّّن  زمان  و  دارای شخص، عدد  افعال   .15-2

کامل آمده است.
2-16. اگر یک واژه، ترکیب یا عبارت، چند معادل با معانی متفاوت داشته باشد، 

این برابرها با علامت »/« از هم جدا شده اند.
2-17. هنگام ارجاع به مدخل دیگر، از علامت → استفاده شده است.
2-18. برابرهای فارسی در فرهنگ  های زیر راستی  آزمایی شده است:

2-18-1. امثال و حکم )علی اکبر دهخدا، 1383(
2-18-2. فرهنگ بزرگ سخن )حسن انوری، 1381(

2-18-3. فرهنگ بزرگ ضرب  المثل های فارسی )حسن ذو الفقاری، 1392(
1)https://www.vajehyab.com( 2-18-4. فرهنگ برخط واژه یاب

بیشینۀ فرهنگ های فارسی در ایران تا سدۀ چهاردهم 
میلادی در منطقۀ آذربایجان و آسیای مرکزی به نگارش 
درآمده است. از آن زمان، مرکز توسعۀ واژه نویسی فارسی 
به سمت مشرق زمین، یعنی شبه قارۀ هند منتقل گردید. 
این موج یک صد سال بعد؛ یعنی از سدۀ پانزدهم به سوی 
مغرب زمین و تا مناطق آسیای صغیر گسترش پیدا کرد.
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1. در تارنمای موردنظر به دو 
فرهنگ اساسی زبان فارسی ـ یعنی 

لغتنامۀ دهخدا و فرهنگ معین 
مراجعه  شده است.
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 فارسی
ّ
3. قواعد رسم الخطّ

در زبــان فارسی با وجود مصوبه هــا و شیوه نامه های مراکــز و نهادهای ذی صلاحی 
مانند فرهنگســتان زبــان و ادب فارسی، به دلیل تنوع در صورت نوشــتار کلمات و 
جــملات، قواعد کلی برای رســم الخطّّ که موردپذیرش همگان باشــد، وجود ندارد. 
ازاین رو نویســندگان در نگارش فرهنگ حاضر، بیشتر بر اساس مصوبۀ فرهنگستان 

عمل نموده و موارد زیر را به کار برده اند.

1-3. اِعِمال نیم فاصله

در رسم الخطّّ فارسی رایانه  ای امروز، مسئلۀ نیم فاصله میان برخی واژه  ها مختوم به 
حروف چ سبان ـ ک ه به آنه ا اشاره خ واهد شد  ـ اهمّّیّّت به‌س زایی دارد، زیرا نقش مهمی 
در آراستگی نوشتار و پاکیزگی متن ایفا می کند. در این فرهنگ، نیم فاصله در این 

موارد اعمال شده است:
می خواهید،  می رویم،  می سازد،  می کنی،  می دهم،  فعل:  و  »می«  میان   .1-1-3

می نوازند ...
3-1-2. میان صفت مفعولی و فعل کمکیِِ »بودن«: داده ام، کرده ای، رفته است، 

ساخته ایم، خواسته اید، نواخته اند و ... .
3-1-3. میان اجزای اسم های مرکّّب: آتش بازی، پیمان  شکنی، راه  آهن و... .

3-1-4. میان اجزای صفت های مرکّّب: حقّّه باز، خام دست، نغمه  سرا و... .
3-1-5. میان اجزای قیدهای مرکّّب: بدخواهانه، دوان  دوان، زنده  زنده و... .

3-1-6. میان واژه  هایی که صورت نوشتاری اجزای آنها به هم نزدیک یا یکسان 
و معنای آنها نیز یکی است: ترق  ترق، جیغ  جیغی، ک مک و... .

3-1-7. میان حروف اضافه و اسم پس از آنها: به صورت، به طور، به  عنوان، بی  عیب 
و... .

3-1-8. میان »ها« ی جمع و اسم  های پس از آن: اتاق  ها، لباس  ها، نصیحت ها 
و... .

3-1-9. میان دو جزء مختوم به حروف چسبان کلمات عربی که در فارسی به کار 
می  روند و رایج  اند: بین المللی، دائم الخمر، لوازم التحریر و... .

به شدّّت،  به سادگی،  قید:  و  صفت  و  قیدساز  و  صفت  »ب/به«  میان   .10-1-3
به سرعت و ... .
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3 -2. موقعیت مکانی »با« در صفت ها و قیدها

اضافۀ »با« دارای موقعیت  های دستوری گوناگونی است که  فارسی حرف  زبان  در 
ازجملۀ آنها می توان به »بای صفت ساز« و »بای قیدساز« اشاره کرد. در مورد نخست 
»با« بدون فاصله با صفت آورده شده )باتجربه، باسخاوت، باوجدان و...( و در مورد 
دوم یک فاصله میان با و قید اعمال گردیده است )با بدگمانی، با خجالت، با طعنه 

و...(.

3-3. موقعیت همزه

در اسم فاعل  ها و اسم مفعول های عربی )قائل، دائم، مسئول و...( و نیز سایر کلمات 
ارائه، علائم، مسئولیّّت و غیره، شکل همزه هم در  عربیِِ متداول در فارسی مانند: 
صورت نوشتاری فارسی/عربی و هم در آوانویسی بوسنیایی حفظ شده است. زیرا جزء 

هویّتّ واژه به شمار می آید.

3 - 4. موقعیت »یا« ی بدل از کسره

در زبان فارسی، واژه های مختوم به »واو« در حالت مضافی »یا« ی بدل از کسره 
می گیرند. در فرهنگ این قاعده رعایت شده است )مانند: جلوی، خودروی، راهروی و...(. 
به صورت  که  می باشد  »قلمرو«  واژۀ  آن  و  دارد  وجود  استثنا  مورد  یک  در  امّّا 
»قلمروِِ« آمده است؛ زیرا این واژه از واژگان کم رواج زبان فارسی است و کاربرد آن بیشتر 

در کتاب هاست و نه مکالمات روزمرۀ مردم.

فرهنگ حاضر، دربردارندۀ حدود پنجاه هزار واژۀ بوسنیایی و برابرهای فارسی 
آنها، و همچنین نمونه های کاربرد آن واژه ها در ترکیب ها، عبارت های 
ل ها و جملات بوسنیایی و برابرهای آنها به زبان فارسی 

َ
اصطلاحی، ضرب المَثََ

است. پدیدآورندگان فرهنگ حاضر، پژوهشگران بوسنیایی زبان هستند و 
این امر باعث شده تا این فرهنگ در ساختاری دوزبانه و شاکل ه ای بومی 
ـ خارجی شکل بگیرد. حال آنکه بر همگان پیداست که تألیف فرهنگ با 
ساختار و شاکلۀ خارجی ـ بومی به مراتب سهل تر و انتقال داده ها به کاربران 
امکان پذیرتر است.
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ظ صفت فاعلی »دهنده«
ّ
3 - 5. تلفّ

این صفت فاعلی از مصدر »دادن« و بُنُ مضارع »دِِه« ساخته شده است؛ بنابر قاعدۀ 
دستور زبان فارسی باید به شکل »دِِهنده« نوشته و تلفظ شود؛ اما در گویش تهرانی 
جدید به شکلِِ  »دََهنده« تلفظ می  شود که در فرهنگ نیز به این صورت درج شده 
است. لازم به ذکر است که تلفظ صفت  های فاعلی دیگر مانند: دََمنده، دََونده، رََونده، 
شََونده و... که از بُنُ  های مضارع دم، دو، رو، شو و... هستند نیز با فتحه است و شاید 
به سیاق این کلمات و نیز تحت تأثیر گویش تهرانی »دِِهنده« به‌صورت »دََهنده« 

تلفظ می  شود.

3 - 6. »یا« ی نکره

در دستور زبان فارسی »یا« ی نکره کاربرد خاصی دارد؛ اما ازآنجاکه وجود ماهیّّت و 
موارد کاربرد این »یا« برای غیرفارسی  زبانان به  ویژه دانشجویانی که در حال آموختن 
زبان فارسی هستند، دشوار است، تلاش شده تا آنجا که می  شود از کاربرد آن دوری 

کرد؛ اما در مواردی مانند نمونۀ زیر استفاده از آن اجتناب ناپذیر است:
روز بد داشتن ← روز بدی داشتن )برای فارسی زبان، مورد دوم، رایج تر و ازنظر 

معنارسانی به مقصود نزدیک تر است(.

3-7. موقعیّّت تشدید

در رسم  الخّطِّ عربی، تشدید نشانه‌ای برای تکرار یک حرف است که صورت نوشتاری 
ِ بسیاری  آن حذف گردیده و تلفظ آن در حرف بعدی، ادغام شده است. کلماتِِ مشدّدِ�
اما به  کاربردنِِ تشدید به جایگاه کلمه در ترکیب،  در زبان فارسی وارد شده است؛ 

عبارت یا جمله، بستگی دارد؛ مانند:
رد )بدون تشدید( ← ردّّ پا )رد در حالت مضافی تشدید می  گیرد(/ سن )بدون 
تشدید( ← سنّّ بلوغ )سن در حالت مضافی تشدید می  گیرد(/ ضد )بدون تشدید( 

← ضدّّ حریق )ضد در حالت مضافی تشدید می  گیرد(.

3-8. ضرورت تنوین نصب

تنوین نصب در زبان عربی حرف »نون« است. ازاین رو به کاربردنِِ آن در قیدهای 
عربی که در زبان فارسی تداول یافته  اند، ضروری به نظر می  رسد. زیرا ازنظر ساختار 

دستوری، یک حرف به شمار می  آید: حتماًً. قطعاًً، لزوماًً و... .
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4. اختصارات

4-1. اختصارات به زبان بوسنیایی

2-4. اختصارات به زبان فارسی

br.                                                  عددprij.       	 حرف اضافه

čest. 	 	       .prilادات قید

gl. 	 )	        .redفعل (عدد ترتیبی

gl. im. 	 )	            .sاسم فعل (جنس خنثی

im. 	 	              .uzvاسم صوت

m. 	( 	            .vez(جنس مذکّّر حرف ربط

pl. t. 	 	 .zاسم جمع (اسم( جمع، )عدد (جمع

prid. 	 	           .žصفت (جنس( مؤنّثّ

آش                                                                               آشپزی
  

تعر                        تعریض
 

آواشناسی  جمعآوا                                                            	 ج                            	
 

ادبیات جامعه شناسیاد                          	 جام                      	
             

اسط                     	 اسطوره
 

جانور جان                    	
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شطرنج عبارت مستهجنشطر                     	 مست             	

شیمی مسیحیّّتشیم                    	 مسح             	

طالع بینی مع 	                  معماریطا                       	

جغرافیااسل                      	 اسلام جغ                      	
       

حقوقاصط                    	 اصطلاح حق                      	
        

اقتصاد داروسازیاق                   	 دا                     	
 

بانک داری دست                   	 دستوربان                        	

بدیع بدع                     	
                         

دین دین                                    	

برق روان‌شناسیبرق                     	 روان                     	
    

بلاغت ریاضیاتبلغ                         	 ریا                     	

زبانشناسیبیا                                                               عبارت بیانگرانه زبا                      	

پز                          پزشکی
 

زمین‌شناسی زم                       	

تاریخ زیست‌شناسیتا                              	 زیست                    	

تحبیب سیاستتحب             	 سیا                       	

تحقیر سینماتحق                  	 سینما                   	
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فقه مکانیکفق                       	 مکا                    	

فلسفه مرد 	              مردم شناسیفل                        	

فن منط 	                 منطقفن                        	

مو                                                   موسیقیفیز                         فیزیک

فیلم نادرفیلم                     	 نا                                           	

قوم‌شناسی علم نجومقوم                      	 نجم               	

کالبدشناسی اصطلاح نظامیکال                        	 نظ                        	

اصطلاح کامپیوتری نقّّاشیکام                      	 نقا                        	

کشاورزی نیک               	 نیک واژهکشا                       	

کهن واژه ورزشکهن                       	 ور                   	

گیاه شناسی هواشناسیگیا                     	 هوا                   	

معنای مجازی هند	                 هندسهمجا                      	

هنرمحا 	                   محاوره هنر                        	

یهودیّّت یهد                      	
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5. ساختار آوانویسی لاتین برابرهای فارسی

ساختار آوانویسیِِ لاتینِِ برابر های فارسی تا حدّّ زیادی با ساختار استاندارد در ایران شناسی  
بوسنیایی منطبق است. این ساختار در فرهنگ حاضر آوایی است و با اِعِمال آن کوشیده 
شده تا تلفّّظ صحیح آواهای فارسی به شکلی نزدیک با گویش امروزی تهران منعکس 
گردد. ساختار آوانویسی لاتین برابر های فارسی، در وهلۀ نخست، با این هدف به کار 
رفته است که استفاده از فرهنگ حاضر برای مخاطبانی در قلمرو زبان بوسنیایی )و نیز 

دیگر زبان  های قلمرو اسلاو های جنوبی( به طور آسان تر ممکن باشد.

5-.1 مصوّّت های کوتاه

5-2. مصوّّت های بلند

a َ
o ُ
e/i ِ

ā َا

ū ُو

ī/i ِی

در زبان فارسی با وجود مصوبه ها و شیوه نامه های مراکز و نهادهای 
ذی صلاحی مانند فرهنگستان زبان و ادب فارسی، به دلیل تنوع 

 که 
ّ
در صورت نوشتار کلمات و جملات، قواعد کلی برای رسم الخطّ

موردپذیرش همگان باشد، وجود ندارد. ازاین رو نویسندگان در نگارش 
فرهنگ حاضر، بیشتر بر اساس مصوبۀ فرهنگستان عمل نموده  اند.
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ب
ّ
5-3. مصوّّت های مرکّ

5-4. صامت ها

k ک s ص x خ ʼ/– ا/ء
g گ z ض d د B ب
l ل t ط z ذ P پ
m م z ظ r ر T ت

n/m ن ʼ/– ع z ز S ث
v و ġ غ ž ژ Ğ ج
h ه f ف s س Ċ چ
y ی q/ġ ق š ش H ح

ou وَ

ei یَ

ساختار آوانویسِیِ لاتیِنِ برابر های فارسی تا حدّّ زیادی با ساختار استاندارد 
در ایران شناسی بوسنیایی منطبق است. این ساختار در فرهنگ حاضر 
ظ صحیح آواهای فارسی به 

ّ
آوایی است و با اِعِمال آن کوشیده شده تا تلفّ

شکلی نزدیک با گویش امروزی تهران منعکس گردد. ساختار آوانویسی 
لاتین برابر های فارسی، در وهلۀ نخست، با این هدف به کار رفته است که 
استفاده از فرهنگ حاضر برای مخاطبانی در قلمرو زبان بوسنیایی )و نیز 
دیگر زبان  های قلمرو اسلاو های جنوبی( به طور آسان تر ممکن باشد.
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6. دو نمونۀ مدخل

.1-6

odbaciti gl. (odbacim, odbacio)

 [vel ول‌کردن ،[tard kardan] طرد کردن ،[dūr andāxtan] دور انداختن
 [taʼyīd nakardan]،نکردن تأیید   ، [rad kardan]رد کردن [kardan؛ 

]resāndan[ محا( رساندن(  [napazīroftan]نپذیرفتن؛

~ argumentaciju                            استدلال کسی را رد کردن                                    

 ~do kuće                                                    به خانه رساندن  

 ~optužbu                                                   اتّهّام را رد کردن   

 ~ponudu                                                پیشنهاد را نپذیرفتن 

 ~snijeg od ulaznih vrata        برف را از درِ ورودی دور انداختن  
Prijatelji su ga odbacili.                     دوستان او را طرد کردند 

Teško je odbaciti loše navike.دور انداختن عادت‌های بد سخت است 

.2-6

veza m.

بند ]band[؛ ارتباط ]ertebāt[، رابطه ]rābete[، پیوند ]peivand[؛ نسبت 
 ،]tamās[ ؛ تماس]āšeġāne ye-rābete[ ؛ )محا( رابطۀ عاشقانه]nesbat[

ارتباط ]ertebāt[؛ خط مسافربری ]mosāferbarī e-xatt[؛ اتصال به 
دیگر خطوط مسافربری ]mosāferbarī e-xotūt dīgar be ettesāl[؛ 

برقراری ارتباط از راه دور]barqarāri-ye ertebātazrāh-e dūr[؛ 
راهنما ]rāhnamā[، کمک‌رسان ]komakresān[؛ )نظ( نیروی مخابراتی 

]moxāberātī ye-nīrū[، مخابرات‌چی ]moxāberātċī[، خبررسان 
]rābet[ رابط ،]xabarresān[
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direktna خط مستقیم

emocionalna ~                                                پیوند عاطفی

krvna ~                                               ارتباط خونی

ljubavna ~                                             رابطۀ عاشقانه

porodična ~ نسبت خانوادگی                            

bez –e; nigdje/niđe –e بی معنی، احمقانه

na cipeli~ بند کفش                                       

oficir za –u  افسر رابط

prekid telefonske –e  قطع ارتباط تلفنی                                                      

u –i s در رابطه با

autobuska ~ Travnik-Bihać                    خطّّ اتوبوس در مسیر تراونیک ـ بیهاچ

nemati –e به کسی / چیزی ربطی نداشتن، با کسی/
چیزی کاری نداشتن

nemati blage/žive –e چیزی ندانستن؛ اصلاًً وارد نبودن

propustiti –u za Isfahanربطی نداشتن، با کسی/چیزی کاری نداشتن
به خطّّ اصفهان نرسیدن

nema –e                                                           اصط( مهم نیست، عیب ندارد(

Bit ćemo u –i. در تماس خواهیم بود                                                              

Tamo će ti ~ biti jedan naš rođak. یکی از بستگان ما آنجا رابط تو خواهد بود.

To nema nikakve –e.  این هیچ ربطی ندارد. این کاملاًً چیز دیگری 
است.                      

On nikad nije imao –u. او هرگز نامزد نداشت
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10.30484/jii.2026.3377 z.t.monfared@gmail.com

•   استناد: طاووسی منفرد، زهرا  )1405(. روایتی مستند از نقش ایران و فرهنگ فارسی مآب در قلمرو اقیانوس هند. 
مجله مطالعات ایرانی- اسلامی. )4(  15. ص 34 ـ 45.

فرهنــــگ  و  ایران  نقـــش  از  مستنــد  روایــتی 

فارسی مآب در قلمرو اقیانوس هند1 

نوشتۀ زهرا طاووسی منفرد 2

1 . مقالۀ حاضر به معرفی کتاب 
 Iran and Persianate Culture
 in the Indian Ocean World
می‌پردازد که در سال 2025 از 
سوی انتشارات بریل منتشر 
شده است.

2 . کارشناسی ارشد حوزۀ هنری 
سازمان تبلیغات اسلامی. 
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مطالعۀ  نخستین  هند«  اقیانوس  قلمرو  در  فارسی مآب  فرهنگ  و  ایران   « کتاب 
میان رشته ای دربارة پیوند میان ایرانیان، و مردم و حکومت های اقیانوس هند است. 
جنبه های  که  است  برجسته ای  پژوهشگران  دیدگاه های  گردآوری  نویسنده  هدف 
گوناگون تعاملات ایرانیان با قلمرو اقیانوس هند را از دوران باستان تا دوران معاصر 
بررسی کرده اند.نویسنده کوشیده است تا تصویری جامع از تاریخ فرهنگ فارسی مآب 

)حوزۀ فرهنگی فارسی زبان( و اقیانوس هند ارائه دهند. 
در این کتاب چهارده مقاله )فصل( در زمینه های باستان شناسی، تاریخ، ادبیات، 
زبان شناسی و هنر، به همراه مقدمه ای جامع و تحلیلی به قلم اندرو پیکاک،  ویراستار 
مجموعه، فراهم شده است، و در آنها از تعاملات در روابط سیاسی و تجاری ایران با 
جهان اقیانوس هند در طول تاریخ، جوامع فارسی زبان در جهان اقیانوس هند، عناصر 
فرهنگ فارسی مآب در زبان ها و ادبیات این حوزه، متون فارسی مرتبط با اقیانوس 
هند و نظیر آن سخن گفته شده است. این نوشتار به معرفی این اثر بر اساس مقدمۀ 

ویراستار آن پرداخته است.
باوجودآنکه ایران دارای سواحل گسترده ای در امتداد خلیج فارس است که آن 
را به جهان موسمیِِ جنوب پیوند می دهد، ارتباط میان این دو حوزه، تاکنون، تا حد 

مقالات این مجموعه، گواه طیف وسیعی از تأثیرات ایرانی 
و فرهنگ ایرانی مآب در قلمرو اقیانوس هند است، از جملۀ 
این تأثیرات می توان به این موارد اشاره کرد: یافته های 
باستان شناسی دربارۀ آنچه که تصوّرّ می شد افسانه های 
مهاجرت شیرازی ها به آفریقا باشد، شواهد زبان شناختی دربارۀ 
نقش فارسی زبانان در گسترش اسلام به مالدیو، پیوندهای 
تجاری ایران و خراسان در اقیانوس هند، و حتّیّ شواهدی از نفوذ 
متون فارسی و محتوای مربوط به آنها تا جنوب شرقی آسیا.

1 . A. C. S. Peacock
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زیادی از سوی پژوهشگران نادیده گرفته شده است. به طور کلی، تاریخ نگاران ایران 
بیشتر بر روابط فرهنگی و بازرگانی این سرزمین با همسایگان زمینیِِ آن، از جمله 
آسیای مرکزی و آناتولی، تمرکز کرده اند. در مقابل، هرچند مورخان اقیانوس هند به 
نقش خاورمیانه در زندگی بازرگانی، فرهنگی و دینی این منطقه توجه کرده اند، اما 
این تمرکز عمدتاًً بر جهان عرب بوده است. در واقع، در سال های اخیر، پژوهش های 
تاریخی مربوط به منطقة خلیج فارس، رشد چشمگیری یافته، اما تمرکز اصلی این 

مطالعات بر سواحل جنوبی، و نه سواحل شمالی آن، بوده است.

دلایل چنین غفلتی روشن است: خلیج فارس از مراکز سیاسی ایران جدا بود و 
حتی شیراز نیز، به سبب رشته کوه هایی، از آن فاصله داشت. این نواحی در بسیاری 
از دوره های تاریخی تحت سلطة حاکمانی اداره می شدند که عملًاً مستقل بودند و 
نادیده گرفته  بود،  بر رخدادهای دربار متمرکز  در وقایع نامه های فارسی که بیشتر 
می شدند؛ چنان که پس از فتح هرمز توسط شاه عباس صفوی در ۱۰۳۱ ق./۱۶۲۲ 
در وقایع نامه های فارسی فقط اشاراتی اندک و پراکنده به این منطقه شده است و 
این میان،  آنها دیده می شود. در  به ندرت اطلاعاتی دربارة فرهنگ محلی هرمز در 
تاریخ های منظومی چون جنگ نامۀ قشم و جرون نامه، بیشتر بر رویدادهای محلی 
تمرکز دارند و از ارتباطات این منطقه با اقیانوس هند تقریباًً سخنی نمی گویند. افزون 
بر این، گرچه در بیشتر آثار جغرافیایی فارسی اشاراتی به اقیانوس هند وجود دارد، 

اما این اشارات اغلب برگرفته از سنّّت جغرافیایی عربی  است.
بااین حال، همان گونه که در مقالات این کتاب بدان پرداخته شده است، زبان 
و فرهنگ ایرانی تأثیر چشمگیری بر قلمرو اقیانوس هند داشته است، که نه تنها در 
عرصۀ بازرگانی، بلکه در زمینه های فرهنگی و دینی نیز قابل مشاهده است. گفتنی 
است که این‌ تعاملات تنها به خلیج فارس محدود نمی شد، بلکه حوزۀ گسترده تری 

کتاب »ایران و فرهنگ فارسی مآب در قلمرو اقیانوس هند« نخستین مطالعۀ 
میان رشته ای دربارة پیوند میان ایرانیان، و مردم و حکومت های اقیانوس هند 

است. هدف نویسنده گردآوری دیدگاه های پژوهشگران برجسته ای است که 
جنبه های گوناگون تعاملات ایرانیان با قلمرو اقیانوس هند را از دوران باستان 

تا دوران معاصر بررسی کرده اند.نویسنده کوشیده است تا تصویری جامع از 
تاریخ فرهنگ فارسی مآب )حوزۀ فرهنگی فارسی زبان( و اقیانوس هند ارائه دهند. 
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از فرهنگ فارسی مآب، از جمله آسیای مرکزی و فلات ایران را نیز در بر می گرفت. 
»جهان شهر  در  هند  اقیانوس  جایگاه  بررسی  کتاب،  این  اهداف  از  یکی  ازاین رو، 

ایرانی« است.
و  است  سانسکریت«  »جهان شهر  مفهوم  از  برگرفته  اصل،  در  اصطلاح،  این 
از  منظور  و  می دهد؛  توضیح  را  آسیا  جنوب شرق  و  هند  میان  فرهنگی  پیوندهای 
از  فراتر  فارسی مآب در حوزه ای  و فرهنگ  فارسی  و فرهنگ  زبان  نفوذ  آن گسترۀ 
می شود.  هند  شمال  و  مرکزی  آسیای  ایران،  شامل  که  است  سنتی  سرزمین های 
در پژوهش های اخیر، به نقش زبان فارسی به عنوان زبان مادری و زبان میانجی در 
سرزمین های گوناگونی مانند چین در اوایل دورۀ جدید، هند و بالکان؛ و نیز جذابیت 
گستردۀ آثار ادبیِِ فارسی همچون شاهنامۀ فردوسی توجه شده است. از همین  رو، 
فرهنگ فارسی مآب چیزی فراتر از یک الگوی ادبی ارائه داده است، و در نتیجه، این 
کتاب بخشی از تلاش ها برای درک گستره و ماهیت فرهنگ فارسی مآب در مناطق 

دور از مراکز سنتی را نشان می دهد.
این اثر، همچنین به درک عمیق تری از تاریخ اقیانوس هند کمک می کند. به طور 
اقیانوس هند، در درجۀ نخست به تجارت و مهاجرانی که نقش  تاریخ نگاری  کلی، 
مهمی در تجارت دریایی داشتند و نیز نقشی که قدرت های بزرگِِ عمدتاًً غربی ایفا 
می کردند، پرداخته است. این گرایش ها در برخی آثار کلاسیک به نمایش گذاشته 
شده است، اما بررسی جنبه های ایرانی و فارسیِِ قلمرو اقیانوس هند مستلزم تغییر 
رویکرد است. بدون شک، تجارت بخش مهمی از این روابط بوده است؛ اما فقدان 
به آن متکی  به زمان ها و مکان های دیگر  اسناد که تحقیقات مربوط  کامل  تقریباًً 

است، موجب دشواری مطالعه در این زمینه شده است.

تعامل بین اسلام و سایر ادیان، محور اصلی نوشتۀ مایا پتروویچ است و به 
بررسی شیوه های ترجمۀ مفاهیم مذهبی سانسکریت به فارسی، به ویژه 
در هند، می پردازد. پتروویچ استدلال می کند که نویسندگان عربی، فارسی 
و اردو در شبه قاره تلاش می کردند خدایان هندی را در نظام های اعتقادی 
خود بگنجانند؛ روندی که به روشنی در آثار سدۀ هفدهم میلادی دکن دیده 
می شود. چنین پدیده ای نشان می دهد که چگونه فرهنگ فارسی مآب از 
سنت های فکری و مذهبی بومی تأثیر پذیرفته است.
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افزون بر این، هرچند حضور جوامع مهاجر ایرانی در بخش هایی از قلمرو اقیانوس 
هند تأیید شده است، اما منابع مکتوب چندانی دربارة آنها در دست نیست. همین 
کمبود منابع، انجام پژوهش های گسترده  را دشوار می سازد. گذشته از آن، حکومت های 
مستقر در قلمرو فرهنگ ایرانی ـ چه آنهایی که در ایران و چه آنهایی که در هند 
حکومت می کردند ـ کمتر به دنیای دریانوردی علاقه نشان می دادند، و حتی در مواردی 
که تجارت اقیانوس هند منبع درآمد قابل توجهی برای آنها بود، حاکمانشان به ندرت 
به دنبال اعمال حاکمیت بر دریاها بودند. بنابراین، بررسی فرهنگ ایرانی مآب در بستر 
اقیانوس هند مستلزم توجه بیشتر به جنبه هایی است که تا همین اواخر نقش بسیار 
کم رنگی در تاریخ نگاری اقیانوس هند داشته اند؛ به ویژه آن دسته از تعاملات فرهنگی 
که از راه مبادلات متنی، ادبی و فکری شکل گرفته اند و در منابع فارسی یا فرهنگ 

فارسی مآب به مراتب غنی تر و روشن تر بازتاب یافته اند.
مقالات این مجموعه، گواه طیف وسیعی از تأثیرات ایرانی و فرهنگ ایرانی مآب 
در قلمرو اقیانوس هند است، از جملۀ این تأثیرات می توان به این موارد اشاره کرد: 
یافته های باستان شناسی دربارۀ آنچه که تصور می شد افسانه های مهاجرت شیرازی ها 
به آفریقا باشد، شواهد زبان شناختی دربارۀ نقش فارسی زبانان در گسترش اسلام به 
مالدیو، پیوندهای تجاری ایران و خراسان در اقیانوس هند، و حتی شواهدی از نفوذ 

متون فارسی و محتوای مربوط به آنها تا جنوب شرقی آسیا.
با این حال، همان گونه که مقالات این کتاب روشن می کند، شیوه های بیان و تأثیرگذاری 

فرهنگ ایرانی در این منطقه با بسیاری از مناطقِِ دیگرِِ جهانِِ فارسی زبان متفاوت است.
بنابراین، این کتاب با تمرکز بر پیوندهای بین فرهنگ فارسی مآب و اقیانوس هند 
و نقش فرهنگ فارسی در این منطقه، قصد دارد به درک ما از هر دو جنبه ظرافت 
بیشتری ببخشد. درک ما از چنین تعاملاتی همچنان محدود است، اما با پیدا شدن 
منابع جدید، به کمک تحقیقات علمی و باستان شناسی، یا الزام ما به تفسیر مجدد 

شواهد موجود، به سرعت در حال افزایش است.

در مقالۀ سوم، مارک هورتون به موضوع مهمی می پردازد که در تاریخ نگاری ایران 
 به طور کامل نادیده گرفته شده است، و آن روابط و پیوندهای ایران با آفریقاست. 

ً
ت�قریباً

ی عربی و سواحیلی، از مهاجرت شیرازی ها به شرق آفریقا سخن گفته 
ّ
در منابع محلّ

می شود که به تأسیس سلاطین محلی در آن نواحی انجامیده است. با این حال، 
 افسانه ای و غیرواقعی دانسته بودند.

ً
پژوهش های پیشین این روایت ها را عمدتاً
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این اثر، به ترتیبِِ زمانی گسترده ای تنظیم شده و با سه مقاله آغاز می شود که با 
استفاده از شواهد باستان شناسی، دیدگاه جدیدی را در مورد تمدن ما ارائه می دهند.

از اسلام، مرکز بزرگ خلیج  ، سیراف پیش  در مقالۀ نخست، ست پریستمن1 
بریتانیا، توسط  ایرانی  فارس را که در دهۀ 1970، تحت نظارت مؤسسۀ مطالعات 
دیوید وایت هاوس2،  کاوش شده بود، مورد بررسیِِ مجدد قرار می دهد. پریستمن 
نتیجه می گیرد که شواهدِِ وجود یک بندر مهم در سیراف، مربوط به دوران ساسانی، 
تجارت  دربارة  ما  تلقیِِ  در  موضوع،  این  حال،  عین  در  است.  اغراق آمیز  و  ضعیف 
دریایی ساسانیان خلل ایجاد می کند: اگر ساسانیان بندر بزرگی در سیراف نداشتند، 
پس تجارت با هند چگونه سازماندهی می شد و آیا ]این بندر[ اصلًاً در ابعادی که 
تحقیقات پیشین فرض کرده اند، وجود داشته؟ اینها موضوعاتی برای تحقیقات آینده 
هستند و به این واقعیت اشاره دارند که حتی طرح کلی گاه شماری تعامل ایران با 

اقیانوس هند همچنان قابل بحث است.
یافته های مربوط به شهر سیراف  از داده ها و  الیزابت لمبورن،3 در مقالۀ خود، 
در دورۀ اسلامی ـ در کنار دیگر محوطه ها ـ بهره می گیرد تا با استفاده از داده های 
حمل ونقل،  سفالی  کوزه های  روی  نوشته های  و  نشانه ها  از  برگرفته  نام شناختیِِ 

شبکه های ایرانی در سراسر اقیانوس هند را بررسی کند.
در مقالۀ سوم، مارک هورتون به موضوع مهمی می پردازد که در تاریخ نگاری ایران 
تقریباًً به طور کامل نادیده گرفته شده است، و آن روابط و پیوندهای ایران با آفریقاست. 
در منابع محلی عربی و سواحیلی، از مهاجرت شیرازی ها به شرق آفریقا سخن گفته 
حال،  این  با  است.  انجامیده  نواحی  آن  در  محلی  تأسیس سلاطین  به  که  می شود 

پژوهش های پیشین این روایت ها را عمدتاًً افسانه ای و غیرواقعی دانسته بودند.
 هورتون، با بازنگری در شواهد باستان شناسی، سکه شناسی و دیاِنِاِیِ باستانی، 
استدلال می کند که این شواهد بر وقوع مهاجرتی از ایران به شرق آفریقا در حدود 
سال ۱۰۰۰ میلادی دلالت دارد. او تأکید می کند که روابط ایران و آفریقا نیازمند 

1 . Seth M. N. Priestman
 2. David Whitehouse

3. Elizabeth Lambourn
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رالف کاوز در مقالۀ خود تصویری از مبادلات میان چین و خلیج فارس 
در بازه ای بلندمدت، از سدۀ دهم تا هفدهم میلادی، ترسیم می کند. 
 از منابع چینی زبان بهره می گیرد. هرچند این منابع اغلب 

ً
او عمدتاً

فاقد جزئیات اند، اما پیوستگی روابط میان دو منطقه و اهمیت هرمز را 
به عنوان دروازۀ بازارهای ایران تأیید می کنند.
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پژوهش های بسیار بیشتری است، هرچند متون سده های میانه به حضور بردگانی 
در  آنان  جایگاه  و  نقش  اما  می کند،  اشاره  ایران  در  »حبشی«  عنوان  با  آفریقایی 
مانده و حتی  ناشناخته  به طور کامل  تقریباًً  نوزدهم  از سدۀ  تا پیش  ایرانی  جامعۀ 
برای آن دوره نیز بررسی های اندکی انجام شده است. در مقابل، به نقش حبشیان 
آنان در  در دربارهای فارسی زبانِِ جنوب هند توجه بیشتری شده است، جایی که 

ساختارهای نظامی و سیاسی نفوذ قابل توجهی داشتند.
مقالات بعدی به منابع مکتوب می پردازند. رالف کاوز1 در مقالۀ خود تصویری 
تا هفدهم  از سدۀ دهم  بلندمدت،  بازه ای  از مبادلات میان چین و خلیج فارس در 
میلادی، ترسیم می کند. او عمدتاًً از منابع چینی زبان بهره می گیرد. هرچند این منابع 
اغلب فاقد جزئیات اند، اما پیوستگی روابط میان دو منطقه و اهمیت هرمز را به عنوان 

دروازۀ بازارهای ایران تأیید می کنند.
با  او  دارد.  تمرکز  مالدیو  شدن  اسلامی  بر  خود  پژوهش  در  گیپرت2،  جاست 
بودایی  زبان شناختی نشان می دهد قدیسی که حاکم  به کتیبه ها و شواهد  استناد 
جزایر را در سدۀ دوازدهم به اسلام دعوت کرد، شخصی به نام جلال الدین تبریزی 
نه تنها در  را  ایران زمین  پیوندهای فرهنگی و مذهبی  اهمیت  نکته  این  بوده است. 

تجارت و تبادل فرهنگی، بلکه در گسترش اسلام نشان می دهد.
این موضوع در پژوهش بعدی، توسط اندرو پیکاک ادامه می یابد. او به بررسی 
روابط میان اقیانوس هند و آسیای مرکزی ایران یا خراسان می پردازد. اگرچه این گونه 
روابط تا حدی ناشی از تجارت و سیاست بود، اما در میان خراسانی هایی که برای 
زندگی به بنادر حاشیۀ اقیانوس هند ـ از بنگال تا جاوه ـ مهاجرت کردند، شماری 
انتقال متون مکتب  آنها در  نظر می رسد  به  و  نیز حضور داشتند،  عالمان دینی  از 
کلامی ماتریدی آسیای مرکزی ـ که بعدها در آسیای جنوب شرقی رواج یافت ـ 

نقش داشته اند.
به  و  است  پتروویچ3  مایا  نوشتۀ  اصلی  محور  ادیان،  سایر  و  اسلام  بین  تعامل 
هند،  در  به ویژه  فارسی،  به  سانسکریت  مذهبی  مفاهیم  ترجمۀ  شیوه های  بررسی 
می پردازد. پتروویچ استدلال می کند که نویسندگان عربی، فارسی و اردو در شبه قاره 
تلاش می کردند خدایان هندی را در نظام های اعتقادی خود بگنجانند؛ روندی که 
نشان  پدیده ای  آثار سدۀ هفدهم میلادی دکن دیده می شود. چنین  در  به روشنی 
تأثیر  بومی  مذهبی  و  فکری  سنت های  از  فارسی مآب  فرهنگ  چگونه  که  می دهد 
پذیرفته است. تعاملات مشابهی نیز در روایت های تغییر دین مالایی به اسلام که 
توسط الکساندر وین4 مورد بحث قرار گرفته، منعکس شده است. او با بررسی متون 

1. Ralph Kauz
2 . Jost Gippert
3.Maya X. Petrovich.
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مالایی، استدلال می کند که این متون در محیطی رشد یافته اند که شدیداًً از فرهنگ 
و ادبیات ایرانی تأثیر گرفته  بودند.

چهار فصل بعدی به بررسی نسخه های خطیِِ منتشرنشدة فارسی اختصاص دارد. 
رها ابراهیمی به بررسی اثر مهمی به نام جامع البرّّ و البحر می پردازد که محمود بن 
عبداهللّه نیشابوری در سدۀ هفدهم میلادی در دکن نوشته است. ابراهیمی، بخشی از این 
کتاب را که به »مرغان بهشتی مالوکو« در شرق اندونزی مربوط می‌شود، تحلیل می کند 
و نشان می دهد که چگونه نیشابوری از این موجودات برای ارائۀ توصیه های سیاسی 
بهره می گیرد، و در عین حال شواهدی از ایرانی  شدن فرهنگ سیاسی در مالوکو ارائه 
می دهد. در واقع، افسانه های بومی مالوکایی در این متن با سنت اندرزنامه نویسی فارسی 

در هم آمیخته است.
در مقالۀ بعدی، مجید دانشگر، جُُنگ منتشرنشده ای از شعر و نثر فارسیِِ سدۀ 
اقیانوس هند ـ  هفدهم میلادی را معرفی می کند که در مناطق گوناگون سواحل 
پتنه )هند( ـ گردآوری و حتی شامل  )بنگلادش( و  امروزی(، داکا  )برمۀ  تناسریم 
معرفی  سوماترا  در  پالِمِبانگ  اهل  را  او  دانشگر  که  فردی  توسط  که  است  متنی 
می کند، کتابت شده است. جذابیت این نسخۀ خطی در این است که نشان دهندۀ 

انتشار گستردۀ فرهنگ ادبی فارسی در جهان اقیانوس هند است.
میرزا محمد  یادداشت های  بررسی نسخۀ خطی  به  مقالۀ خود  در  وایت  جیمز 
فیاض می پردازد. او ادیب و نویسنده ای بود که بین ایران و هند سفر می کرد، و در 
با شاعران گوناگون در شهرهایی چون حیدرآباد  از دیدار خود  یادداشت های خود 
سخن گفته است. وایت در این مقاله، نشان می دهد که چندزبانگیِِ حیات ادبی در 
زبان  زبان عربی، در کنار  بوده است؛ جایی که  اقیانوس هند غربی بسیار گسترده 
فارسی، نقشی مهم ایفا می کرد. وی یادآور می شود که برای درک بهتر پیوند و تعامل 

دو حوزۀ فرهنگیِِ عربی و فارسی به پژوهش های بیشتری نیاز است.

•	
... 

در
ب 

ی‌مآ
رس

 فا
گ

هنــــ
 فر

ن و
یرا

ش ا
نقـــ

از 
د 

تنــ
مس

ی 
ایت

رو

همان گونه که در مقالات این کتاب بدان پرداخته شده است، زبان و فرهنگ 
ایرانی تأثیر چشمگیری بر قلمرو اقیانوس هند داشته است، که نه تنها در 
عرصۀ بازرگانی، بلکه در زمینه های فرهنگی و دینی نیز قابل مشاهده است. 
گفتنی است که این تعاملات تنها به خلیج فارس محدود نمی شد، بلکه حوزۀ 
گسترده تری از فرهنگ فارسی مآب، ازجمله آسیای مرکزی و فلات ایران را نیز در 
بر می گرفت. از این  رو، یکی از اهداف این کتاب، بررسی جایگاه اقیانوس هند در 
»جهان شهر ایرانی« است.
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مسئلۀ تعامل میان زبان و فرهنگ جهانی )فرهنگ فارسی مآب( و بومی )هندی( 
در مقالۀ ویوک گوپتا1 نیز مطرح شده است. او به بررسی یک نسخۀ خطی مصور 
می پردازد که اکنون در کتابخانۀ دانشگاه سنت اندروز نگهداری می‌شود، و در شمال 
هند و احتمالًاً در اواخر سدۀ هجدهم میلادی نوشته شده است. دریا و موجودات 
دریایی در این نسخۀ خطی جایگاه ویژه ای دارند. این نسخه به زبان فارسی و با الهام 
از نمونه های اولیۀ عربی به نگارش درآمده است و تصاویر و نگاره های آن نشان دهندۀ 
آشنایی نگارگران با متون سانسکریت و بِرََِج بهاشا2 است. بدین  سان، این اثر بار دیگر 
جلوه ای از آمیختگی و هم زیستی سنت های گوناگون در جهان فرهنگیِِ ایرانی را آشکار 

می‌کند.
اردو  نوآورانۀ  تاریخ  گرین3  نیل  می برد.  مدرنیته  به سوی  را  ما  پایانی  مقالۀ  دو 
ندوی  سلیمان  سید  هندی،  مسلمان  برجستۀ  محقق  که  را  هند  اقیانوس  دربارة 
)1884 ـ 1953( نوشته است، بررسی می کند. گرین می گوید: مفهوم اقیانوس هند 
در درجۀ نخست ساخته و پرداختۀ محققان اروپایی است و هدف از نگارش این اثر 
ارزیابی این موضوع است که: »چه زمانی، کجا و چگونه اقیانوس هند به یک فضای 
فرهنگ  آیا  و  است«  شده  تبدیل  )اردو(  »فارسی مآب  زبان  یک  در  بومی4  معنادار 
فارسی یا »فارسی مآب« در این تاریخ نوآورانۀ بومی اقیانوس هند نقشی ایفا کرده 
است یا خیر. به  عبارتی دیگر، آیا ندوی، به عنوان یک محقق مسلمان هندی، اقیانوس 
هند را بر اساس الگوهای فکری و فرهنگیِِ ریشه گرفته از سنت فارسی مآب هندی 
)یعنی به شیوۀ بومی خودشان( درک کرده بود، یا تحت تأثیر مدل های غربی قرار 
داشت، که باعث شد بیشتر بر جهان عرب تمرکز کند. درواقع، با وجود تعامل ندوی 
با فرهنگ فارسی ـ او کتابی نیز دربارۀ عمر خیام نوشته است ـ تصویر او از اقیانوس 
او  نوشتۀ  در  ایرانی  فرهنگ  و  ایرانیان  از  اثری  و  است  اسلامی  و  عربی  کاملًاً  هند 
نیست. گرین این امر را به تلاش عمدیِِ ندوی برای بازگرداندن تمرکز جنوب آسیا به 
سوی عربستان و کنار گذاشتن سنت های تاریخ نگاری فارسی مآب منتسب می کند و 
به جای آن تصویری عربی ـ اسلامی از گذشته ارائه می دهد که البته مبتنی بر مفاهیم 

و روش های تاریخ نگاری اروپایی و تعامل ندوی با دانش معاصر اروپایی است.
مقالۀ پایانی نوشتۀ شهابی است، که ما را به واقعیت حضور ایران در اقیانوس 
هند بازمی گرداند، اما از نوع کاملًاً غیرارادی و در قالب تبعید رضاشاه، نخستین شاه 
پهلوی، توسط بریتانیایی ها به جزیرۀ موریس، در سال های ۱۹۴۱ ـ ۱۹۴۲. وی در 
این مقاله تأکید می کند که ما باید اقیانوس هند را نه تنها به عنوان مکانی برای مبادله 

1 .Vivek Gupta
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و تجارت، بلکه به عنوان مکانی برای تبعید و اجبار نیز در نظر بگیریم.

به عنوان  را  هند  اقیانوس  به  رویکرد  و مشکلات  کتاب، ظرفیت ها  این  مقالات 
با سنت های  تعامل  در  فارسی  زبان  نشان می دهند.  فارسی مآب  فرهنگ  از  بخشی 
عربی، هندی، مالایی و سایر سنت ها، چه اسلامی و چه غیراسلامی، وجود داشته 
از چنین تعاملاتی تحقیقات بیشتری لازم است، و این  است. برای بهبود درک ما 
کتاب با نشان دادن برخی از خلأها در دانش ما، به تحقیقات آینده کمک می کند، و 
با جلب توجه به مرزهای دریایی نادیده گرفته شدۀ جهان فارسی مآب، زمینۀ توجه به 
رویکردی را به تاریخ ایران فراهم می آورد که از شیوۀ تاریخ نگاری های پیشین فاصله 
دارد، و در عین حال موجب رشد بیشتر مطالعات اقیانوس هند با توجه به ویژگی های 

فرهنگ فارسی مآب خواهد شد.
فهرست مطالب و فصل های )مقالات( این کتاب با معرفی اجمالی نویسندگان 

به شرح زیر است:
ـ مقدمه / اِیِ. سی.اس. پیکاک )استاد تاریخ اسلام و دارای کرسی اسقف واردلاو، 

دانشگاه سنت اندروز، اسکاتلند(/ ص 1 ـ 14.
پریستمن  ان.  ام.  ست   / دارد؟«  ساسانی  خاستگاه  سیراف  »آیا   :1 فصل  ـ 

)پژوهشگر افتخاری، دانشگاه دورهام، انگلستان( / ص 15 ـ 48.
و  کنشگران  از  سرنخ هایی  سفالی؛  کوزه های  روی  »نشانه گذاری   :۲ فصل  ـ 
 / م(«   ۱۰ تا   ۸ )سده های  هند  اقیانوس  قلمرو  در  فارسی مآب  فرهنگ  شبکه های 

الیزابت لمبورن )استاد تاریخ مواد، دانشگاه د مونتفورت، انگلستان( / ص 49 ـ 94.
هورتون  مارک   / واقعیت؟«  یا  افسانه  آفریقا،  شرق  در  »شیرازی ها   :۳ فصل  ـ 
)استاد باستان شناسی و میراث فرهنگی و معاون رئیس دانشگاه سلطنتی کشاورزی، 

سایرن سستر، انگلستان( / ص 95 ـ 116.
ـ فصل ۴: »روابط دریایی بین خلیج فارس و چین؛ مروری بر دوره های سونگ تا 
مینگ )سده های ۱۰ تا ۱۷ م(« / رالف کاوز )استاد چین شناسی، گروه چین شناسی، 
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مقالات این کتاب، ظرفیت ها و مشکلات رویکرد به اقیانوس هند را به عنوان 
بخشی از فرهنگ فارسی مآب نشان می دهند. زبان فارسی در تعامل با سنت های 
عربی، هندی، مالایی و سایر سنت ها، چه اسلامی و چه غیراسلامی، وجود داشته 
است.
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دانشگاه بن، آلمان( / ص 117 ـ 136.
ـ فصل ۵: »نقش ایران در اسلامی  شدن مالدیو« / جاست گیپرت )استاد ارشد 

مرکز مطالعات فرهنگ های خطی، دانشگاه هامبورگ، آلمان( / ص 137 ـ 152.
ـ فصل ۶: »خراسان سده های میانه و قلمرو اقیانوس هند« / اِیِ. سی.اس. پیکاک 
)استاد تاریخ اسلام و دارای کرسی اسقف واردلاو، دانشگاه سنت اندروز، اسکاتلند( / 

ص 153 ـ 174.

ـ فصل 7: »از دیوها تا موکّّل ها: جلوه های خدایان هندی در آثار فارسی« / مایا 
پتروویچ )استادیار مؤسسۀ یونس امره در مطالعات خاورمیانه و خاور نزدیک، کالج 

ترینیتی، دوبلین، ایرلند( / ص 175 ـ 202.
ـ فصل 8: »روایت های سنتیِِ گرویدن به اسلام در زبان مالایی، شرح حال های 
صوفیانه و تاریخ نگاری فارسی، ایجاد مشروعیت سیاسی در عین »مرکزیت بخشیدن 
دانشنامۀ  )اسلام(  علمی  )ویراستار  وین  الکساندر   / مالایی«  جهان  در  حاشیه«  به 

الهیات سنت اندروز، دانشگاه سنت اندروز، اسکاتلند( / ص 203 ـ 236.
ـ فصل 9: »جامع البرّّ و البحر: جایگاه »مرغان بهشتی« در شکل گیری سنت های 
ایرانی ـ اسلامی در مرزهای شرقی اندونزی« / رها ابراهیمی )پژوهشگر مستقل و 
دارای مدرک دکتری از مدرسۀ عملی پژوهش های عالی پاریس، فرانسه(/ ص 237 

ـ 246.
ـ فصل 10: »کشتی دیگری از ایرانیان به سوی سیام در سدۀ هفدهم میلادی؛ 
دانشگر  مجید   / برمه«  و  داکا  پتنه،  در  فارسی  شیعی  اشعار  منتخبات  بر  شرحی 
)دانشیار مرکز مطالعات جنوب شرقی آسیا، دانشگاه کیوتو، ژاپن( / ص 247 ـ 258.

اوایل  در  ایرانی مآب  فرهنگ  هویت‌  و  فارسی  ـ  عربی  »دوزبانگی   :11 فصل  ـ 

این کتاب با نشان دادن برخی از خلأها در دانش ما، به تحقیقات آینده 
کمک می کند، و با جلب توجه به مرزهای دریایی نادیده گرفته شدۀ 

جهان فارسی مآب، زمینۀ توجّهّ به رویکردی را به تاریخ ایران فراهم 
می آورد که از شیوۀ تاریخ نگاری های پیشین فاصله دارد، و در عین 

حال موجب رشد بیشتر مطالعات اقیانوس هند با توجه به ویژگی های 
فرهنگ فارسی مآب خواهد شد.
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/ جیمز  فیاض«  میرزا محمد  بررسی موردی  اقیانوس هند غربی؛  دوران مدرن در 
دانشگاه  خاورمیانه،  و  آسیا  مطالعات  دانشکدۀ  لِوِِِرهولم،  طرح  )پژوهشگر  وایت 

آکسفورد، انگلستان(/ ص 259 ـ 274.
آستانۀ  در  شگفتی  و  سریلانکا  در  آدم  ردپای  ناتمام!  »اغراق های   :12 فصل 
دانشگاهی  کالج  بریتانیا،  آکادمی  پسادکتری  )پژوهشگر  گوپتا  ویوک   / مدرنیته« 

لندن، انگلستان( / ص 275 ـ 300.
از  پیشگامانه  تاریخ نگاری  یک  ایرانی مآب؛  فرهنگ  گذشتۀ  »انکار   :13 فصل  ـ 
تاریخ  ابن خلدون در  / )نیل گرین دارای کرسی وقفی  اردو«  اقیانوس هند به زبان 

جهانی، دانشگاه کالیفرنیا، لس آنجلس، ایالات متحدۀ آمریکا( / ص 301 ـ 322.
 / موریس«  در  اقامت رضاشاه  اقیانوس هند؛  در  »تبعید سلطنتی  ـ فصل 14: 
هوشنگ اسفندیار شهابی )استاد بازنشستۀ روابط بین الملل و تاریخ، دانشگاه بوستون، 

ایالات متحدۀ آمریکا(/ ص 323 ـ 346.
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•   استناد: فدایی مهربانی، مهدی  )1405(. دربارۀ »منِِ دل: متون و مطالعاتی در پاسداشت سید حسین نصر . 
مجله مطالعات ایرانی- اسلامی. )4( 15. ص 46 ـ 59.

دربارۀ »منِِ دل: متون و مطالعـاتی 
در پاسداشتِِ سید حسین نصر« 1

نوشتۀ مهدی فدایی مهربانی2

 I of the Heart: 1. کتاب 
 Texts and Studies in Honor
 of Seyyed Hossein Nasr
)منِِ دل: متون و مطالعاتی در 
پاسداشت از سید حسین نصر(، 
در سال 2025، ازسوی انتشارات 
بریل منتشر شده است.

2. عضو هیئت علمی دانشکدۀ 
حقوق دانشگاه تهران. 
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کتاب » منِِ  دل: متون و مطالعاتی در پاسداشتِِ سید حسین نصر « یک یادنامه1 
است که با انگیزة پاسداشت دکتر سید حسین نصر، فیلسوف، متأله و استاد برجستۀ 
در  اسلامی  عرفان  و  فلسفه  چهره های  برجسته ترین  از  و  واشنگتن  جرج  دانشگاه 
جهان معاصر، تدوین شده است. کتاب ازسوی انتشارات بریل در 883 صفحه در سال 
2025 منتشر شده است و عنوان آن به خوبی بر جنبۀ عرفانی و باطنی اندیشة نصر 
دلالت دارد. این اثر به عنوان جلد ۲۲۱ از مجموعة پرآوازۀ »تاریخ و تمدن اسلامی« 
رستم  محمّّد  و  خلیل  عاطف  فاروق،  یوسف  محمّّد  و  شده  منتشر  بریل  انتشارات 
وظیفۀ سرویراستاری آن را برعهده داشته اند، و مشتمل بر چهل مقالۀ پژوهشی است 
که استادان برجستۀ اسلام شناس، از جمله ویلیام چیتیک، جیمز موریس، ساچیکو 
و  ویرانی  شفیق  انور،  لیلی  لامبارد،  اعوانی،  جوزف  غلامرضا  والبریج،  جان  موراتا، 

جمعی دیگر در آن مقاله نگاشته اند.
ما در این مقاله به بررسی مقالات و فصول این کتاب ارزشمند خواهیم پرداخت.

ساختار کتاب در شش بخش اصلی طرّّاحی شده که بازتاب دهندة گسترة وسیع 
و بین رشته ای علایق و دستاوردهای علمی نصر است: نظریة صوفیانه، عمل صوفیانه، 
فلسفه و ریاضیات و علم، فقه و کلام و تفسیر، هنر و آموزش و اخلاق، و سرانجام 
شعر و علم و اقتصاد. این تقسیم بندی هوشمندانه، سیر معناداری از سطوح مختلف 

Festschrift . 1معرفت، از نظر تا عمل و از تجرید تا عینیت را دنبال می کند.

کتاب »منِِ دل« به مثابۀ یک ارج نامۀ علمی است که سهم عظیم سید حسین 
نصر در فلسفۀ اسلامی، عرفان، علم و هنر را به تصویر می کشد. مقاله های 
کتاب اثر جامعی را شکل داده اند که بر اهمیت میراث فکری اسلامی  یعنی 
سنت عرفانی، فلسفی و علمی تأکید می کنند. نصر، از طریق آثار خود، به 
این نکته توجه داده است که فهم عمیق سنت اسلامی می تواند پاسخ هایی 
به پرسش های عصر مدرن، به ویژه در زمینه هایی مثل علم، اخلاق و 
زیست محیطی، ارائه دهد.
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اهمّّیت این کتاب تنها در تجلیل از یک شخصیّّت علمی نیست، بلکه در بازنمایی یک 
الگوی فکریِِ زنده و اثرگذار است. مقالات گردآوری شده، که از سوی گروهی از نام آوران 
عرصۀ مطالعات اسلامی به رشتۀ تحریر درآمده اند، هریک به  شکلی به بسط یا نقد 
یکی از محورهای اساسی اندیشۀ نصر می پردازند. برای نمونه، مقالات بخش عرفان، بر 
جایگاه محوری مفاهیمی چون: وحدت وجود و معرفت شناسی شهودی در نظام فکری 
وی تأکید دارند. بخش فلســفه و علم، به دغدغة همیشگی نصر در بازخوانی و احیای 
»علم سنّّتی« در تقابل با علم مدرن غربی می پردازد. بخش هنر، بازتاب دهندة دیدگاه 
او دربــارة »هنر قدسی« به مثابة تجلّیّ امر متعالی در جهان مادّّی اســت. و در نهایت، 
مقالات بخش پایانی که به طور مستقیم به تحلیل و نقد آرای نصر دربارة علم، اقتصاد 
و حتّّی اشعار خود او اختصاص یافته، گواهی است بر زنده بودن و تأثیرگذاری مستمرّّ 

این اندیشه در کرسی های آکادمیک.

در مجموع، این یادنامه را می توان چیزی فراتر از یک مجموعه مقاله و نقشه ای 
برای  که  دانست  میراثی  و  نصر  سیّّدحسین  فکری  جغرافیای  از  نظام مند  و  جامع 
برای  نه تنها  اثر  این  مطالعة  است.  گذاشته  جای  بر  دانش پژوهان  آیندۀ  نسل های 
علاقه مندان به اندیشة نصر، که برای هر پژوهشگری که قصد درک جریان های اصلی 

فلسفه و عرفان اسلامی در دوران معاصر را دارد، ضروری به نظر می رسد.

بخش های کتاب
بخش اوّّل: نظریة صوفیانه1

این بخش به مبانی عرفان نظری می پردازد و مفاهیم بنیادینی مانند خودشناسی، 
عشق، وجود و نقش انسان کامل را در مکاتب مختلف عرفانی اسلامی مورد کاوش 
قرار می دهد. در واقع، هدف این بخش تبیین اصول، ساختار و جهان بینی عرفان با  1 . Sufi Theory

 در مقالۀ هشتم، جوزف لامبارد، با استناد به دیدگاه های ابن عجیبه 
)شاعر و صوفی مراکشی سده سیزدهم( توضیح می دهد که »همه 

معرفت، نوری از انوار الهی است« و سه ساحت هستی ـ مُُلک، ملکوت و 
جبروت ـ صورت های مختلفِِ ادراک حقیقت واحدند. او نشان می دهد 

که در عرفان شمال آفریقا، جهان، مراتب ظهور نور الهی است و معرفت، 
پرتوی از نور محمدی شمرده می شود. 
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است. در  بزرگ صوفیّّه  و دیگر متفکران  قونوی  ابن عربی،  محوریت مکاتب عرفانی 
این بخش، نقطة مرکزی، رابطة وجود، تعیّّن، و بی تعیّّنی است، به گونه ای که قونوی 
به جای تقسیم فلسفی وجوب و امکان، تمایز میان تعیّّن و بی تعیّّنی را جوهر هستی 
می داند؛ یعنی واقعیت نهایی، نه در تعیّّن بلکه در مبنای مطلق و نامحدود بی تعیّّنی 
ویلیام  چون  نویسندگانی  بحث  مورد  بعدها  ایده  این  است.  نهفته  الهی  حقیقت  و 

چیتیک قرار گرفت که آرای ابن عربی و قونوی را در آثارشان تبیین می کنند.
پرسش محوریِِ این بخش آن است که انسان، جهان و حقیقتِِ واحد الهی چگونه در 
اندیةش� صوفیان�ه تعری�ف میش�وند. محمّّـد فـاروق در فصـل نخسـت، با طـرح ایدۀ 
»خودِِ انسان ـ جهان مند1«  توضیح می دهد که انسان در عرفان اسلامی، نه موجودی 
مجـزّّا  از عالـم، بلکـه آینـۀ تمام نمـای هسـتی اسـت و به واسـطۀ روح الهی، نسـبت 

وجودیِِ او با جهان، نسبتی وحدانی است.
مولانا«  مثنوی  در  توحید  شعریِِ  »اله��ی�  به  اعوانی  غلامرضا  از  سوم  مقالة 
از طریق تصویرهای شاعرانه ـ  می پردازد. نویسنده نشان می دهد که چگونه مولوی 
مانند آهن سرخ شده در آتش یا رنگ آمیزی در صبغه الله ـ توحید وجودی را توضیح 
آتش  در  واصل  تجلّّ��ِ�����������ی�����������  کثرات،  همة  اینکه  یعنی  می دهد؛ 

محبت، عین حقیقت واحد می شود.
از دیــگر مقالات جالب توجه این بخش مقالۀ پنجم، نوشتۀ ویلیام چیتیک است که 
می پردازد. چیتیک  آگاهی«  »خاتمیتِِ  دربارۀ  فََرْْغانی  و  عربی  ابن  اندیشۀ  تبیین  به 
نشان می دهد که نزد این متفکّّران، وحدت وجود نه نظریه ای فلسفی، بلکه واقعیتی 
و شناختِِ  است،  یافته  شدن«  و  از »یافتن  است؛ همۀ هستی درجاتی  آگاهی محور 

حقیقی تنها از طریق آگاهیِِ الهی ممکن می شود. 
ساچیــکو موراتا  نیــز،  همچــون همسـرش  چیتیـک،   مقالـه ای درخور توجّّه  
نگاشـته  اسـت. او شـرح می دهـد که چگونـه »متافیزیکِِ وجـودیِِ جـامی« در چینِِ 
مسـلمان بـه زبـان بومی ترجمه و بازسـازی شـد. او نشـان می دهد که انتقـال مفاهیم  
پیچیـدة وحـدت وجـود بـه زبـان چینی چگونـه انجـام گرفت و تا چـه انـدازه رنگ و 

بـوی فرهنگی جدیـد یافت.
در مقالۀ هشتم، جوزف لامبارد، با استناد به دیدگاه های ابن عجیبه )شاعر و صوفی 

مراکشی سده سیزدهم( توضیح می دهد که »همۀ معرفت، نوری از انوار الهی است« 
و سه ساحت هستی ـ مُُلک، ملکوت و جبروت ـ صورت های مختلفِِ ادراک حقیقت 

واحدند. او نشان می دهد که در عرفان شمال آفریقا، جهان، مراتب ظهور نور الهی 
Anthropocosmic Self .1 است و معرفت، پرتوی از نور محمدی شمرده می شود.
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مقالات این بخش به ترتیب عبارت اند از:
1. تص����و���ِ انسان ـ کیهانی، به قلم محمّّد یوسف فاروق؛1

2. دربارة محدودیّتّ های استدلال در دیوان عطّّار: معرفت متعالی در خراسان 
پساکلاسیک که سیروس علی زرگر نگاشته است؛2

���ـِ�����ل�� وحدت الهی در مثنوی مولوی، نویسنده: غلامرضا اعوانی؛3 3. تأ�
4. جهان پیش از کلمه: وجود و مرتبۀ عدم در آثار ابن عربی، نوشتۀ دونیا راشیچ؛4

5. در پایان، آگاهی خواهد بود: نظر فرغانی دربارۀ هستی شناسی نفس، به قلم 
ویلیام چیتیک؛5

6. مابعدالطبیعة وجودیِِ جامی به زبان چینی، نوشتۀ ساچیکو موراتا؛6
7. ترجمة فارسی داراشکوه از اوپانیشاد تایتیریه، اثر شانکار نایر؛7

انور اوست: نقش حقیقت محمّّدیّهّ در علوم اسلامی،  از  8. همة دانش، نوری 
نوشتۀ جوزف ئی. بی. لامبارد.8

بخش دوم: عمل صوفیانه9

این بخش بر جنبه های عملی و اخلاقی سیر و سلوک عرفانی، از قبیل ذکر، تواضع، 
عرفان«  نظری  »بنیادهای  به  کتاب  اوّّل  بخش  دارد.  تمرکز  نفس  شناخت  و  فقر 
مضمون  است.  تصوف  در  سلوکی  تجربة  و  عمل  دربارة  دوم  بخش  و  می پردازد، 
مشترک هفت فصلِِ این بخش آن است که سلوک معنویِِ صوفی در عمل، نه فقط 
نتیجة تجربة عینی، تهذیب نفس، ذکر، فقر، خوف، عشق و  بلکه  محصول نظریّهّ، 
مشاهدة عالَمَ است. به این ترتیب، بخش دوم نشان می دهد که عرفان اسلامی فقط 

جهان بینی نیست، بلکه نوعی »طرز زیستن« است.
خلیل در نخستین مقالۀ این بخش با تکیه بر آثار ابن قیّّم جوزیه بحث می کند 
که چگونه ذکر، موجب »اطمینان قلب« می شود. او توضیح می دهد که در نگاه ابن 

1 . Sufism and the 
Anthropocosmic Self, by 
Muhammad U. Faruque.
2 .On the Limits of Reas-
soning in Attar’s Diwan: 
Transcedent Knoaledge in 
Post – classical Khurasan, 
by Cyrus Ali Zargar.
3 .The Theo - Poetics of 
Divine Unity in Rūmīs 
Mathnavī, by Gholamreza 
Aavani.
4 . The World before the 
Word: Existence and the 
State of Nonexistence 
in Ibn ‘Arabī’s Works, by 
Dunja Rašić.
5 . In the End Will Be Con-
sciousness: Farghānī on 
the Ontology of the Soul, by 
William C. Chittick.
6 . Jāmīs Wujūdī Metaphys-
ics in Chinese, by Sachiko 
Murata.
7 .Dārā Shukōh’s Persian 
Translation of the Taittirīya 
Upaniṣad, by Shankar Nair.
8 .All Knowledge Is Light 
from His Light: The Role of 
the Muhammadan Reality 
in the Islamic Sciences, by 
Joseph E.B. Lumbard.
9 .Sufi Praxis.

اهمیت این کتاب تنها در تجلیل از یک شخصیت علمی نیست، بلکه در 
بازنمایی یک الگووارة فکریِِ زنده و اثرگذار است. مقالات گردآوری شده، که از 
سوی گروهی از نام آوران عرصة مطالعات اسلامی به رشتة تحریر درآمده اند، 

هریک به  شکلی به بسط یا نقد یکی از محورهای اساسی اندیشة نصر 
می پردازند.
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قیّّم، ذکر دو نوع دارد: یاد انسان از خدا و یاد خدا از انسان، و این دومی سرچشمۀ 
آرامش حقیقی است. او سپس نشان می دهد که بزرگانی مانند غزالی، ذکر را »ورود 
به حرم الهی« می دانستند، که با خشوع، خشیت و حضور قلب همراه است. او تأکید 
دارد که ذکر، عمل محوری سلوک است؛ حضور خدا در قلب، سرچشمۀ آرامش و 

تحول باطنی است.

عبدالرحمن  ابو  از  العلماء،  تکبّّر  ذمّّ  کتاب  خود،  مقالة  در  علی  مهدی  محمّّد 
سُُلَمَی را تحلیل می کند. او نشان می دهد که سُُلَمَی، تکبّّر را خطر بزرگ اهل علم 
می داند و آن را ریشۀ بسیاری از آفات اخلاقی معرفی می کند. نویسنده با استناد به 
آثار محاسبی و غزالی، نشان می دهد که عُُجب )خودپسندی( ریشۀ تکبّّر است و باید 
ابتدا آن را شناخت و درمان کرد. ایدۀ اصلی این است: علم بدون تهذیب نفس، منشأ 

آفات و سقوط معنوی است؛ خودشناسی شرط سلوک است.
جیمز موریس در مقالۀ خود بخشی از فتوحات مکّّیّّه را تحلیل می کند که ابن عربی 
در آن توضیح می دهد: ضعف انسان، ترس او، و میل او، ابزارهای اصلی شناخت اند، نه 
موانع آن. او نشان می دهد که ابن عربی برخلاف نگاه زاهدانۀ رایج، جهانِِ این جهانی و 
تجربه های دشوار آن را میدان تجلّیّ اسمای الهی می داند و انسان باید در همان زندگی 

روزمره خدا را بیابد. 
مقالات این بخش به ترتیب عبارت اند از:

9. آرامش ذکر ]خدا[، به قلم عاطف خلیل؛1
10. کتاب مذمّّت تکبر علما از سلمی، اثر محمّّد مهدی علی؛2

نوشتة  گیلانی  عبدالقادر  به  منسوب  منقبتی  در  مابعدالطبیعه  و  عبادت   .11
گرگوری وندام؛3

از دیگر مقالات جالب توجه این بخش مقالۀ پنجم، نوشتۀ 
رْْغانی 

َ
ویلیام چیتیک است که به تبیین  اندیشۀ ابن عربی و فَ

دربارۀ»خاتمیتِِ آگاهی« می پردازد. چیتیک نشان می دهد که نزد 
این متفکران، وحدت وجود نه نظریه ای فلسفی، بلکه واقعیتی 
آگاهی محور است؛ همة هستی درجاتی از »یافتن و یافته  شدن«  
است، و شناختِِ حقیقی تنها از طریق آگاهیِِ الهی ممکن می شود.

1. The Tranquility of 
Remembrance, by Atif 

Khalil.
 2. Al-Sulamī’s Dhamm 
Takabbur al-‘Ulamā’, by 
Mohammed Mehdi Ali.

3. Devotion and 
Metaphysics in a Litany 

Ascribed to ‘Abd al-Qādir 
al-Jilānī, by Gregory 

Vandamme.
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12. فقر از دیدگاه ابن عربی، نوشتۀ دنیس گریل؛1
13. ضعف، ترس، میل: ابن عربی دربارة مقدمات زمینی تشخیص روحانی، اثر 

جیمز موریس؛2
اثر منجد م.  14. ادراک طبیعت: مولوی دربارة هدف انسانی و دعای کیهانی، 

مراد؛3
لیلی و مجنون در شعر  زیبایی ها:  آفرینندة همة  تا  زیبایی  از صورت های   .15

فارسی، نگاشتۀ لیلی انور.4

بخش سوم: فلسفه، ریاضیات، علم5

این بخش گسترۀ وسیعی از موضوعات عقلانی در تمدّّن اسلامی، از هستی شناسی و 
عشق تا نجوم را در بر می گیرد. این بخش نشان می دهد که سنّّت های صوفیانه، فلسفی 
و دانش های عقلی )ریاضیات، نجوم، منطق( در جهان اسلام به گونه ای عمیق و پیوسته 
با هم درآمیخته اند. مقالات بخش سوم از منظر تاریخی و متنی بررسی می کنند که 
چگونه متفکّّران اسلامی )از اخوان الصفا تا ابن سینا، سهروردی، فخر رازی، قوشچی، و 
صدرا( علوم ریاضی و طبیعی، مسائل هستی شناختی و الهیاتی، و نیز پرسش های  مالّا
نحوی ـ زبانی را به عنوان بخشی از پروژۀ معرفتی واحد پیوند زده اند. بعضی مقالات 
نشان می دهند که ریاضیات و اعداد نزد برخی جریان ها نقشِِ نمادین و جادویی هم 
داشته اند، برخی دیگر نسبت دین و فلسفه/ علم را در متون خاص بازمی تابانند و برخی 

نیز بُعُد اجتماعی ـ تأثیرپذیری متن های فارسی از علوم عثمانی را پی می گیرند.
زایدی، در مقالة خود، نشان می دهد که رسائل ریاضیِِ اخوان الصّّفا فقط مجموعه ای 
از قواعد حساب و هندسه نبوده اند، بلکه برخوردی »هستی شناسانه« نسبت به اعداد و 
اشکال ارائه می دادند: اعداد و هندسه هم نقش معرفتی )توصیف جهان  موجودات( و 
هم نقشِِ آیینی / اثراتی جادویی )یعنی به کاربرد نمادها و اعداد در مناسک یا دعاها( 
داشته اند. او منابع یونانی )اقلیدس و نیکوماخوس از جرََاسا( و نیز رگه هایی از اندیشۀ 
فیثاغورسی ـ هرمتیک را در پایه گذاری این رویکرد نشان می دهد و استدلال می کند 
بخش  او  تحلیلیِِ  است. خلاصۀ  دینی  و  فلسفی  علمی،  هم زمان  اخوان  پژوهش  که 
وسیعی از را می کاود و تأکید می کند که خوانش درستِِ آن  متون بدون رسالۀ حساب 

و هندسۀ اخوان الصفا درکِِ پس زمینۀ نمادین/ متافیزیکی ممکن نیست.
شفیق ویرانی، در مقالۀ خود، بخشی از متون ناصرخسرو را باز خوانی کرده است 
تا نشان دهد تفکیک لذّّت های حسی و معنوی در سنتِِ فلسفی ـ شیعیِِ او چگونه 
سازمان یافته است. او فصلِِ منتخب از کتاب زادالمسافر را ترجمه و تحلیل کرده و 

1 . La pauvreté selon Ibn 
‘Arabī, by Denis Gril.
2 . Weakness, Fear, Desire: 
Ibn ‘Arabī on the Earthly 
Premises of Spiritual Discern-
ment, by James Morris.
3 . Perceiving Nature: Rūmī 
on Human Purpose and 
Cosmic Prayer, by Munjed 
M. Murad.
4 . From the Forms of Beauty 
to the Creator of All Beauty: 
Laylī o Majnūn in Persian 
Poetry, by Leili Anvar.
5. Philosophy, Mathematics, 
Science.
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نشان می دهد که ناصرخسرو لذّّت معنوی )که به یادِِ خدا، عبادت، و معرفت مربوط 
است( را نه به عنوان انکار لذّّتِِ حسی، بلکه به عنوان ارتقای »شکل« و »کیفیتِِ« لذّّت 
تبیین می کند؛ یعنی لذّّتِِ حسی می تواند به وسیلۀ ابتنا بر نظم معرفتی و اخلاقی به 

لذّّتِِ والاتر تبدیل شود.
جان والبریج نیز به خوانش ابنکََمُُونه از تلویحات سهروردی می پردازد و موضوع 
اصلی او آن است که چگونه مسئلۀ زبان و تفاوت های زبانی 1در فهمِِ متون اشراقی 
و  معنایی  تورّّقِِ  به  هم  تعلیقاتش  در  کََمُُونه  ابن  که  می دهد  نشان  او  دارد.  اهمیت 
هم به اختلافِِ لغوی بین عربی و فارسی )و بین سنت های تفسیری مختلف( توجه 
داشته و تلاش می کند که لایه های اشاریِِ سهروردی را در چارچوبِِ اصطلاحات فلسفیِِ 
زمانِِ خود توضیح دهد. نتیجه گیریِِ والبریج آن است که خوانشِِ متون اشراقی بدون 

حساسیت به مسائل زبانی دچار سوءفهم می شود.

مقالات این بخش عبارت اند از:
16. هستی شناسی و نظریه در رساله های ریاضی اخوان الصفا نوشتۀ سید ا.ح. 

زیدی؛2
17. رسالة ابن سینا در باب عشق و الهیات ارسطو3 اثر کوین کوریگان4و سید 

ا.ح. زیدی؛5
18. نظر ابن سینا دربارة زیارت، اثر وینای کتیا؛6

19. لذات ـ حسّّی و روحانی: فصلی از زادالمسافر ناصرخسرو، نوشتۀ شفیق ن. ویرانی؛7
20. پند سهروردی به نیازمندان، اثر جاستین کانسلیره؛8

21. قیدها، پرواز، آزادی: ترجمه ای جدید از رساله   الطیر، به قلم محمد رستم؛9

1. Linguistic difference.
2. Ontology and Theory 

in the Brethren of Purity’s 
Mathematical Treatises, by 

Syed A.H. Zaidi.
3. Ibn Sīnā’s Treatise on 

Love and the Theology of 
Aristotle.

4. Kevin Corrigan.
5. Syed A.H. Zaidi.

6. Ibn Sīnā on Ziyāra, by 
Vinay Khetia.

7. Pleasures—Sensual and 
Spiritual: A Chapter from 

Nāṣir-i Khusraw's Pilgrims' 
Provision, by Shafique 

N. Virani.
8. Suhrawardī's Advice 
to the Needy, by Justin 

Cancelliere.
9. Fetters, Flight, Freedom: 

A New Translation of 
Suhrawardī's Risālat-i Ṭayr, 

by Mohammed Rustom.

یه 
ّ
جیمز موریس در مقالۀ خود بخشی از فتوحات مکّ

را تحلیل می کند که ابن عربی در آن توضیح می دهد: 
ضعف انسان، ترس او، و میل او، ابزارهای اصلی 
شناخت اند، نه موانع آن. او نشان می دهد که ابن عربی 
برخلاف نگاه زاهدانۀ رایج، جهانِِ این جهانی و تجربه های 
دشوار آن را میدان تجلی اسماء الهی می داند و انسان باید 
در همان زندگی روزمره خدا را بیابد.
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اثر جان  تلویحات سهروردی،  بر  ابن کمونه  زبانی در شرح  تفاوت  و  زبان   .22
والبریج؛1

23. برخی گزاره های کلامی و فلسفی از السرّّ المکتوم فخرالدین رازی، اثر محمّّد 
فریدالدین عطّّار؛2

علم  در  رساله  اساس  بر  عثمانی:  نجوم  در  فارسی  آثار  اهمّّیّّت  در  کاوش   .24
هیئت علی قوشچی، نگاشتۀ حسان اوموت؛3

صدرا بر دو حدیث  25. تاریخ مقدّّس و آخرت شناسی از منظر فلسفه: شرح مالّا
دربارة امام دوازدهم در شرح اصول کافی، به قلم ماریا ماسی داکاکه؛2 4

26. انکار حرکت: ر��ِ��������������������د������������������خدا.5

بخش چهارم: فقه، کلام، تفسیر6

این بخش به مطالعات دینی کلاسیک با تمرکز بر سیر تطوّّر فقه، الهیّّات و تفسیر قرآن 
می پردازد. بخش چهارم نشان می دهد که چگونه فقه، کلام و تفسیر قرآن در تاریخ 
اسلام، نه حوزه هایی جدا، بلکه کاملًاً درهم تنیده و متأثر از سنت های عرفانی، حقوقی 
و سیاسی بوده اند. این فصل ها از اوایل اسلام تا دوره های متأخر را پوشش می دهند و 
نشان می دهند که شکل گیری فقه اولیه چگونه به شخصیت های محوری چون عطاء 
بن ابی  رباح وابسته بود. او از نخستین معماران فقه اسلامی در مکّّه و از بزرگ ترین 

حلقه های رابط میان صحابه و طبقۀ بعدی فقیهان محسوب می شود.
شـرمن جکسـون در مقالـة خـود به نقد ایـن تصور پرداخته اسـت که »اشـاعره 
عقـل را کاملًاً در تشـخیص حُُسـن و قبـح نـفی کرده انـد.« او بـه خوانـش دقیق تـر 
اشـاعره دعـوت کـرده و نشـان می دهد متـونی ماننـد آثار جویـنی و غـزالی دیدگاه 
پیچیده تـری دارنـد؛ آنهـا می گویند: عقل می تواند حُُسـن و قبح نسـبی را درک کند. 

1 . Language and 
Linguistic Difference in Ibn 
Kammūna's Commentary 
on Suhrawardī's Talwīḥāt, 
by John Walbridge.
2 . Some Theological and 
Philosophical Passages 
from Fakhr al-Dīn al-Rāzī's 
al-Sirr al-Maktūm, by Mu-
hammad Fariduddin Attar.
3. Exploring the Importance 
of Persian Works in Otto-
man Astronomy: The Case 
of ‘Alī Qūshjī’s Risāla dar 
‘Ilm-i Hay’a, by Hasan Umut.
4. Sacred History and 
Eschatology through the 
Lens of Philosophy: Mullā 
Ṣadrās Commentary on 
Two Traditions about the 
Twelfth Imam in Sharḥ Uṣūl 
al-Kāfī, by Maria Massi 
Dakake.
5. Motion Denied: Lāhijī’s 
Avicennan Refutation of 
al-Ḥaraka al-Jawhariyya, by 
Davlat Dadikhuda.
6. Law, Theology, Exegesis.
7. The Life and Legacy 
of ‘Atā’ b. Abī Rabāḥ 
(d. 114/732), by Asma 
Afsaruddin.

شفیق ویرانی، در مقالة خود، بخشی از متون ناصرخسرو را باز خوانی کرده 
ت های حسی و معنوی در سنتِِ فلسفی ـ  شیعیِِ 

ّ
است تا نشان دهد تفکیک لذّ

او چگونه سازمان یافته است. او فصلِِ منتخب از کتاب زادالمسافر را ترجمه 
ت معنوی )که به یادِِ خدا، 

ّ
و تحلیل کرده و نشان می دهد که ناصرخسرو لذّ

تِِ حسی، بلکه به عنوان 
ّ
عبادت، و معرفت مربوط است( را نه به عنوان انکار لذّ

تِِ حسی می تواند 
ّ
ت تبیین می کند؛ یعنی لذّ

ّ
ارت�قای »شکل« و »کیفیتِِ« لذّ

تِِ والاتر تبدیل شود.
ّ
به وسیلۀ ابتنا بر نظم معرفتی و اخلاقی به لذّ
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امّّـا الـزام شـرعی بر اسـاس وحی اسـت، نه عقـل. مقالـه همچنین بیـان می کند که 
اخلاق در سـ����������������������ـً�������������������������ن��� عقلانی.

مقالات این بخش عبارت اند از:
اسماء  نوشتۀ  ق(،   ۱۱۴ )درگذشتة  رباح  ابی  بن  عطاء  میراث  و  زندگی   .27

افسرالدین؛7
28. اثبات مقدم بر نفی: یک قاعده وحدت بخش و پربار در اندیشة اسلامی، جاناتان 

اِیِ. سی. براون؛1
29. ترسیم الهیات یک حکیم عارف: اشعری گرایی ابوالقاسم قشیری، نوشتۀ مارتین 

نگوین؛2
ای.  شرمن  اثر  مجدۀد،  بازبینی  بد:  و  خوب  عقلی  ادراک  و  اشعری گرایی   .30

جکسون؛3
31. تفسیر شیعی در عصر اخباری: هاشم بحرانی و التفسیر المأثور، به قلم لیاقت 

تکیم؛4
 32. »یا محمّّد! یا علیّّ!«: استغاثه در اندیشه و عمل اسلامی، به قلم خلیل آندانی.5

بخش پنجم: هنر، آموزش، اخلاق6

این بخش به تجلیات فرهنگی و اخلاقی اندیشة اسلامی در حوزه های هنر، موسیقی، 
از  چشمگیر  تنوعی  بخش،  این  می پردازد.  اخلاقی  فضیلت های  و  تربیت  و  تعلیم 
پژوهش ها دربارۀ زیبایی شناسی اسلامی، موسیقی دینی، اصلاح آموزشی، سنّّت های 
اکولوژیک مسلمانان، و فضائل اخلاقی را گرد هم می آورد. خطّّ محوری این مجموعه، 
این است که »زیبایی، تربیت، و اخلاق« در سنّّت اسلامی اموری جدا از هم نیستند، 

بلکه وجوهی از یک حقیقت واحدند که در انسان، طبیعت و جامعه جلوه می کند.
مقالــۀ سی  و ســوم مربــوط بــه ملا شــاه بدخــشی تصویــری از حضــور قــدسی 
ــخنان و  ــا در س ــه نه تنه ــوری ک ــد؛ حض ــه می کن ــانی او عرض ــای عرف و کاریزم

1. Affirmation Supersedes 
Negation (al-Ithbāt 

Muqaddam ‘alā al-Nafy): 
A Unifying and Productive 
Maxim in Islamic Thought, 

by Jonathan A.C. Brown.
2. Charting the Theology 

of a Sufi Sage: The 
Ash‘arism of Abū l-Qāsim 

al-Qushayrī, by Martin 
Nguyen.

3. Ash‘arism and the 
Rational Apprehension of 

Good and Bad: Another 
Reappraisal, by Sherman 

A. Jackson.
4. Shi‘i Exegesis in the 

Akhbārī Era: Hāshim 
al-Baḥrānī and al-Tafsīr 

al-Mathūr, by Liyakat 
Takim.

5. Yā Muḥammad, Yā 
‘Alī”: Istighātha in Islamic 
Thought and Practice, by 

Khalil Andani.
6. Art, Education, Ethics.

در نگاه ابن قیّمّ، ذکر دو نوع دارد: یاد انسان از خدا و یاد خدا از انسان، 
و این دومی سرچشمۀ آرامش حقیقی است. بزرگانی مانند غزالی، 
ذکر را »ورود به حرم الهی« می دانستند، که با خشوع، خشیت و حضور 
قلب همراه است. ذکر، عمل محوری سلوک است؛ حضور خدا در قلب، 
سرچشمۀ آرامش و تحول باطنی است.
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او، بلکــه در نقاشی هــا و چهره پردازی هــای عصــر هنــد اسلامی  نوشــته های 
نمایــان اســت. نویســنده نشــان می دهــد کــه چگونــه دربــار گــورکانی، به ویــژه در

تعامل با سنّّت های صوفیانه، از‌طریق بازنمایی چهرۀ اولیا در تصویرگری، به نوعی میان متن، 
تصویر و تقدّّس پیوند می زد. ملّّا شاه در این روایت، نه تنها یک شیخ صوفی، بلکه نماد پیوند 
عمیق میان »قدرت قدسی« و »زیبایی بصری« است؛ انسانِِ قدسی ای که حضورش در آثار 

هنری به صورت نشانه های نورانی، جلوه های سلوکی و نشانه های تربیتی خوانده می شود.

کاوش شدۀ  کمتر  جنبه های  به  تجوید  دربارۀ  موسیقی،  مقالۀ  در  شیه،  رانا 
معنای  به  نه  ـ  تجوید  »موسیقیّّت«  که  می دهد  توضیح  او  می پردازد.  قرآن  آوایی 
واجد  ـ  تحریر  و  مدّّ  وقف،  نغمه،  نحوۀ شکل گیری  معنای  به  بلکه  موسیقی سازی، 

نظمی زیباشناختی و معنوی است. 
مقاله نشان می دهد که استادان قدیم قرائت، دستگاهی صوتی ـ جسمانی می ساختند 
که هم زمان بر روان، اخلاق، و خشوع تأثیر می گذاشت. تجوید نه صرفاًً فنّّ تلاوت، بلکه 
نوعی تربیت حسّّی و اخلاقی است که شنونده را از سطح صوت به سطح معنا عبور می دهد.

در مقالۀ پایانیِِ این بخش )حیا: کرامتِِ شرم، فضیلت(، »حیا« با خوانشی نو عرضه 
می شود. نویسنده نشان می دهد که حیا در سنت اسلامی فضیلتی منفعل یا جنسیتی 
نیست، بلکه رکن بنیادی اخلاق انسانی است که رفتار فردی، رابطۀ اجتماعی، و تجربۀ 
حضور در برابر خدا را سامان می دهد. »حیا« در این مقاله به عنوان نوعی آگاهی وجودی 
تحلیل می شود؛ آگاهی ای که انسان را نسبت به موقعیت خود، حدود خود، و حرمت 
دیگران حساس می کند. به این ترتیب، حیا تبدیل به نوعی »زیبایی اخلاقی« می شود 

که هم زمان در تن، زبان، جامعه، و روح ظهور می کند.

مُُونه از تلویحات سهروردی می پردازد 
َ
جان والبریج نیز به خوانش ابنکَ

و موضوع اصلی او آن است که چگونه مسئلۀ زبان و تفاوت های زبانی 
مُُونه در 

َ
در فهمِِ متون اشراقی اهمیت دارد. او نشان می دهد که ابن کَ

تعلیقاتش هم به تورّقِِّ معنایی و هم به اختلافِِ لغوی بین عربی و 
فارسی )و بین سنت های تفسیری مختلف( توجه داشته و تلاش می کند 

که لایه های اشاریِِ سهروردی را در چارچوبِِ اصطلاحات فلسفیِِ زمانِِ 
خود توضیح دهد. نتیجه گیریِِ والبریج آن است که خوانشِِ متون 
اشراقی بدون حساسیت به مسائل زبانی دچار سوءفهم می شود. 
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مقالات این بخش عبارت اند از:
33. ملّّا شاه: حضوری عارفانه از طریق کلمه و تصویر در هندستانِِ دورة آغازین 

عصر مدرن، نوشتۀ مراد خان ممتاز؛1
34. ملاحظاتی دربارة موسیقی تجوید، اثر رانا شیه؛2

35. آموزش، اصلاح و نوسازی، نگاشتۀ مختار ح. علی؛3 
36. زبان پرندگان: مولانا آزاد و بازیابی سنّّت بوم شناختی مسلمانان، به قلم آناند 

ویوک تانجا؛4 
37. الحیاء: کرامت شرم، اثر اولودامینو اوگونائوکه.5 

بخش ششم: شعر، علم، اقتصاد6 

این بخش با مقالاتی که مستقیماًً به تحلیل و نقد میراث فکری سیّّد سین نصر می پردازند، 
کتاب را به پایان می برد. این بخش سه حوزۀ متفاوت ـ شعر و معرفت عرفانی، نقد علم 
مدرن، و اقتصاد اسلامی ـ را گرد هم آورده است، امّّا روح مشترک همۀ آنها این است که 
بحران های عصر جدید از گسست میان انسان و امر قدسی پدید آمده اند و راه بازسازی این 
پیوند، گذر از نگاه تقلیل گرایانۀ مدرن و بازگشت به »نگاه توحیدی« است که سید حسین 

نصر نمایندۀ برجستۀ آن است.
در مقالۀ نخست، نویسنده با تفسیر بین الادیانی از شعرهای نصر، شعر را راهی برای 
نزدیک  شدن به ساحت حقیقت می بیند؛ زبانی که با رمز و استعاره، حقیقت وحدانی را 
آشکار می کند. او نشان می دهد که چگونه مضامین عرفانی شعر نصر ـ چون سُُکر، شوق، 
فراق، و طلب قدسی ـ با سنت های ودانتایی هند قابل گفتگو است. در این نگاه، شعر نه 
زبانی برای توصیف جهان، بلکه زبانی برای عبور از جهان است. تمایز میان »عشق« و 
»بندگی« و تنشی که در ادبیات صوفیانه میان جرئت عاشق و تواضع بنده وجود دارد نیز 
در این تفسیر طرح می شود. نویسنده شعر نصر را راهی برای بازیافتن زبان »ناگفتنی« و 
یادآور لحظۀ ازلی می دانَدَ که نفس انسانی پیش از نزول به عالم مادّّه آن را چشیده است.

1. Mullā Shāh: Saintly Pres-
ence through Word and Image 
in Early-Modern Hindustan, by 

Murad Khan Mumtaz.
2. Some Notes on the Music 

of Tajwīd, by Rana Shieh.
3. Education, Reform, and 

Renewal, by Mukhtar H. Ali.
4. The Language of the 

Birds: Maulana Azad and 
the Recovery of Muslim 

Ecological Tradition, by Anand 
Vivek Taneja.

5. al-Ḥayā: The Dignity 
of Shame, by Oludamini 

Ogunnaike.
6. Poetry, Science, 

Economics.

شرمن جکسون در مقاله خود به نقد این تصور پرداخته است که »اشاعره 
عقل را کاملاًً در تشخیص حُُسن و قبح نفی کرده اند.« او به خوانش دقیق تر 
اشاعره دعوت کرده و نشان می دهد متونی مانند آثار جوینی و غزالی دیدگاه 
پیچیده تری دارند؛ آنها می گویند: عقل می‌تواند حُُسن و قبح نسبی را درک کند. 
اما الزام شرعی بر اساس وحی است، نه عقل.
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مقالۀ دوم به نقد علم مدرن از منظر نصر می پردازد. نویسنده با شرح مفصل، 
از طبیعت« است؛ یعنی  نشان می دهد که بن مایۀ نقد نصر متوجه »سلب قداست 
طبیعت در نگاه علمی رایج، به مجموعه ای از پدیده های قابل اندازه گیری، و انسان 
مادی تقلیل یافته است. این دگرگونی معرفتی، به تعبیر مقاله،  به موجودی صرفاًً 
به  نهایت  در  و  جهان  و  خود  از  انسان  بیگانگی  به  بلکه  معنوی،  بحران  به  نه تنها 
تخریب محیط زیست انجامیده است. نویسنده بیان می کند که نصر علم قدسی را 
بدیلی می داند که در آن طبیعت همچون آیه ای الهی فهم می شود و شناخت علمی با 
شناخت معنوی پیوند دارد. علم جدید به جای آنکه ابزار رهایی باشد، به  سبب فقدان 
معنا گاه به »غیرانسانی سازی« می انجامد، زیرا هرچه غیرقابل اندازه گیری است کنار 
علم،  احیاء  راه  که  می گیرد  نتیجه  مقاله  روح.  و  کرامت،  اخلاق،  می شود:  گذاشته 

بازگرداندن حکمت و معنا به مرکز معرفت است.

در مقالۀ پایانی، نویسنده تأمّّلات نصر دربارۀ اقتصاد اسلامی را در پرتوی بحران 
محیط زیست و بحران معرفتی جهان مدرن بررسی می کند. مقاله نشان می دهد که 
نصر از دهۀ ۱۹۶۰ بحران اکولوژیک را پیش بینی کرد و ریشه های آن را در جهان بینی 
مکانیکی و سودمحورِِ اقتصاد مدرن دانست. در این تفسیر، مسئلۀ اصلی اقتصاد جهان 
امروز نه خطای در محاسبۀ منابع، بلکه انقطاع از مراتب معنوی وجود است. نویسنده 
و  »قصد«  ریشۀ  از  اسلامی  فرهنگ  در  »اقتصاد«  مفهوم سنتی  که  می دهد  توضیح 
»اعتدال« مشتق شده و دربردارندۀ نوعی اخلاق عملی و نظم روحانی است؛ اقتصاد در 
این معنا با اخلاق و سیاست پیوند دارد و از آنها جدا نیست. از نظر نصر، هیچ تعادل 
بیرونی بدون تعادل درونی ممکن نیست، و اقتصاد بدون اخلاق و معنویت به سمت 
تخریب طبیعت و بی عدالتی اجتماعی می رود. مقاله بر این نکته تأکید دارد که احیای 
اقتصاد اسلامی مستلزم احیای نگاه توحیدی به طبیعت، انسان و جامعه است؛ نگاهی 

کمتر  جنبه های  به  تجوید  دربارة  موسیقی،  مقالۀ  در  شیه،  رانا 
کاوش شدۀ آوایی قرآن می پردازد. او توضیح می دهد که »موسیقیت« 
تجوید ـ نه به معنای موسیقی سازی، بلکه به معنای نحوۀ شکل گیری 

نغمه، وقف، مدّّ و تحریر ـ واجد نظمی زیباشناختی و معنوی است.
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که در آن مصرف، تولید، و مالکیت همگی نسبتی با هدف غایی انسان یعنی قرب الهی 
دارند.

مقالات این بخش عبارت اند از:
38. زائر شاعرانه: تأمّّلات ودانتایی در اشعار »راه« سیّّدحسین نصر، اثر آنکور باروا؛1

39. غیرقدسی سازی و غیرانسانی سازی: نقد سیّّدحسین نصر بر علم رایج، اثر کریم 
ح. کریم؛ 2

40. دیدگاه سیّّدحسین نصر دربارة اقتصاد اسلامی، نوشتة ولید الانصاری. 3

نتیجه

در پایان، باید گفت »کتاب منِِ دل« به مثابة یک ارج نامۀ علمی است که سهم عظیم 
سید حسین نصر در فلسفة اسلامی، عرفان، علم و هنر را به تصویر می کشد. مقاله های 
کتاب اثر جامعی را شکل داده اند که بر اهمیت میراث فکری اسلامی ـ سنت عرفانی، 
فلسفی و علمی ـ تأکید می کنند. نصر، از طریق آثار خود، به این نکته توجه داده است 
که فهم عمیق سنت اسلامی می تواند پاسخ هایی به پرسش های عصر مدرن، به ویژه در 

زمینه هایی مثل علم، اخلاق و زیست محیطی، ارائه دهد.
در سراسر مقالات کتاب پیام کلیدیِِ نصر، انعکاس یافته است که علم و معنویت 
جدایی ناپذیرند: علم تنها ابزاری مادی برای استخراج سود و منفعت نیست، بلکه وقتی 
در بستر اندیشة سنّّتی قرار  گیرد، می تواند به درک عمیق تری از حقیقت وجود کمک 
کند. این نوع نگرش، بینش سنّّتیِِ نصر را برجسته می کند که علم مقدس  را ضروری 
می داند. بخش های شش گانۀ این کتاب که در چهل مقاله در باب علوم مختلف گردآوری 

شده اند،  درحقیقت دریچه ای به فهم علم مقدّّس از منظر نصر را شکل داده اند.

نصر، علم قدسی را بدیلی می داند که در آن طبیعت همچون آیه ای 
الهی فهم می شود و شناخت علمی با شناخت معنوی پیوند دارد. 
علم جدید به جای آنکه ابزار رهایی باشد، به  سبب فقدان معنا گاه 
به »غیرانسانی سازی« می انجامد، زیرا هرچه غیرقابل اندازه گیری 
است کنار گذاشته می شود: اخلاق، کرامت، و روح.
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نهج البلاغه پیش و پس از حجّّیّّتبخشی: از 

شاهکار ادبی تا مرام نامۀ اسلامی1 
نوشتۀ لوئیس مدوف2| برگردان و تلخیص هاله شاعری3 

1 . این مقاله ترجمه ای است از 
فصل دوم کتاب
A Luminous Intellect: Essays 
in Honor of Hamid Algar (Is-
lamic History and Civilization, 
225(, (2025).   Brill.
2 .Louis Medoff.

3. عضو هیئت‌علمی گروه حقوق 
دانشکدۀ علوم انسانی دانشگاه آزاد 
اسلامی واحد ورامین پیشوا. 
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از  ماندگاری  و  ارجمند  بخش  بلاغت(  راه   =( نهج‌البلاغه  که  ندارد  وجود  تردیدی 
میراث اسلامی به‌طور اعم، و سنّّت شیعة امامیه به‌طور اخص است. جایگاه بی‌رقیب 
ــتاب  نهج البلاغه در تشیّّع را می‌توان از رهگذر مقایسه‌اش با مجموعة دیگری به نام ک
سُُلیم بن قیس هلالی روشن ساخت که آن نیز بر محور حضرت علی بن ابی‌طالب )ع( 
سامان یافته است. برخی عالمان نامدار مانند شیخ مفید )درگذشتة ۴۱۳ ق./۱۰۲۲ 
م.( و علامه حلّیّ )درگذشتة ۷۲۶ ق./۱۳۲۶ م.( تردیدهایی در وثاقت و اعتبار کتاب 
ِم شیعی شناخته‌شده‌ای نهج البلاغه را  سُُلیم مطرح ساخته‌اند1 ولی تاکنون هیچ عالِ
بسنده کردن  درعین‌حال،  بودن.  به مجعول  است، چه رسد  ندانسته  نامعتبر  اثری 
به این سخنِ کلیشه‌ای که نهج البلاغه از آثار کلاسیکِ جاودان اسلام است، ارزیابی 
ر شیعی دشوار خواهد ساخت. آیا 

ّ

دقیق‌ترِ نحوة تلقّّی از این اثر را در طول تاریخ تفکّ
ی یکسانی 

ّ

دقیق است که بگوییم شیعیان از زمان گردآوری نهج البلاغه تاکنون، تلقّ
ــن متن داشته‌اند؟ برخلاف برداشت اولیه، من استدلال خواهم کرد که در طول  از ای
از  ّی  سده‌های متمادی، هم تغییرات جزئی و هم دگرگونی‌های چشمگیری در تلقّ
ر در تاریخ 

ّ

نهج البلاغه صورت گرفته است و مهم‌ترین چرخش در دورة نسبتاًً متأخّ
تفکر شیعی رقم خورده است.

1. مفید، محمد بن محمد بن 
نعمان، تصحیح الاعتقاد الامامیة، 

به کوشش حسین درگاهی، 
قم: مؤسسة امام صادق )ع(، 

۱۳۷۱، ص ۱۴۹؛ حلّّی، حسن 
بن یوسف بن مطهر، خلاصة 

الاقوال فی معرفة علم الرجال، 
مشهد: مجمع البحوث الاسلامیة، 

۱۳۸۱، ص ۲۲۴.
در مطالعات شیعی، دربارۀ 
تاریخ مندی و تاریخ گذاری 

کتاب سُُلیم بحثی مستمر وجود 
دارد. نک:

Modarressi, Hossein, 
Tradition and Survival: A 
Bibliographical Survey of 

Early Shiʿite Literature, 
Volume i, Oxford: 

Oneworld, 2003, 82–86; 
Amir-Moezzi, Mohammad 
Ali, The Silent Qur’an and 

the Speaking Qur’an: 
Scriptural Sources of 

Islam between History 
and Fervor, trans. Eric 

Ormsby, New York: 
Columbia University 
Press, 2016, 14–20; 

Gleave, Robert, “Early 
Shiite hermeneutics 

and the dating of the 
Kitāb Sulaym ibn Qays,” 

in Bulletin of SOAS 
78 (2015), 83–103; 

Bayhom-Daou, Tamima, 
“Kitāb Sulaym ibn Qays 

revisited,” in Bulletin 
of soas 78a (2015), 

105–119.

سیّدّ رضی اولین شخصی نبود که به گردآوری سخنان حضرت علی 
)ع( همت گماشت و از منابع ادبی و تاریخی متعدد چنین برمی آید 
که مدت‌ها پیش از گردآوری نهج البلاغه، خطبه ها و حکمت های 
حضرت علی )ع( در میان مردم در گردش بوده است. ازاین رو، 
بلاغتِِ مثال زدنی حضرت علی )ع( در طول حیات سیّدّ رضی برای 
مردم شناخته بوده که این وضعیت در اصطلاح مدرسه ای اسلامی 
به »متواتر« شهرت دارد.



در سنّّت پیشامدرن، نهج البلاغه شاهکاری ادبی بود که گاه همچون »شاهدی« در 
علوم اسلامی مانند کلام، تفسیر و فقه از آن استفاده می  شد. اما در سدة بیستم، به ویژه در 
سال های پس از جنگ جهانی دوم، این کتاب به  مانند منبع اولیه ای برای ایمان و عمل 
شیعی بازاندیشی گردید و به متنی »مرجع«1 تبدیل شد که درعین حال شاهکاری ادبی 
نیز بود. من استدلال می‌کنم که محرک اصلیِ بازاندیشی نهج البلاغه در سدة بیستم، 
ایــدئولوژی‌های اروپایی بودند که برای سلطة فکری و سیاسی در خاورمیانه با یکدیگر 
رقابت داشتند. روشنفکران غیرروحانی و کنشگران روحانی، به‌منظور مقابله با جذابیت 
ملی‌گرایی لیبرال و سوسیالیسم انقلابی، حضرت علی )ع( را مانند آمیزه‌ای از یک انقلابی 
و عارف عقل‌گرا بازاندیشی کردند و هم‌زمان نهج البلاغه نیز به چیزی تبدیل شد که شاید 
بتوان مرام‌نامة سیاسی اسلام، به‌ویژه در جمهوری اسلامی ایران، نامید. از رهگذر خوانش 
ت شرح‌نویسی، 

ّ

مقدمة سید رضی بر نهج البلاغه، به همراه بررسی گرایش‌های بارز در سنّ
نشان خواهم داد که تلقّّی پیشامدرن از این کتاب، نسبتاً یکپارچه و کاربردهای آن محدود 
بوده است. سپس این تصویر را با تحولات سدة بیستم که ما را به بازاندیشی نهج البلاغه 
به‌عنوان یک منبع اولیه سوق می‌دهد، مقایسه خواهم کرد و درنهایت بحث خود را با 

بررسی محدودیت‌های این فرایند پایان می‌دهم.

۱. خوانش دیباچۀ سید رضی

از زمان انتشار نهج البلاغه در سال ۰۰۴ ق./۰۱۰۱ م. هیچ اثر دیگری هرگز نتوانسته، 
در قالب گلچین ممتازتری از سخنان حضرت علی )ع(، از آن پیشی بگیرد. همین امر 
به سادگی می  تواند این واقعیت را از نظر دور بدارد که نهج البلاغه گردآوردة سیّّد رضی 
)محمد بن حسین موسوی رضی، درگذشتة ۶۰۴ ق./۵۱۰۱ م.(، عالِمِ مسلمان سدة 
چهارم ق. /دهم م. است و علی بن ابی طالب )ع( خود آن را تحریر نکرده است. سیّّد 
رضی اولین شخصی نبود که به گردآوری سخنان حضرت علی )ع( همت گماشت و از 

1 . در این مقاله اصطلاح 
»canonical« را برای اشاره 
متنی به کار می  برم که جامعه 
آن را یک منبع مستقل و معتبر 
برای تمامی مسائل کلامی، 
اخلاقی و اجتماعی ـ سیاسی تلقی 
می  کند. برای مروری بر این 
مسئله، نک: فصل دوم کتاب 
زیر به خصوص ص 31 ـ 38:
Brown, Jonathan 
(2007). The Canon-
ization of al-Bukhārī 
and Muslim: The For-
mation and Function 
of the Sunnī Ḥadīth 
Canon, Leiden: Brill.

 برای بررسی این مسئله در 
بافتی شیعی از منظر مطالعات 
حافظۀ فرهنگی، نک:
 Brunner, Rainer, 
 “The Role of Ḥadīth
 as Cultural Memory
 in Shīʿī History,”
 Jerusalem Studies in
 Arabic and Islam 30
318 ,(2005) ـ 360.

 2. مورخ نامدار، ابوالحسن 
مسعودی که تقریباًً یک سده 
پیش از سیّّد رضی می  زیسته، 
خاطرنشان ساخته که در زمان 
حیاتش بیش از ۴۸۰ سخن 
حضرت علی )ع( در میان مردم 
رواج داشته است. )مسعودی، 
ابوالحسن علی بن حسین 
)2005(. مروج الذهب و 
معادن الجواهر، به کوشش کمال 
حسن مرعی، بیروت: المکتبة 
العصریة. ج ۲، ص ۳۲۶(

از زمان انتشار نهج البلاغه در سال ۴۰۰ ق./۱۰۱۰ م. هیچ اثر 
دیگری هرگز نتوانسته، در قالب گلچین ممتازتری از سخنان 

حضرت علی )ع(، از آن پیشی بگیرد. همین امر به سادگی 
می  تواند این واقعیت را از نظر دور بدارد که نهج البلاغه 

گردآوردة سیّدّ رضی، عالِمِ مسلمان سدة چهارم قاست و علی 
بن ابی طالب )ع( خود آن را تحریر نکرده است. 
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منابع ادبی و تاریخی متعدد چنین برمی آید که مدت ها پیش از گردآوری نهج البلاغه، 
خطبه ها و حکمت های حضرت علی )ع( در میان مردم در گردش بوده است.  ازاین رو، 
بلاغتِِ مثال زدنی حضرت علی )ع( در طول حیات سیّّد رضی برای مردم شناخته بوده 

که این وضعیت در اصطلاح مدرسه ای اسلامی به »متواتر« شهرت دارد.

انگیزه‌های سیّّد رضی از گردآوری سخنان حضرت علی )ع( چه بود و آشنایی 
با نیّّات او چه بصیرتی در فهم نحوة تلقی از نهج البلاغه در اختیار ما قرار می‌دهد؟ 
ّد رضی را که در مقدمة  برای پاسخ به این پرسش‌ها، خوشبختانه، گواهیِ خود سیّ
نهج البلاغه )خطبه الکتاب( گنجانده است در دست داریم. اگرچه بسیار وسوسه‌انگیز 
و  بگذریم  از مقدمه  ـ که  اتفاق می‌افتد  بسیار  نیز  و در سنت شرح‌نویسی  ـ  است 
مستقیماً به سراغ خطبة معروف اول )در باب آغاز آفرینش آسمان و زمین( برویم،1 
ّد رضی از این مجموعه در  اما خواندن مقدمه، نکات فراوانی را دربارة تصویری که سیّ

ذهن داشت آشکار می‌سازد.
سیّّد رضی توضیح می  دهد که در آغاز جوانی به تألیف کتابی به نام خصائص 
الائمه، در باب فضایل دوازده امام، همت گماشت؛ اما پس از گردآوردن خصایص امام 
علی )ع(، به سبب مشکلات و حوادث روزگار، از اتمام کتاب بازماند. سید رضی در 
پایان همان فصل که به امام علی )ع( اختصاص داشت، گزیده ای از خطبه های کوتاه 
و کلمات قصار امام را نیز گنجانده بود و در اواخر عمرش برخی دوستان ادیب از او 
خواستند که این بخش را به مجموعه ای مستقل تبدیل کند. سید رضی نیز خواستة 
دوستان را اجابت کرد که نتیجه اش کتاب نهج البلاغه شد. عنوانِِ انتخابی سیّّد رضی 
برای این مجموعه، شاهدی قوی بر این مدعاست که او در نظر داشت کتابچه ای برای 

»ادیــبان« مشتاق گردآوری نماید و نه کتاب مرجعی برای »متکلمان« دانشمند.
 شخصیت اصلی نهج البلاغه ، امام علی )ع(، »خلیفة ادیب« است و نه علی )ع( 
ازاین‌رو  و  بود  فرهیخته  ادیبی  و  زبردست  شاعری  خود  رضی  سیّّد  تکوینی.1  امام 

 1. حذف کامل مقدمۀ سیّّد 
رضی، به ویژه در شرح های 

معاصر، رواج دارد که ازجمله 
نشانه های فراوانی است که در 

حال حاضر نهج البلاغه بیشتر از 
آنکه گردآوری سیّّد رضی تلقی 
شود، کتاب اما علی)ع( شناخته 

می  شود. برای تحلیل تاریخی 
فوق العاده مفید از مقدمۀ سیّّد 

رضی، نک: الجلالی، محمد 
حسین الحسینی،2001، ص 

.۱۸۵-۲۱۷

در سنّتّ پیشامدرن، نهج البلاغه شاهکاری ادبی بود که گاه 
همچون »شاهدی« در علوم اسلامی مانند کلام، تفسیر و فقه 
از آن استفاده می  شد. اما در سدة بیستم، به ویژه در سال های 
پس از جنگ جهانی دوم، این کتاب به  مانند منبع اولیه ای 
برای ایمان و عمل شیعی بازاندیشی گردید و به متنی 
»مرجع« تبدیل شد که درعین حال شاهکاری ادبی نیز بود. 
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تقریباً  علاوه‌براین،  نماید.  تمرکز  امام  شخصیت‌وارة  ادبی  بُعُد  بر  که  ندارد  تعجبی 
مسلم است که برخی دوستانِ مشوق سیّّد رضی غیرشیعیانی بودند که دغدغه‌شان 
که  مطالبی  دامنة  اگرچه  بود.2  ادبی  نخست  وهلة  در  باشد،  کلامی  آنکه  از  بیش 
از  بسیاری  و  رضی  د 

ّ

سیّ دیدگاه  از  است،  متنوع  واقعاًً  می‌دهد  پوشش  نهج البلاغه 
بودند. تفکیک‌ناپذیر  بلاغت  علم  از  موضوعات  این  نخستین،  شارحان 

فنی  ازلحاظ  نهج البلاغه  هرچند  که  می‌شود  آشکار  مقدمه  از  افزون‌بر‌این، 
»کافی«  یا  تعلیمی  کتابی  را  آن  به‌هیچ‌وجه  رضی  سیّّد  است،  مجموعه‌ای حدیثی 
ق./۹۴۱   ۳۲۹ )درگذشتة  کلینی  شیخ  مثلاًً،  چنان‌که  نمی‌پنداشت-  مؤمنان  برای 
ّد رضی مجموعه‌اش را بر  م.( با انتخابِ عنوان کافی برای کتا بش، می‌پنداشت.3 سیّ
اعتقادی )خداوند  نه موضوعات  و  نامه‌ها و حکمت‌ها(  ادبی )خطبه‌ها،  انواع  اساس 
ِسناد صرف‌نظر کرد و به‌ندرت منابعی  اِ و صفات او، وحی، آخرت(، ترتیب داد و از 
دغدغة  که  می‌کند  تصریح  سیّّد رضی حتی  درواقع،  نمود.  ذکر  مطالب خود  برای 
مستندسازی دقیق و جامع سخنان امام علی )ع( را نداشته است،4 و توضیح می‌دهد 
که در انتهای برخی بخش‌ها جای خالی گذاشته تا عالمانی در آینده بتوانند مطالب 
تازه‌یاب را به آن بیفزایند. سیّّد رضی در مقام یک متخصص علوم اسلامی بی‌شک از 
محدودیت‌های مجموعه‌اش آگاه بود: معرفت‌شناسی فقهیِ مدرسه‌ای، نهج البلاغه را 
از ایفای نقشی بیش از شاهد در مسائل مهم بازمی‌دارد. از همین روست که به ندرت 
نامی از نهج البلاغه به مثابة منبع اولیه در متون کلاسیک فقه، کلام، یا  تفسیر برده شده 
ــثی مرجــع  ــه حدی ــک مجموع ــۀ ی ــه را به مثاب ّـد رضی نهج البلاغ است.اگرچــه سی�
گــردآوری نکــرد، ایــن امــر به هیچ وجــه از ارزش آن در مقــام یــک اثــر کلاسیــک 
ــایِِ  ــات از ویژگی ه ــت و الهی ــتور، بلاغ ــه دس ــل مبتکران ــد. تعام ــنی نمی کاه دی
ــزرگی از پژوهش هــای کلاسیــک اسلامی اســت. چنان‌که محسن  معــرف بخــش ب
رشته‌ای  نه  میانه[،  سده‌های  اسلام  ]در  »بلاغت  می‌کند  بیان  به‌درستی  موسوی 
صرفاً فقه‌الغوی که بیشتر ویژگی‌ غالبی بود که فراتر از تقسیمات اصلی، حوزه‌های 
گوناگون، از کلام و فلسفه گرفته تا ریاضی، طب، جغرافیا و ادبیات را درمی‌نوردید.«5 
سیّّد رضی خود به یک اندازه در ادبیات و الهیات مسلط بود و چنان‌که دو اثر عمدة 
دیگرش، یعنی حقائق التأویل فی متشابه التنزیل و المََجازات النبویه به این امر گواهی 
می‌دهند، به‌خوبی از چگونگی تلاقی این دو رشته آگاهی داشت. باآنکه نهج البلاغه 
ادبی  اثر  با  مقایسه  اثر، در  از حیث روح  ادبی است،  از حیث شکلی یک مجموعة 
کلاسیکی چون کلیله ودمنه، به قرآن نزدیک‌تر است. از این منظر، امکان آن وجود 
داشت که در ادوار بعدی آن را به‌مثابة یک مجموعة حدیثی معتبر بازاندیشی کرد.

1.  عبارت »خلیفۀ ادیب« را 
از غسان المصری به عاریت 
گرفته ام. نک.
el-Masri, Ghassan, “The 
Qurʾan and the Character 
of Pre-Islamic Poetry: The 
Dāliyya of al-Aswad b. Yaʿfur 
al-Nahshalī (d. 600 ce),” 
in Nuha Alshaar (ed.), The 
Qurʾan and Adab: The Shap-
ing of Literary Traditions 
in Classical Islam, Oxford: 
Oxford University Press, 
2017, 101.
2. الجلالی، 2001، ص ۱۹۲ 
ـ ۱۹۵.

 3. کلینی، محمد بن یعقوب، 
اصول کافی، به کوشش علی اکبر 
غفاری، تهران: دار الکتب 
الاسلامیة، 1363، ج ۱، ص ۸.

4. رضی، محمد بن حسین، 
نهج البلاغه )1389(. به کوشش 
قیس بهجت العطار، قم: مؤسسة 
الرافد، ص ۴۱ ـ ۴۲.
5. Al-Musawi, Muhsin, The 
Medieval Islamic Republic of 
Letters: Arabic Knowledge 
Construction, Notre Dame: 
Notre Dame Press, 2015, 
209.



۲. سنت شرح‌نویسی به مثابۀ آینۀ تلقی از نهج البلاغه 

سید رضی در مقدمه‌اش به لزوم تألیف مجموعة متنوعی از سخنان بلیغ امام علی 
)ع( اشاره می‌کند و به‌درستی پیش‌بینی می‌نماید که چنین مجموعه‌ای با استقبال 
گرمی روبه‌رو خواهد شد.1 به گفتة خود سیّّد رضی، نهج البلاغه حتی در زمان حیات 
از  پس  سده‌های  در  نهج البلاغه  َه(.2  لَ الطالبون  )کثُُر  داشت  زیادی  طالبان  نیز  او 
آن  از  فراوانی  به  اسلامی  مختلف  در شهرهای  و  یافت  زیادی  محبوبیتی  انتشارش 
روایــت می‌شد.3 یــکی دیگر از نشانه‌های پذیرش نهج البلاغه در اواخر سده‌های میانه، 
گسترش نهج البلاغه به‌ویــژه کلمات قصار حضرت علی )ع( بود.4 اما چرا بلافاصله بعد 
از انتشار نهج البلاغه  و نیز در سده‌های بعد، از این اثر به این شدت استقبال شد؟ 
آیــا ناگهان آن را یک کتاب حدیثی مرجع و معتبر، یعنی منبعی مستقل برای پاسخ 
در ذهن  د رضی 

ّ

یا چنان‌که سیّ و  پنداشتند؟  تفسیری  و  فقهی  کلامی،  به سؤالات 
داشت، مجموعه‌ای از تعالیم دینی ـ اخلاقیِ بلیغ و منبعی ثانویه در علوم اسلامی 
می‌دانستند؟ سیری در سنت شرح‌نویسی می‌تواند ما را در پاسخ به این پرسش یاری 

نماید.
در سال‌های اخیر، آگاهی فزاینده‌ای به نقش مثبت سنت‌های شرح‌نویسی )ازجمله 
حواشی و تعلیقات( در ترسیم نقشة تاریخ تفکر اسلامی پدید آمده است.5باوجوداین، 
اروپایی  زبان‌های  در  شیعه  کتب  برای  شرح‌نویسی  سنت  دربارة  اندکی  مطالعات 
صورت گرفته است که پژوهش دربارة نهج البلاغه به‌ویژه از خلأهای خیره‌کنندة آن به 
شمار می‌آید. تعیین شمار دقیق شرح‌ها دشوار است، ولی تعداد آنها بسیار بیشتر از 
صد شرح دانسته می‌شود.6 ضمن آنکه این سنت، شارحانی از مکاتب و با دیدگاه‌های، 
اینکه مطالعه چنین سنتِ غنی و  بر  افزون  به‌سوی خود کشانده است.  را  مختلف 
متنوعی بسیار پُرُبار خواهد بود و افزون بر ارزش ذاتیِ بسیاری از این شارحان که 
هنوز در مطالعات اسلامی چندان شناخته نشده‌اند، سنت شرح‌نویسی بی‌تردید آینة 
منحصر‌به‌فردی برای فهمِ سِِیر تلقی از نهج البلاغه در طول سده‌های متمادی خواهد 
ادامه، ملاحظاتی در باب این روندها در دوره‌های مختلف خواهم داشت و  بود. در 
بحث خود را از اواخر سده‌های میانه )پنجم/یازدهم تا دهم/شانزدهم( شروع می‌کنم 
و سپس به آغاز دوران مدرن )با تأکید بر دورة صفویه و مابعد صفویه( می‌پردازم و 
بحث خود را با تحولات دوران معاصر، به پایان خواهم رساند. این پژوهش مقدماتی 
تنها به‌منظور روشن ساختن شیوه‌های متفاوت تلقی از نهج البلاغه صورت می‌گیرد و 

نه مستند‌سازی خودِ سنت شرح‌نویسی که پژوهش‌ مفصل‌تری می‌طلبد.

1.  رضی، نهج البلاغه، 1389، 
ص ۳۹.

2.  رضی، محمد بن حسین 
)1986(. حقائق التأویل فی 

متشابه التنزیل، بیروت، دار 
الاضواء، ص ۱۶۷.

3.  هشتاد نسخۀ خطی از این 
اثر از میانۀ  سده های پنجم 
تا هشتم هجری گواهی شده 

است. )الجلالی، 2001، ص 
۱۵( همچنین برای بحثی عالی 
دربارۀ شرح، مقبولیت و تاریخ 
نسخه های خطی نک. مقدمۀ  
طاهره قطب الدین به ترجمۀ  

ماهرانه و ویراست انتقادی اش از 
نهج البلاغه،

al-Raḍī, al-Sharīf (2024). 
Nahj al-Balāghah: The Wis-
dom and Eloquence of ʿAlī. 

A Parallel English-Arabic 
Text, translated and edited 

by Tahera Qutbuddin, 
Leiden: Brill.

4. برخی مجموعه های معروف 
که مطالب مشترکی با نهج البلاغه 

دارند عبارت اند از: دستور 
معالم الحکمة، قاضی القُُضاعی 

)وفات ۴۵۴ ق./۱۰۶۲ م.(، نثر 
اللئالی، علی بن حسن طبرسی 

)درگذشتة ۵۴۸ ق. /۱۱۵۳ م.( 
و غرر الحکم، الآمدی )وفات 

۵۵۰ ق./۱۱۵۵ م.(. نیز نک. 
مقدّّمة القضاعی، قاضی، دستور 

معالم الحِِکََم و مأثور مکارم 
الشِِیم، به کوشش و ترجمۀ 
طاهره قطب الدین با عنوان
A Treasury of Virtues: 

Sayings, Sermons, and 
Teachings of ʿAlī (2016). 

New York: New York 
University Press.

و نیز: الخطیب، عبدالزهرا 
الحسینی،1985، ج ۱، ص 

۶۶ ـ ۶۸.
5.  برای نمونه،  نک. نشریۀ 

»اورینس« شماره ۴۱، سال 
۲۰۱۳ که به این موضوع 

اختصاص یافته است، به ویژه:
Asad Q. Ahmed and Mar-

 garet Larkin, “The Ḥāshiya
 and Islamic Intellectual

 History,” in Oriens 41
.(2013), 213–216

6 . برای پژوهشی دربارۀ 
برآورد تعداد شرح ها، نک. 
طباطبایی،  عبدالعزیز، »فی 

رحاب نهج البلاغة )۵(: 
نهج البلاغة عبر القرون« در 

تراثنا، ص ۳۵ ـ ۳۶ )۱۹۹۳(، 
ص ۱۵۴ ـ ۱۵۵.
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یکی از الگوهای مشخص سده‌های نخست سنت شرح‌نویسیِ نهج البلاغه آن است 68
که بسیاری از شارحان شیفتة نثر و نظم عربی بودند و بر اساس همین شیفتگی، 
د 

ّ

مباحث زبانی و ادبی را محور شرح‌های خود می‌ساختند. در دو سدة بعد از وفات سیّ
رضی، علاقه به مجموعة‌ او در مناطق شرقی خلافت، به‌ویژه در خراسان و خوارزم، 
بسیار قوی بود. عزیزالله عطاردی قوچانی، از استادان معاصر حوزة علمیه و متخصص 
در زمینة نهج البلاغه، اشتیاق مردم برای این مجموعه سخنان امام علی )ع( در اواخر 
تا  را دست‌کم  اشتیاق  این  و  را مستند‌سازی کرده  اسلامی  در شرق  بویهیان  دورة 
حدودی به رواج ادبیات عرب در آن زمان در این نقطه نسبت داده است.1به همین 
بیهق و  نیشابور،  ادیبانِ شهرهایی چون:  اولیه،  از شارحان  بسیاری  است که  دلیل 

سرخس بودند.
اسلامی،  ارجمند  آثارِِ  سایر  شرح نویسی  سنت های  همچون  نیز  نهج البلاغه 
مجموعه ای از شرح های بنیادین خاصِِ خود را دارد که همگی در سه سدة نخست پس 
از گردآوری آن پدید آمده اند: این شرح های کلاسیک عبارت اند از: شرح قطب راوندی 
)درگذشتة ۵۷۳ ق./۱۱۷۷ م.(، شرح ابن ابی الحدید )درگذشتة ۶۵۶ ق./۱۲۵۸ م.( و 
]شرح[ کمال الدین میثم بن علی، معروف به ابن میثم )درگذشتة ۶۹۹ ق./۱۲۹۹ م.(.

قطب راوندی، عالِمِ جامع‌الاطرافی بود که آثاری در تمامی علوم اسلامی نوشته 
است، اما به‌طور چشمگیری در دستور، ادبیات و شعر عرب تسلط داشت.2 شرح او با 
نام منهاج البراعه   ، از نخستین شرح‌های کامل نهج البلاغه است. منهاج البراعه    شرح 
مفصلی است که به مباحث زبانی، دستوری و بلاغی می‌پردازد و بسیاری از شارحان 

بعدی، ازجمله شارح استثنایی، ابن ابی‌الحدید، از آن تأثیر گرفته‌اند.

1. قوچانی، عزیزالله عطاردی 
)1373(. علمای خراسان و 
نهج البلاغه، تهران: عطاردی.

2.  راوندی همچنین دیوان 
اشعاری دارد که هنوز منتشر 
نشده است. دربارۀ زندگانی و 
آثار راوندی، نک. طباطبایی، 
عبدالعزیز، »فی رحاب نهج البلاغة 
)۷(: نهج‌البلاغة عبرالقرون« 
در تراثنا، شماره های 35-36 
)1999(، ص 297-254 و

 Kohlberg, Etan, “Rāvandi,
.Qoṭb-al-Din Saʿid,” in EIr

سیّدّ رضی مجموعه اش را بر اساس انواع ادبی )خطبه ها، نامه ها و 
حکمت ها( و نه موضوعات اعتقادی )خداوند و صفات او، وحی، آخرت(، 
ترتیب داد و از اِسِناد صرف نظر کرد و به ندرت منابعی برای مطالب خود 

ذکر نمود. درواقع، سیّدّ رضی حتی تصریح می  کند که دغدغة مستندسازی 
دقیق و جامع سخنان امام علی )ع( را نداشته است، و توضیح می  دهد که 
در انتهای برخی بخش ها جای خالی گذاشته تا عالمانی در آینده بتوانند 

مطالب تازه یاب را به آن بیفزایند. سیّدّ رضی در مقام یک متخصص علوم 
اسلامی بی شک از محدودیت های مجموعه اش آگاه بود: معرفت شناسی 

فقهیِِ مدرسه ای، نهج البلاغه را از ایفای نقشی بیش از شاهد در مسائل مهم 
بازمی دارد.
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دامنة  با  می 

ِ

»عالِ بود،  نمایندة عصر خویش  بسیاری جهات،  از  ابی‌الحدید  ابن 
وسیع و پیچیده‌ای از علایق فکری«1 که اگر بخواهیم دقیق‌تر سخن بگوییم، در فقه، 
بازتابی  از آنکه  آثارش بیشتر  باوجوداین، زندگی و  بود و در کلام، معتزلی.  شافعی 
از وابستگی‌های سادة فرقه‌ای باشد، انعکاسی از تعارض‌ها و وفاق‌ها در اواخر دورة 
علاقه داشت، ولی دل‌بستگی  تاریخ‌نگاری  و  به کلام  اندازه  به یک  او  عباسی است. 
اصلی‌اش به ادب و بلاغت بود. افزون بر این، او شاعر زبردستی بود که دیوان شعرش 
نظر چندین منتقد را به خود جلب کرده است. شرح ابن ابی‌الحدید )که به‌طور خلاصه 
شرح نهج البلاغه خوانده می‌شود(، علاوه بر آنکه منبعی غنی دربارة تاریخ صدر اسلام 
است، بیشتر به سبب توجه  دقیق به ویژگی‌های ادبی و تاریخ‌نگارانه نهج البلاغه مورد 
توجه قرار گرفته است. باوجوداین، به دلیل باور محکمِ ابن ابی‌الحدید به مشروعیت 
خلفای راشدین، امامیه با برخی دیدگاه‌های کلامی او مخالفت داشتند و به همین 
دلیل، تعدادی از عالمان امامیه ردّّیه‌هایی بر او نوشته و یا نسخه‌های »پیراسته‌ای« 
از شرحش بر نهج البلاغه منتشر ساخته‌اند. بااین‌حال، ابن ابی‌الحدید جایگاه ممتازش 
را در میان امامیه حفظ کرده است، نه به آن سبب که شرحش قرائت کلامی مقبولی 
ــک متن معتبر اسلامی ارائه می‌کند، بلکه به دلیل آنکه گنجینه ادبی و تاریخی  از ی

ارزشمندی از مجموعه محبوب سخنان بلاغی و حکمت‌آمیز به شمار می‌آید.

ابن میثم به مکتب کلامیِ کاملاًً متفاوتی با ابن ابی‌الحدید تعلق دارد. او افزون بر 
شرحی که بر نهج البلاغه نوشته است، بیشتر با کتاب درسی‌اش در حوزة کلام فلسفی 
بر  کبیر خود  میثم شرح  ابن  الکلام شناخته می‌شود.  علم  فی  المرام  قواعد  نام  به 
نهج البلاغه، به نام مصباح السالکین را به درخواست مورخ و وزیر ایلخانی، عطاءالدین 
جوینی، نوشت. ابن میثم همچنین نسخه خلاصه‌شده‌ای از شرح کبیرش تهیه کرد 
حکمت‌های  از  مجموعه‌ای  که  نوشت  کلمه  المائه  بر  نیز  شرحی  این،  بر  افزون  و 

 
ً
اگرچه بازاندیشی نهج البلاغه به مثابة منبعی مستقل و اولیه عمدتاً
حاصل کار متفکران ایرانی است، چند نویسندة عرب نیز سهم 
مهمی در این خوانش مدرن ایفا کرده اند. یکی از محرک های عمده، 
اما مغفول مانده، در تحول تصویر نهج البلاغه، آثار جُُرج جُُرداق 
)درگذشتة 1393 ش.(، نویسنده، شاعر و منتقد ادبی عرب مسیحی 
است. در قرائت جرداق از نهج البلاغه، حضرت علی )ع( از پیشگامان 
عقل گرایی، حقوق، آزادی، برابری و برادری است که سده ها پیش از 
لاک و روسو ظهور کرد.
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1.Veccia Vaglieri, Laura 
“Ibn Abi’l Ḥadīd,” in ei2



حضرت علی )ع( است و ادیب و متکلم معتزلی دورة عباسی، جاحظ، آن را گردآوری 
کرده بود. مصباح السالکین از آن جهت اهمیت دارد که ظاهراً نخستین شرحی بر 
از اصطلاحات و مفاهیم فلسفه و تصوف در  نهج البلاغه است که به‌طور گسترده‌ای 
مقدمة  میثم،  ابن  برجستة شرح  ویژگی‌های  از  دیگر  یکی  است.  استفاده شده  آن 
می‌آید.1  شمار  به  البلاغه  علم  باب  در  مستقل  رساله‌ای  اصولاً  که  است  آن  مفصل 
اگرچه شرح‌های قطب راوندی، ابن میثم و ابی‌الحدید به سبب آمیختن رویکردهای 
گوناگون، از زبان‌شناختی و کلامی گرفته تا تاریخی، فلسفی و عرفانی، ذاتاًً ارزشمند 
هستند، تعهد و توجه اصلی آنها به ریشه‌های ادبی نهج البلاغه است. سنت شرح‌نویسی 
به قوت نشان می‌دهد  کلاسیک که سه شارح فوق نمونه‌های شاخص آن هستند، 
که تلقی از نهج البلاغه دقیقاًً همان‌گونه بود که گردآورنده‌اش انتظار داشت: راهی که 
مقصدش تسلط بر بلاغت عربی است، اما تعالیم دینی ـ اخلاقیِ فراوانی نیز در حاشیة 
راه وجود دارد. یکی از ارزشمندترین ویژگی‌های سنت شرح‌نویسیِ سده‌های میانه، 
تنوع اعتقادی آن است. اگرچه ظاهراًً نهج البلاغه نمونة ناب یک اثر تماماًً شیعی است، 
نظر چندین شارح اهل تسنن را نیز، به‌ویــژه در چند سده پس از گردآوری‌اش، به 
خود جلب کرد. درحالی‌که اختلاف‌نظر زیادی دربارة هویت نخستین شارح نهج البلاغه 
ِم حنفی سدة ششم/ دوازدهم اهل  ری، عالِ وجود دارد، احتمالاًً احمد بن محمد الوََبََ
اعتقادی سنت  نهج البلاغه نوشت.2 تنوع  خوارزم، نخستین کسی بود که شرحی بر 
در  که  داد  نسبت  رضی  سید  خودِ  تألیفی  رویکردهای  به  می‌توان  را  شرح‌نویسی 
ّد رضی  گردآوری نهج البلاغه  از هر دو منابع شیعی و سنی بهره برد. چنان‌که سیّ
می‌پنداشت، دو رکن سخن حضرت علی )ع(، نثر بلیغ عربی و حکمت دینی ـ اخلاقی 
هستند، صفاتی که فارغ از وابستگی‌های فرقه‌ای، نظر هر مسلمانی را جلب می‌کند.

۳. فارسی سازی و شیعی سازی در دورۀ صفوی

اگر انتظار تغییری چشمگیر در تلقی از نهج البلاغه را داریم، به‌احتمال، این تغییر را باید 
در دورة صفویه )907 ـ 1135 ق./۱۵۰۱ ـ ۱۷۲۲ م.( جستجو کنیم. معمول است که 
عصر صفویه را نقطة عطف بزرگی در تاریخ فکری تشیع دوازده‌امامی، به‌ویژه در تلقی از 
ادبیات حدیثی، به شمار آوریم. تحول دامنه‌دار ادبیات حدیثی به سبب چندین عامل 
بود: احیای اخباری‌گری، تدوین دانشنامه‌های حدیثی، افزایش شمار شرح‌ها بر کتب 
اربعه و ترجمة پیکرة حدیثی به زبان فارسی. در ارتباط با نهج البلاغه، به نظر می‌رسد که 
در دورة صفوی نسخه‌های خطی بسیار بیشتری از نهج البلاغه  در مقایسه با سده‌های 
گذشته تولید شد که حکایت از ترویج این کتاب در تشیع صفوی دارد.3 عجیب نیست 

1 . ابن میثم همچنین رساله ای در 
باب علم بلاغت برای پسر جوینی 
نوشت. )طهرانی، 1983، ج ۳، 
ص ۳۵۲( دربارۀ زندگی و آثار 
ابن میثم، نک:
Al-Oraibi, Ali, Shīʿī 
Renaissance: A Case Study 
of the Theosophical School 
of Bahrain in the 7th/13th 
Century (PhD diss.), McGill 
University, 1992, 46–58.

2. برای بحث دربارۀ نخستین 
شارحان احتمالی نهج البلاغه، نک: 
طباطبایی، »فی رحاب نهج البلاغة 
)۵(«، ص ۱۵۶ ـ ۱۶۰. دربارۀ 
الوََبَرَی، نک. حسن انصاری، 
»تازه هایی درباره نخستین شارح 
نهج البلاغه و مجادلات درون 
معتزلی در خوارزم«،
http://ansari.kateban.
com/post/2017 (last ac-
cessed 28 April 2025).

3.  الجلالی چهل وشش نسخه 
خطی در سدۀ یازدهم/هفدهم 
را ثبت کرده است که بیشترین 
تعداد در هر سده از زمان 
گردآوری کتاب است. )الجلالی، 
2001، ص 15(
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که دورة صفویه عصر بسیار مساعدی برای ترجمه و شرح و تفسیر سخنان امام علی 
)ع( به زبان فارسی نیز بود. ظاهراًً تا پیش از دورة صفویه، ترجمة کاملی از نهج البلاغه 
به هیچ زبانی صورت نگرفته بود و اگر هم گرفته بود، کوششی فردی و ساده بوده 
ــن وضعیت در دورة صفویه به‌طور قابل‌توجهی تغییر کرد، به‌نحوی‌که فقط  است.1 ای
در سدة دهم/ شانزدهم، سه ترجمة فارسی کامل همراه با شرح پدید آمد. ازاین‌رو، 
یــکی از ویژگی‌های اصلی این دوره، فارسی‌سازی نهج البلاغه بود. به این معنی که 
این اثر نه‌فقط بارها به زبان فارسی ترجمه شد، بلکه به‌طور کامل در محیط فرهنگی 

قلمرو زبان فارسی نیز جذب گردید.2
عبدالحق  صفویه،  دورة  در  نهج البلاغه  بزرگ  شارح  و  فارسی  مترجم  نخستین 
حسین بن شرف‌الدین اردبیلی )درگذشتة ۹۵۰ ق./۱۵۴۳ م.(، متخلص به »الهی« 
بود. شرح الهیِ اردبیلی با عنوان51 به نام شاه اسماعیل اول، نوشته شده است و از 
آثار مهم شیعی در دورة صفویه است.3 یکی دیگر از مترجمان سرشناس نهج البلاغه، 
فخرالدین علی بن حسن زواره‌ای )در حدود ۹۶۰ ق./۱۵۵۳ م.(، شاگرد محقق علی 
کََرََکی است که نهج البلاغه را به فرمان شاه طهماسب اول به فارسی ترجمه کرد.6 
زواره‌ای احتمالاًً پُرُکارترین مترجم اوایل دورة صفویه بود و نزدیک به بیست اثر در 
حوزة حدیث، تفسیر و کلام را به زبان فارسی ترجمه کرد که در میان آنها می‌توان 
پروژة شبه‌رسمی  این  اشاره کرد.  الابرار  نام روضه  به  نهج البلاغه  ترجمه و شرح  به 
فارسی‌سازی ادبیات شیعی را شاگرد زواره‌ای به نام ملا فتح‌الله کاشانی )درگذشتة 
۹۸۸ ق./۱۵۸۸ م.(، با قوت تمام ادامه داد. او تفسیر فارسی مهمی بر قرآن نوشت 
و چندین متن بنیادی و ثانویة شیعی را به زبان فارسی ترجمه کرد. ترجمه و شرح 
از نمونه‌های عالی  العارفین یــکی  الغافلین و تذکره  نام تنبیه  به  بر نهج البلاغه  او 
ُرشماری  پُ اشارات  الغافلین  تنبیه  است.  صفویه  دورة  در  امامی  تشیع  فارسی‌سازی 
ایرانی، جلال‌الدین رومی، دارد که  اثر عارف بزرگ  به‌ویژه مثنوی،  به شعر فارسی، 
آن  نیز در  را  فارسی  زبان  به  نهج البلاغه  از  از بخشی  ترجمة شاعرانة خود  کاشانی 

است. گنجانده 
دورة صفویه  در  نهج البلاغه  از  تلقی  دربارة  بلافاصله  که  پرسش‌هایی  از  یــکی 
مطرح می‌شود، نقش برجسته‌ترین فیلسوف ـ عارف ایــن دوره، ملاصدرای شیرازی 
)درگذشتة ۱۰۴۵ ق./۱۶۳۶ م.( است. دیدگاه متعارف در میان حامیان شیعی فلسفه 
ایــن است که ملاصدرا بخش اعظمی از حکمت متعالیة خود را بر اساس تعالیم امام 
علی )ع( صورت‌بندی کرده است. اگرچه ملاصدرا با تصویر حضرت علی )ع( به‌عنوان 
یــک عارف عقل‌گرا موافق بود، اما موافقت او به معنی آن نیست که نهج البلاغه را 

1. نسخه‌ای از یک ترجمة 
فارسی که شاه عبّّاس اوّّل آن را 

وقف امام رضا )ع( کرده، در 
ایران به چاپ رسیده است. 

مصحّّح در آن استدلال می  کند 
که ترجمه به پیش از دورۀ 

صفویه بازمی گردد. استدلال 
متقابل و قانع کننده ای در ردّّ 

این ادعا ارائه شده است. نک: 
پهلوان، منصور، »تاریخ نگارش 

نهج البلاغه مترجم آستان قدس 
رضوی«، مقالات و بررسی ها، 

دفتر ۷۷ )۱( علوم القرآن 
)۱۲۸۴(، ص 155 ـ 166.
2. Abisaab, Rula Jurdi 

(2004). Converting Persia: 
Religion and Power in Sa-

favid Iran, New York: I.B. 
Tauris; Moazzen, Maryam, 

Formatiom of a Religious 
Landscape: Shiʿi Higher 
Learing in Safavid Iran, 
Leiden: Brill, 2018, 204.
3. دربارۀ زندگی و آثار الهی 
اردبیلی،  نک: بزرگ خالقی، 

محمد رضا، »شرح حال و آثار 
الهی اردبیلی«، میراث جاویدان. 

۹ )۱۳۷۸(، ص ۱۳۲ ـ ۱۴۰.
6. Abisaab, Converting 

Persia, 28
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وسیله‌ای برای ساخت یک نظام فلسفی می‌دانست. ملاصدرا تفسیرهایی بر قرآن و 
اصول کافی به‌مثابة سکوهایی برای کلام فلسفی نوشت.

دیدیم که چگونه تصویر عقلا‌نی ـ عرفانی نهج البلاغه نخست از‌سوی ابن میثم در 
مصباح السالکین ترسیم شد. این تصویر در بسیاری از شرح‌های دورة صفویه، همچون 
شرح کاشانی که در بالا ذکر شد، بسط و گسترش یافت و در جذاب‌ترین شرح این 
دوره، یعنی منهاج الولایه  اثر عبدالباقی تبریزی )درگذشتة ۱۰۳۹ ق./۱۶۳۰ م.(1 به 
کامل‌ترین وجه بیان شد. تبریزی، خوشنویس مشهورِ عهد شاه عباس اول، از پیروان 
سرسخت تصوف بود و به همین دلیل به »صوفی« تخلص داشت، درنتیجه شرحش 
ــن بابت  مملو از اصطلاحات و سخنان عارفان است. افزون بر این، منهاج الولایه از ای
که برای نخستین بار به صورت موضوعی به شرح نهج البلاغه می‌پردازد، از شرح‌های 
دیــگر متمایز است؛ تبریزی نهج البلاغه را در دوازده باب شرح می‌دهد که هر باب به 
یــک موضوع کلامی یا دینی ـ اخلاقی مجزا اختصاص دارد. بااین‌حال، این ایده که 
نهج البلاغه یــک اثر مستقل فلسفی و عرفانی است، در شکل تمام‌عیارش، در آغاز 

دوران مدرن، بیشتر استثنا بود تا قاعده.
از محرک‌های عمدة تحول چشمگیر  بعدها توضیح خواهم داد، یکی  چنان‌که 
تلقی از نهج البلاغه در سدة بیستم، ظهور ایدئولوژی‌های سیاسی اروپایی در خاورمیانه 
بود که به‌طور بی‌سابقه‌ای اسلام را به چالش می‌کشید. در غیاب این ایدئولوژی‌ها، 
انگیزة‌ مشابهی برای بازاندیشی نهج البلاغه به‌مثابة یک منبع حدیثی هم‌ردیف کتب 
اربعه وجود نداشت. اگر گفتن این حرف درست باشد که میراث دینی صفویه، تثبیت 
تشیع دوازده‌امامی به مثابة مذهبی جدای از تسنن بود، آنگاه فارسی‌سازی ادبیات 
حدیثی از یک‌سو،  و شیعه‌سازی عرفان فلسفی از سوی دیگر، گام‌های مهمی بود که 

برای حصول به این هدف در عرصة فکری کفایت می‌کرد.

۴. تحولات بعد از دورۀ صفویه

پژوهشی مقدماتی دربارة روندهای رایجِ بعد از دورة صفویه نشان می‌دهد که تغییرات 
آثار  نیفتاد.  اتفاق  میلادی  بیستم  سده  تا  نهج البلاغه  از  تلقی  نحوة  در  قابل‌ذکری 
محمدباقر لاهیجی )وفات ۱۲۴۰ ق./۱۸۲۴ م.( مشهور به نواب لاهیجی، نمونه‌ای از 
ایــن ثبات در سنت شرح‌نویسیِ دورة مابعد صفویه است. نواب لاهیجی تفسیرهایی 
به زبان فارسی بر قرآن نوشت و نیز به دستور فتحعلی شاه قاجار، شرحی فارسی بر 
نهج البلاغه نگاشت. شرحِ او ادامة همان فرایند توأمان فارسی‌سازی و شیعه‌سازی بود 
که در عصر صفویه آغاز شد. بی‌تردید، مهم‌ترین شرحی که در میانة سدة هجدهم 

1. برای مروری بر آثار او،  نک: 
عظیمی، حبیب الله، »لطایف عرفانی 

در منهاج الولایة«، در میراث 
جاویدان ۲۵ ـ ۲۶ )۱۳۷۸(. ص 

۱۴۰ ـ ۱۴۳..
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به  راوندی  با شرح قطب  را  آن  )نباید  البراعه  منهاج  نوشته شد  میلادی  بیستم  تا 
همین نام اشتباه گرفت( اثر میرزا حبیب‌الله خوئی است )1265- 1324 ق. / ۱۸۴۸ 
میان‌رتبة عصر  فقهای  از  امین‌الرعایا،  به  ملقب  میرزای خویی،  است.  م.(  ـ ۱۹۰۶ 
قاجار بود که در نجف در محضر استادان برجسته‌ای، ازجمله مجدِّد مشهور، میرزای 
شهر  به  بازگشت  از  پس  کرد.1  تحصیل  م.(  ق./۱۸۹۴   ۱۳۱۲ )درگذشتة  شیرازی 
زادگاهش، خوی، بیشترِ وقت خود را به نوشتن شرحی بر نهج البلاغه اختصاص داد. 
اگرچه میرزای خویی پیش از اتمام تفسیر درگذشت، اثر او شرحی چند جلدی و 
حتی دانشنامه‌ای است که ویراست مدرن آن در چهارده جلد به چاپ رسیده است. 
میرزای خویی، کمی پیش از وفاتش به تهران رفت تا اثر ناتمام خود را به مظفرالدین 

شاه قاجار هدیه کند و مظفرالدین شاه نیز فرمانی برای چاپ آن صادر کرد.

نوعی  اینکه طلیعه‌دار  بابت  از  دانشنامه‌ای‌اش،  بر وسعت  افزون  البراعه  منهاج 
اواخر سدة  در  است.  توجه  نیز درخور  است  تازه در سنت شرح‌نویسی  خودآگاهی 
نوزدهم، زمانی که میرزای خویی شروع به نگارش شرحش بر نهج البلاغه کرد، سنت 
شرح‌نویسیِ نهج البلاغه به بلوغ رسیده بود و مسیری مشخص و آشنا داشت. میرزای 
رکن سنت  را سه  میثم  ابن  و  ابی‌الحدید  ابن  راوندی،  مقدمه‌اش، قطب  در  خویی 
شرح‌نویسیِ نهج البلاغه می‌خواند، اما شرح‌های آنها را ناکافی و ناقص تلقی می‌کند. 
بعدی  اگرچه شارحان  برطرف می‌نماید،  را  این نقص  اعتقاد داشت که شرحش  او 
از ادعای میرزای خویی در مقدمه‌اش، شرح  او را تأیید نکرده‌اند. صرف‌نظر  داوری 
او مشترکات فراوانی با سنت دوران پیشامدرن دارد. مقدمة بسیار طولانی )بیش از 
دویست و پنجاه صفحه در ویراست چاپی( حاوی مروری مفصل بر علم البلاغه است 
که تا حدود زیادی دیباچة ابن میثم را به یاد می‌آورد و با شرح‌حال امام علی)ع( 
از  و سید رضی دنبال می‌شود. شرح میرزای خویی، شرحی سطربه‌سطر است که 
امامیِ  روایات  به متن می‌پردازد و  ادبی،  و  زبان‌شناختی  به‌ویژه  زوایــای مختلفی، 
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طباطبایی و شاگردان و پیروانش و پیش و بیش از همه، 
مرتضی مطهری، تلاش فراوانی مبذول کرده اند تا تصویر 
حضرت علی )ع( را به مثابة بنیان گذار کلام فلسفی و نهج البلاغه 
را به مثابة راهنمای آنجا بیندازند.

1 . دربارۀ زندگی و آثار 
میرزای خویی،  نک: مقدّّمه، 

خویی، حبیب الله، منهاج 
البراعة فی شرح نهج البلاغه، به 

کوشش ابراهیم میانجی، تهران: 
المکتبة الاسلامیة، بی تا.
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پرشمار و نوشته‌هایی از فقها و متکلمان نیز در آن گنجانده شده است. در پایان هر 
بخش، میرزای خویی ترجمه‌ای به زبان فارسی ساده نیز آورده است. یکی دیگر از 
ویــژگی‌های برجستة این شرح توسل مکرر به مجادلات جنجالی ضد متصوفه است، 
رسوم  و  اعتقادات  ردّ  به  شرح  این  چاپی  مجلدات  از  یکی  تمامی  تقریباً  چنان‌که 
متصوفه اختصاص دارد،1 و ازایــن‌رو، یــکی از سندهای مهم مطالعة مجادلات ضد 

متصوفه در دورة قاجاریه به شمار می‌رود.
)یا  ستری 

ُ

تُ محمدتقی  نهج البلاغه،  از  مدرن  تلقی  در  دوم  انتقالی  شخصیت 
علوم  در  تبحرش  سبب  به  که  است  ش.(  ق./۱۳۷۴   ۱۹۹۶ درگذشتة  شوشتری، 
علم  در  تخصصش  سبب  به  اصولاً  ُستری  تُ بود.  مشهور  تُسُتری«  »علامه  به  نقلی 
رجال و اثر ده‌جلدی‌اش با نام قاموس الرجال،  که اثری تأثیرگذار در این حوزه است، 
صریحش  جدلی  مواضع‌  به  خویی  میرزای  همچون  نیز  تُسُتری  می‌شود.  شناخته 
و  است  دیگر  رجالی  دانشنامة  بر یک  ردّّیه‌ای  اساساً  الرجال  قاموس  است:‌  معروف 
اثر چهارجلدی‌اش به نام الأخبار الدخیله نیز کاری مهم، ولی مغفول‌مانده در باب 
اثری  بهج  الصباغه  نام  به  ُستری  تُ شرح  است.  شیعی  حدیث  در  جعل  و  تحریف 
دانشنامه‌ای است که دامنه وسیعی از موضوعات زبان‌شناختی و حدیثی را پوشش 
می‌دهد. علامه تُسُتری در مقدمه‌اش نارضایتی میرزای خویی از سنت شرح‌نویسیِ 
کلاسیک را تکرار و درعین‌حال، استفاده از نهج البلاغه را به مثابة منبعی برای فلسفه 
ناکافی خواندن شرحِ خودِ میرزای خویی،  با  و عرفان قاطعانه رد می‌کند. تُسُتری، 
میرزای خویی  به  به‌ویژه  و  می‌رود  فراتر  گام  یک  هم  کلاسیک  بر سنت  او  نقد  از 
انتقاد دارد که بدون بررسی و نگاه انتقادی، روایت‌های ضعیف را نیز پذیرفته است 
نیست.  تعجب‌آور  علم حدیث، چندان هم  تُسُتری در  انتقادی  نگاه  به  توجه  با  که 
مهم‌ترین سهم تُسُتری در سنت شرح‌نویسی، ترتیب موضوعی شرح نهج البلاغه است. 
اگرچه عبدالباقی تبریزی نخستین شارح شناخته‌شده‌ای است که شرحی موضوعی 
بر نهج البلاغه نوشت، به نظر نمی‌آید که شرحش تأثیر چندانی به شارحان پس از 
او داشته است که احتمالاًً به دلیل آن بود که او خوشنویس و صوفی بود و نه فقیه 
و محدث. از سوی دیگر، تُسُتری از عالمان رجالی برجسته به حساب می‌آمد که از 
اتهام تصوف به دور بود. بااین‌همه، تأثیر مستقیم بهج  الصباغه نیز بر مفسران بعد از 

او ظاهراً چندان گسترده نبوده است.
همان‌طور که پیش از این یادآور شدم، زمانی که تلقی شیعی از نهج البلاغه را 
در طول سده‌های متمادی بررسی می‌ک﻿ـنیم، باید به یاد داشته باشیم که سید رضی 
بودن  غیرنظام‌مند  این  بود؛  نداده  ترتیب  موضوعی  به‌صورت  را  نهج البلاغه  مطالب  1. خویی، منهاج البراعة، ج ۱۳، 

ص ۲ ـ ۲۱، ۱۳۲ ـ ۴۱۸.
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مطالب کتاب، تعمدی و ناشی از تمرکز او بر بلاغت سخنان علی )ع( بود. باوجوداین، 
می‌توان  مضامین،  گسترة  و  ـ  )ع(  علی  حضرت  ـ  گوینده  رفیع  جایگاه  دلیل  به 
نهجالبلاغه را به مثابة یکی از منابع اولیه ایمان و عمل، بازاندیشی کرد. خودآگاهی 
تازه در شرح میرزای خویی و تُسُتری دریچه‌های جدیدی به روی ما گشوده است 
که ازطریق آنها می‌توان نهج البلاغه را بازاندیشی کرد و با بافت و زمینه‌های جدید 

داد. تطبیق 

۵. بازاندیشی کلام امام علی )ع(

بررسی مختصری که تا به اینجا دربارة نهج البلاغه و سنت شرح‌نویسی آن ارائه کردم، 
نشان می‌دهد که به مدت بیش از نُهُصد سال، به‌استثنای تغییرات نسبتاً ناچیزی که 
در دورة صفویه صورت گرفت، تصویر نهج البلاغه نزد شیعیان کمابیش بدون تغییر 
بوده است. نهج البلاغه مجموعه‌ای محبوب از حکمت و ادب بود، اما ورای ارزش بلاغی 
و در مواردی نادر، تأثیر محدودی بر علوم اصلی اسلامی داشت. با وجود این، از میانة 
اکنون  نهج البلاغه  است.  شده  بازاندیشی  بنیادینی  به‌طور  کتاب  این  بیستم،  سدة 

مرجعی مستقل، منبعی اولیه و برنامة کاملی برای زندگی است.

خاورمیانه  در  بیستم  سدة  سیاسی  و  اجتماعی  فکری،  عظیم  تحولات  داستان 
روایــتی آشناست: جنگ، استعمار، استعمارزدایی و ظهور و افول ملی‌گرایی سکولار 
از  مجموعه‌ای  با  بستر  و  بافت  همین  در  نیز  سنتی  اسلامِ  انقلابی.  سوسیالیسم  و 
چالش‌های بی‌سابقه روبه‌رو شد: ملی‌گرایان قدرت اجتماعی ـ اقتصادی روحانیت را 
تضعیف کردند، سوسیالیست‌ها آنها را به انفعال سیاسی متهم ساختند و هر دو گروه 
به رکود فکری و بی‌ربطی فرهنگی آنه ا تاختند. چنان‌که مشهور است، علی شریعتی 
و مرتضی مطهری، دو متفکر متفاوت، اما درعین‌حال از جهاتی مکمل یکدیگر هستند 
که نقش فعالی در پاسخ به چالش مدرنیته از دیدگاه تشیع ایفا کردند. آنها اسلام 

 1.See Dabashi, Hamid; 
Davari, Mahmood T.; 

Martin, Vanessa,; 
Rahnema, Ali.

اگرچه سیّدّ رضی نهج البلاغه را به مثابۀ یک مجموعه 
حدیثی مرجع گردآوری نکرد، این امر به هیچ وجه از ارزش 
آن در مقام یک اثر کلاسیک دینی نمی کاهد. تعامل 
مبتکرانه دستور، بلاغت و الهیات از ویژگی هایِِ معرف 
بخش بزرگی از پژوهش های کلاسیک اسلامی است. 
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شیعی را مانند یک جهان‌بینی و دستور کارِ اجتماعی ـ سیاسیِ کامل که قادر به 
رقابت با اگزیستانسیالیسم، ملی‌گرایی، یا سوسیالیسم است بازاندیشی کردند.1 تأثیر 
به‌قدری است که نمی‌توان دربارة آن  اندیشة شیعی معاصر  بر  شریعتی و مطهری 
مبالغه کرد. مایلم توجه خوانندگان را به برخی وجوه دیدگاه‌های هریک از این دو 

متفکر دربارة نهج البلاغه جلب کنم.
مطهری در کتاب‌هایش هیچ قیدوبندی در سخن گفتن از »جهان‌بینی اسلامی« 
نداشت و تلاش‌هایش برای ترسیم اسلام به‌عنوان رقیبی برای فلسفه‌ها و نظام‌های 
م﻿ـحمود داوری »مطهری  سیاسی اروپایی به ایدئولوژیک‌سازی آن منجر شد. به‌زعم 
هم‌زمان سنت‌گرایی، مارکسیسم، سکولاریسم و سلطنت‌طلبی را به چالش می‌کشد 
و یــک نظام اسلامی تام، یعنی جهان‌بینی و ایدئولوژی سیاسی ـ اجتماعی اسلامی را 
ارائ﻿ـه می‌کند.«1 مطهری، برخلاف شریعتی، همواره به  به‌عنوان جایگزینی برای آنها 
گفتمان حوزوی وفادار باقی ماند و برای ساختن یک کلام شیعی مدرن، آزادانه از 
مقولات و مفاهیم فلسفی ـ به‌ویژه فلسفة صدرایی ـ بهره برد. نوشته‌های قابل‌فهم و 
وجهة عمومی مطهری، نقشی اساسی در رواج کلامِ نوصدرایی در حوزه و ورای آن در 
دانشگاه‌ها و مراکز د ینی ایفا کرد. یکی از مهم‌ترین استادان مطهری که تأثیر زیادی 
)درگذشتة  طباطبایی  محمدحسین  علامه  مشهور،  مفسر  و  فیلسوف  داشت،  او  بر 
۱۳۶۰ ش.( است. او محرّّک اصلیِ چرخش صدرایی در تفکر شیعی معاصر به شمار 
می‌رود. طباطبایی در کتاب مختصری به نام علیّّ و الفلسفه  الالهیه استدلال می‌کند 
اسلام  الهی«، یعنی کلام فلسفیِ صدرایی، در  امام علی )ع( سرچشمة »فلسفة  که 
است.2طباطبایی در این کتاب و نیز همة نوشته‌های دیگرش، بر این باور است که 
فلسفه همواره جزئی ضروری از اسلام بوده است: فلسفه صرفاً محصول تمدن یونانی-

عربی نیست، بلکه نظامی جهان‌شمول است که به کامل‌ترین صورت در کلام حضرت 
نهج البلاغه  اصالت  از  دفاع  به سبب  است. طباطبایی همچنین  یافته  تبلور  علی)ع( 
ُربن، شهرت به‌سزایی دارد: »برای  در پاسخ به پرسش مستشرق فرانسوی، هانری کُ
پیش  قرن  یک  اگر  حتی  است،  )ع(  علی  امام  نوشته،  را  نهج البلاغه  که  کسی  ما، 
زندگی می‌کرده است.«3 طباطبایی و شاگردان و پیروانش و پیش و بیش از همه، 
مرتضی مطهری، تلاش فراوانی مبذول کرده اند تا تصویر حضرت علی )ع( را به مثابة 

بنیان گذار کلام فلسفی و نهج البلاغه را به مثابة راهنمای آنجا بیندازند.
1 . Davari, The Political 
Thought of Ayatullah Murtaza 
Mutahhari, 2.

2. طباطبایی، محمدحسین، 1360، 
ص 79.
3. Ṭabāṭabāʾī, Muḥammad 
Ḥusayn, A Shiʿite Anthology, 
New York: suny Press, 
1981, 9.
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کار  حاصل  عمدتاًً  اولیه  و  مستقل  منبعی  به مثابة  نهج البلاغه  بازاندیشی  اگرچه 
متفکران ایرانی است، چند نویسندة عرب نیز سهم مهمی در این خوانش مدرن ایفا 
کرده اند. یکی از محرک های عمده، اما مغفول مانده، در تحول تصویر نهج البلاغه، آثار جُُرج 
جُُرداق )درگذشتة 3931 ش./۴۱۰۲ م.(، نویسنده، شاعر و منتقد ادبی عرب مسیحی 
است. جرداق، زادة شهر مرجعیون در جنوب لبنان، آثار متنوعی دارد. تأثیرگذارترین 
اثر او، مجموعه ای چندجلدی به نام الامام علی: صوت العداله الانسانیه است.1 بخش های 
عمده ای از این اثر که در دهة 1950 و در بحبوحة جنگ سرد نوشته شد، با ادبیاتی 
که سعی در توجیه تاریخ مقدس تشیع دارد، چندان غریبه نیست؛ یکی از ویژگی های 
به ویژه مدرن اثر جرداق آن است که امام علی )ع( را مکرراًً در کنار ارزش های روشنگری 
اروپایی و ایدئال های انقلاب فرانسه می  نشاند. در قرائت جرداق از نهج البلاغه، حضرت 
علی )ع( از پیشگامان عقل گرایی، حقوق، آزادی، برابری و برادری است که سده ها پیش 

از لاک و روسو ظهور کرد.2
تی با 

ّ

جرداق، در مقام یک عرب مسیحی، مسلماً دغدغة آشتی تشیع امامیِ سنّ
فلسفه‌های سکولار و ایدئولوژی‌های مدرن را نداشت و به نظر می‌رسد که عشقش به 
حضرت علی )ع( از ذوق ادبی و احساسات فرهنگی او ناشی می‌شد. صرف‌نظر از اینها، 
تصویری که جرداق از امام علی )ع( به مثابة شخصیتی ادیب و هم‌زمان انقلابی عرضه 
کرد، در دستگاه روحانیت شیعه، بازتابی نیرومند یافت. موسی صدر )که در سال ۱۳۵۷ 
ش./۱۹۷۸ م. ناپدید شد(، محمد جواد مُُغنیه )درگذشتة ۱۳۵۸ ش./۱۹۷۹م.( و مرجع 

1. جرداق، جرجی سمعان، 
الامام علی: صوت العدالة 

الانسانیة، جد حفص: دار و 
مکتبة صعصعة، ۲۰۰۳.

2.  جرداق، 2003، ج ۲، 
ص ۲۲۷ ـ ۲۳۱؛ ج ۳، ص 

۳۰۰ ـ ۳۰۳.

سیّدّ رضی توضیح می  دهد که در آغاز جوانی به تألیف کتابی به 
نام خصائص الائمة، در باب فضایل دوازده امام، همت گماشت؛ 
اما پس از گردآوردن خصایص امام علی )ع(، به سبب مشکلات و 
حوادث روزگار، از اتمام کتاب بازماند. سید رضی در پایان همان 
فصل که به امام علی )ع( اختصاص داشت، گزیده ای از خطبه های 
کوتاه و کلمات قصار امام را نیز گنجانده بود و در اواخر عمرش 
برخی دوستان ادیب از او خواستند که این بخش را به مجموعه ای 
مستقل تبدیل کند. سید رضی نیز خواستة دوستان را اجابت کرد 
که نتیجه اش کتاب نهج البلاغه شد. عنوانِِ انتخابی سیّدّ رضی 
برای این مجموعه، شاهدی قوی بر این مدعاست که او در نظر 
داشت کتابچه ای برای »ادیبان« مشتاق گردآوری نماید و نه کتاب 
مرجعی برای »متکلمان« دانشمند.

•	
ی...

دب
ر ا

کا
اه

 ش
: از

شی
بخ

ت‌
جّیّ

 ح
س از

و پ
ش 

 پی
غه

بلا
ج‌ال

نه



با  دیگر،  بسیاری  و  م.(  ۱۳۴۹ ش./۱۹۷۰  )درگذشتة  حکیم  محسن  عراقی  تقلید 
حرارت اثر جرداق را ستودند و به تأثیر آن بر تفکر خود دربارة امام علی )ع( اذعان 
کردند.1 مجموعة جرداق تأثیر زیادی نیز بر بسیاری از استادان حوزه‌های علمیه در 
ایــران گذاشت که مهم‌ترینشان، ریاست حوزة علمیة قم، محمدحسین بروجردی 
نوشت  جرداق  به  تقدیری  و  تشکر  نامة‌  که  بود  م.(  ۱۳۴۰ ش./۱۹۶۱  )درگذشتة 
و ترتیبی داد تا نسخة خلاصه‌شده‌ای از این کتاب به فارسی ترجمه شود. امـروزه، 
جرداق احترام بیشتـری در ایـران دارد تا در زادگاه خود؛ آنها [به‌درستی] هنوز صوت 

العداله الانسانیه  را می‌ستایند و خیابانی به افتخار او نام‌گذاری شده است.
آثار متفکرانی که در بالا نام بردیم، از این بابت نیز اهمیت دارد که آنها مفهوم 
معنی  در  آثار  این  می‌کنند.  عرضه  نهج البلاغه  به  رویکرد  نحوة  از  بازنگری‌شده‌ای 
که  هستند  موضوعی  آثار  بلکه  نیستند؛  نهج البلاغه  سطربه‌سطر  شرح  سنتی‌اش 
به شمار  ثانویه  ازلحاظ دینی، منبعی  ادبی کلاسیک که  اثر  یــک  از  را  نهج البلاغه 
می‌آید، به جایگاه رفیع‌تری برمی‌کشند. آنها نهج البلاغه را همچون منبعی اولیه برای 
ارائه می‌دهند.  اثر  این  برای سیاسی‌سازی  مبنایی  و  تصویر می‌کنند  احیا  و  اصلاح 
د ایدئولوژیک 

ّ

درحالی‌که به نظر می‌رسد که جُُرداق اثر خود را بدون هیچ‌گونه تعهّ
نوشته است، تصویر بلیغ او از امام علی )ع( به‌منزلة نمونة اولیه‌ای از باورمندی به 
که  شد  تبدیل  متفکرانی  از  بسیاری  برای  الهامی  منبع  به  روشنگری،  آرمان‌های 
اولیه برای عدالت اجتماعی در اسلام روی می‌آورند.  به نهج البلاغه همچون منبعی 
از زوایای مختلف، به‌طور چشمگیری اسلام شیعی را به مثابة  شریعتی و مطهری، 
جهان‌بینی و ایدئولوژی‌ای که هم‌زمان با ملی‌گرایی، لیبرالیسم و سوسیالیسم رقابت 

بازاندیشی کردند. به عاریت می‌گرفت،  آنها  از  را  می‌کرد و درعین‌حال مفاهیمی 

۶. جایگاه نهج‌البلاغه در دوران اسلام شیعی معاصر

ایــران، نه‌فقط نقطة عطفی  انقلاب سال ۱۳۵۷ ش./۱۹۷۹ م. در  بدیهی است که 
در اسلام شیعی معاصر، بود که نقطة عطفی در تاریخ پس از جنگ جهانی دوم به 
شمار می‌آمد. ایدئولوژی‌های اسلام‌گرایی، بلافاصله به گفتمان غالب در محافل عامه 
و تحصیل‌کرده در ایران و تا حدود کمتری در سایر نقاط جهان اسلام‌ مبدل شد. 
نظیر  تشیع،  قدرتمند  نمادهای  [به‌درستی] همچون  نیز  نهج البلاغه  )ع(/  علی  امام 
امام حسین ]ع[/کربلا و امام مهدی ]ع[/موعودگرایی نمایان شد. امروزه، نهج البلاغه 
عموماً »برادر قرآن« )اخ القرآن( نامیده می‌شود،2 و به مرجعی اولیه و مستقل برای 
تمامی مسائل فلسفی، اجتماعی، سیاسی و اخلاقی مرتبط با اسلام تبدیل شده است.

1.  جرداق، 2003، ج ۵، ص 
۲۴۹ ـ ۲۸۱.

2.  عبارت احترام‌آمیز »اخ القران« 
در بحث های معاصر دربارة 
نهج البلاغه مکرراًً به کار می  رود، امّّا 
منشأ آن مشخص نیست. اوّّلین نمونه 
از این استعمال را در کتاب الذریعة 
آقابزرگ طهرانی دیده ام که در اوایل 
سدة بیستم نوشته شده است. نک: 
طهرانی، 1983، ج ۱۴، ص ۱۱۱.
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شاگردان و پیروان علامه طباطبایی و آیت‌الله خمینی )ره( در ایران معاصر تلاش 
فراوانی برای ایجاد این فرهنگ حجیت‌بخشی مبذول کرده‌اند. این امر چندان هم 
از سوی  اثر  این  از مرجعیتِ  از محکم‌ترین دفاعیه‌ها  زیرا یکی  تعجب‌انگیز نیست، 
آیت‌الله خمینی )ره( صورت گرفته است. او در پیامی به کنگرة هزارة نهج البلاغه که 
در سال ۱۳۶۰ ش./۱۹۸۱ م. در تهران برگزار شد، نهج البلاغه را »نازلة روح« امام 
علی )ع( خواند. اگرچه این پیام در قالب زبان اقناعی عرفان بیان شده است، توصیف 
مجموعة ادبی سیّّد رضی به‌مثابة تجسم زندة امام علی )ع( هنوز هم قابل‌توجه است. 
اجتماعی  و  فرد ی  دردهای  برای  مرهمی  نهج البلاغه  که  می‌افزاید  خود  پیام  در  او 
»ما  کرد:  اعلام  نیز  خود  وصیت‌نامة  در  )ره(  خمینی  آیت‌الله  است.1  اسلام  جهان 
مفتخریم كه كتاب نهج البلاغه - كه بعد از قرآن، بزرگ‌ترین دستور زندگی مادی و 
بالاترین كتاب رهایی‌بخش بشر است و دستورات معنوی و حکومتی آن  معنوی و 

بالاترین راه نجات است -  از امام معصوم ماست.«2
علی  د 

ّ

سیّ آیت‌الله  انقلاب، حضرت  عالی  رهبر  )ره(،  خمینی  آیت‌الله  جانشین 
ّت‌بخشانه، دربارة نهج البلاغه  خامنه‌ای حسینی، نیز بارها بیاناتی با همین تأکید حجیّ
ابراز کرده است که برخی از آنها در کتابی با عنوان روشنگر بازگشت به نهج البلاغه 
جمع‌آوری شده‌اند.3جدای از قرآن، تقریباً هیچ کتاب دیگری به‌اندازة نهج البلاغه در 
تشیع معاصر، به‌ویژه ایرانِ پس از انقلاب، موضوع بحث نبوده است. شمار زیادی از 
عبدالله   4،)۱۳۷۷ )درگذشتة  جعفری  محمدتقی  نظیر  ایرانی،  عالی‌رتبۀ  روحانیون 
مکارم  ناصر  و   6،)۱۴۰۰ )درگذشتة  آملی  حسن‌زاده   5،)۱۳۱۲ )زادة  آملی  جوادی 
شیرازی )زادة ۱۳۰۵(،7 شروح و یا کتاب‌هایی نوشته‌اند که جایگاهی برابر و حتی 
این، کتاب‌ها،  بر  افزون  نهج البلاغه می‌بخشد.  به  دیگر  از هر مجموعة حدیثی  برتر 
»دیدگاه  از  قابل‌تصوری  موضوع  نوع  هر  دربارة  بی‌شماری  کنفرانس‌های  و  مقالات 
نمایندگی  را  که سنت شرح‌نویسی جدید  برگزار می‌شود  یا  و  منتشر  نهج البلاغه« 

می‌کند.
 در ابتدای مقاله یادآور شدم که شیعیان همواره جایگاه رفیعی برای نهج‌ البلاغه 
قائل بوده و هیچ‌یک از عالمان شیعی آن را جعل محض ندانسته است؛ اما آیا عالمان 
شیعی تمامی نهج البلاغه را بدون هیچ شک و شبهه‌ای کلام امام علی )ع( می‌دانند؟ 
بسیاری از عالمان شیعه و نیز دانشمندان غربی چنین نظری دارند. باوجوداین، مشکل 
سناد است که معیاری 

ِ

ایــنجاست که نهج البلاغه چون مجموعه‌ای ادبی است، فاقد اِ
ِسناد )خبر  اساسی در روش‌شناسی حدیثی اصولی به شمار می‌رود.8 روایــت بدون اِ
مُُرسََل( نمی‌تواند شاهد مستقلی برای مسائل مهم کلامی و فقهی به شمار آید. اگرچه 

1. خمینی، روح الله، صحیفه 
امام. تهران: مؤسسۀ نشر 
و تنظیم آثار امام خمینی، 

۱۳۸۹، ج ۱۴، ص ۳۴۷.
23. خمینی، روح الله، 

وصیتنامه سیاسی ـ الهی امام 
خمینی، تهران: مؤسسۀ نشر 

و تنظیم آثار امام خمینی، 
۱۳۹۳، ص ۶.

3. خامنه ای، علی، بازگشت 
به نهج البلاغه، تهران: بنیاد 

نهج البلاغه، ۱۳۷۲
4. جعفری، محمدتقی، ترجمه 

و تفسیر نهج البلاغه، تهران: 
دفتر نشر فرهنگی اسلامی، 

.۱۳۹۸
5. جوادی آملی، عبدالله، 

حکمت نظری و عملی در 
نهج‌البلاغه، قم: اسراء، ۱۳۷۹.

6. آملی، حسن زاده، انسان 
کامل از دیدگاه نهج البلاغه، 

تهران: قیام، ۱۳۸۲.
7. مکارم شیرازی، ناصر، پیام 

امام امیر المؤمنین: شرح تازه 
و جامع بر نهج البلاغه، قم: 

مؤسسۀ آثار آیت الله العظمی 
مکارم شیرازی، ۱۳۹۸.

8. Inloes, Amina, “Was 
Imam ʿAli a Misoygnist? 
The Portrayal of Women 
in Nahj al-Balaghah and 
Kitab Sulaym ibn Qays,” 

in Journal of Shiʿa Islamic 
Studies viii, 3 (Summer 

.ـ365 325 ,(2015
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برخی عالمان سدة بیستم کوشش کره‌اند که منابع نهج البلاغه را مستند‌سازی کنند، 
نتیجة کار، هرچند نویدبخش است، همواره دارای اعتباری که نظریة فقهی می‌طلبد، 
نیست.]ذکر نکردن سند سخنان امام علی )ع( در نهج البلاغه، یــکی از چالش های 
نهج البلاغه است؛ ازاین رو برخی، روایت های این کتاب را مُُرسََل دانسته اند و معتقدند 
ایــن روایــت ها در مباحث فقهی قابل استناد نیستند. در توجیه روش سید رضی در 
ذکر نکردن سندها، گفته شده منابع این سخنان امام، در زمان سید رضی مشهور 
بود و به همین دلیل او ذکر کردن منابع خود را لازم نمی دانسته است؛ علاوه بر اینکه 
او درصدد نوشتن کتاب حدیثی در موضوع فقه یا تاریخ نبوده است که لازمۀ آن ذکر 
کردن سند باشد، بلکه او می خواست زیباترین سخنان امام علی )ع( را جمع آوری 
کند تا روش بلاغت را به سخنوران بیاموزد و این کار او به ذکر کردن سند احادیث 
نیازی نداشت. بااین حال پژوهشگران متعددی برای اثبات درستی انتساب نهج البلاغه 
به حضرت علی )ع(، سند روایات و سخنان موجود در این کتاب را از منابع کهن در 
قالب اسناد و مدارک نهج البلاغه جمع آوری کرده اند. ازجملۀ این آثار می توان به موارد 
ذیل اشاره کرد: نَهَْْجُُ السّّعادََه فی مُُسْْتََدْْرََکِِ نَهَجِِ البلاغه  ؛ تألیف محمدباقر محمودی؛ 
مدارکُُ نهجِِ البلاغه  و دََفعُُ الشبهاتِِ عنه؛ نوشتۀ هادی کاشف الغطاء؛ مصادرُُ نهجِِ 
ــه  الدین شهرستانی؛ مََصادرُُ نهجِِ البلاغه؛  البلاغه  فی مََدارکِِ نهج البلاغه اثرسید ه
؛  نهج البلاغه  محدثین  و  روات  و  نهج البلاغه مدارک  و  اسناد  ؛  نِعِمه عبدالله  نوشتۀ 
هر دو به قلم محمد دشتی؛ بحثی کوتاه پیرامون مدارک نهج البلاغه ؛ نگاشتۀ رضا 
استادی؛ مصادرُُ نهجِِ البلاغه و أسانیدُُه؛ نوشتۀ سید عبدالزهرا الحسینی الخطیب و... 
[. فقها با بیان اینکه آثار رفیعی که منشأ مشخص ندارند، از »مسلمات« هستند و 
ازاین‌رو، نیازی به بررسی وثاقت ندارند، سعی می‌کنند راه‌حلی برای این مشکل پیدا 
کنند. این راهبرد، اصالت کلی کتاب را حفظ می‌کند، اما هنوز مانع از آن است که 
همچون مجموعه احادیث کاملاًً مستندی نظیر اصول کافی به یک منبع اولیه تبدیل 
ــر  شود.]ابن ابی الحدید معتزلی در پاسخ به کسانی که اعتبار کتاب نهج البلاغه را زی
سؤال می برند، می نویسد: »بسیاری از مردمِِ هواپرست می گویند بخشی از نهج البلاغه 
سخنانی است که بعدها پیدا شده و مردمی از ادیبان شیعه آن را ساخته اند و گاهی 
لجاجت،  این اشخاص مردمی هستند که  به دیگری نسبت می دهند.  را  برخی آن 
دیــدگان آنها را کور کرده و از راه روشن، گمراه شده اند و آنچه گفته اند، از آشنایی 
اندک آنها به اسلوب سخن ناشی شده است. در اینجا من با سخنی مختصر این فکر 
غلط را برای تو )خواننده( روشن می سازم و می گویم که اگر بگویند همۀ مطالب این 
کتاب ساختگی است، بدون شک نادرست است؛ زیرا درستی اسناد بعضی از خطبه ها 
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به امیر مؤمنان )ع(، از راه تواتر برای ما ثابت شده است و آن را تمام محدّّثان یا بیشتر 
آنان و بسیاری از مورّّخان نقل کرده اند و اینان هیچ کدام شیعه نبوده اند تا نقل آنها را 
به غرض ورزی نسبت دهند. اگر گفته شود، بعضی از نهج البلاغه درست است، نه همة 
آن، باز دلیل بر مدّّعای ما خواهد بود؛ زیرا کسی که با فنّّ خطابه آشنا و بهره ای از 
علم بیان را دارا و دراین باره ذوقی داشته باشد، بی گمان میان کلمات و سخنان شیوا 

و اصیل و ساختگی فرق می گذارد.[1

۹. حدود حجیتبخشی

 برای فقهای سنت‌گرایی که هنوز پاسداران اصلی تشیع هستند، معیارهای فقهی و 
نظریة فقهی در حیات فکری اسلامی اهمیت به‌سزایی دارد و مقتضیات قانون‌گرایی 
و  حجیت‌بخشی  ایدئال‌های  میان  نیست.  چشم‌پوشی  قابل  به‌سادگی  آنها  برای 
و اقعیت‌های عملی در حوزة علمیه خلاأ وجود دارد. آیت‌الله خمینی )ره( که چنان‌که 
دیدیم یکی از صریح‌اللهجه‌ترین مدافعان تبدیل نهج البلاغه به یک منبع اولیه بود، در 
یــکی از آثار فقهی خود، به نام المکاسب المحرّّمه - اثری تخصصی که ندرتاًً افرادی 
غیر از طلاب حوزة علمیه آن را مطالعه می‌کنند- در بحثی فنی دربارة جمعِ میان 
از شواهدی که در  یکی  ابراز می‌کند که  به کفارة غیبت  مربوط  روایت‌های  برخی 
صحیفه سجادیه، مهم‌ترین مجموعة دعا در تشیع، ذکر شده است، »مناقشه‌آمیز« 
سناد است، 

ِ

اِ به دلیل ضعف  بودنِ آن  (. مناقشه‌آمیز  )المناقشه فیها مفتوحه است 
»محتوای متعالی و زبان بلیغ آن، هرچند نوعی اطمینان به منشأ اثر پدید می‌آورد، 
لزوماً به تمامی مطالبی که در آن آمده است، به‌نحوی‌که برای اثبات یک مسئلة فقهی 
به آنها حجیت بدهد، اطمینان نمی‌بخشد.« این اصل دربارة نهج البلاغه هم صادق 
است. فقها آثاری نظیر صحیفه و نهج البلاغه را بر اساس اعتبار کلی‌شان پذیرفته‌اند 

)علی نحو الاجمال( و نه اعتبار نصّ آنها.2
ازایــن‌رو، خلأ میان نظریه و عمل، پرسش‌های دشواری، نه‌فقط دربارة نهج البلاغه 
که دربارة سایر آثاری که در تشیع امامی معاصر دارای حجیت تلقی می‌شوند، نظیر 

صحیفه یــا مفاتیح الجنان مطرح می‌سازد.

1. مترجم در دو مورد، را از 
سوی خود مطلبی نقادانه داخل 

دو قلاب افزوده است.
2. خمینی، روح الله، المکاسب 
المحرّّمة. تهران: مؤسسۀ نشر 
و تنظیم آثار امام خمینی )ره(، 
1381، ج 1، ص 482-481.
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منابع
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•   استناد: رحمتی، محمدکاظم  )1405(. گام های آغازین در پژوهش های شیعه شناسی. مجله مطالعات ایرانی- 
اسلامی. )4( 15.ص 84 ـ 91.

گام های آغازین در 
پژوهش‌های شیعه شناسی 1

محمدکاظم رحمتی2 

1. نوشتار حاضر به معرفی کوتاه 
کتاب مقدمه ای بر مطالعات 
شیعه شناسی نوشتۀ رسول 
جعفریان می پردازد که در سال 
1404 از سوی نشر سنگلج منتشر 
شده است.

2. دانشیار و عضو هیئت علمی 
دانشنامه جهان اسلام.  
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و حتی  تاریخی  و  ادبی  متون مختلف  در  آمده  اطلاعاتِِ  و  فراوان  متون  انتشار 
کتاب های نوشته شده در موضوعات مربوط به دیوان سالاری، گاه به دلیل اشتمال بر 
شماری اسناد و مدارک اداریِِ مربوط به شیعیان، امکانی فراروی محققان تاریخ تشیع 
قرار داده که می توانند بر اساس آنها، لایه های تازه ای از تاریخ تشیع را مورد بررسی قرار 
دهند. کتاب مقدمه ای بر مطالعات شیعه شناسی یکی از آثار تازه منتشرشده است که 
تلاش دارد جنبه های نویی از تاریخ تشیع را با تمرکز بر متون ادبی، اطلاعاتِِ آمده در 

دستینه های دیوان سالاری و حتی متون منتشرنشده و خطی مورد بررسی قرار دهد. 
و  اخیر  دهۀ  چند  در  شیعه شناسی  مطالعات  درخصوص  مقدمه ای  با  کتاب، 
اشاره به جریان های مهم و چهره های تأثیرگذار آن شروع می شود.1 در مواردی نیز 
نویسنده، دربارة برخی مسائل با تفصیل بیشتری بحث می کند، مانند آخرین مقاله با 
عنوان »مطالعات شیعه شناسی در ایران دورۀ پهلوی«4 که به تفصیل دربارة آن سخن 
گفته و به نوعی ادامۀ مقدمة  کتاب نیز هست، زیرا نویسنده با ذکر جزئیات بیشتری 

نکاتی را در مقدمه، مورد بحث قرار داده است.
 هرچند آثار تاریخ نگاری خاص، مربوط به تاریخ تشیع پیش از عصر صفویه، به 
دست ما نرسیده، اما اطلاعات فراوانی در لابه لای متونِِ منتشرشده، و حتی در تواریخ 

رسمیِِ اهل سنت، دربارة تاریخ تشیع وجود دارد.
بن جریر  آنچه محمد  مانند  اعتقادنامه های رسمی خلفای عباسی  از   شماری 
طبری )درگذشتة 310ق.(، ذیل حوادث خلافت معتضد عباسی در سال 284 ق. 

3.  ص 17 ـ 36.
4.  ص 585 ـ 660

 کتاب مقدمه ای بر مطالعات شیعه شناسی یکی از آثار تازه منتشرشده 
است که تلاش دارد جنبه های نویی از تاریخ تشیع را با تمرکز بر 
متون ادبی، اطلاعاتِِ آمده در دستینه های دیوان سالاری و حتی متون 
منتشرنشده و خطی مورد بررسی قرار دهد. 
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آورده، موضوع مقالۀ »چند متن دربارۀ تشیع عباسیان از مأمون تا ابن المعتز« است 
که در آن، بیانیۀ مفصل معتضد و لایه هایی از آن که به تفکر شیعه نزدیک است، 

مورد تحلیل قرار گرفته است.1
 در مقابلِِ گرایش هایی از این دست، شماری از عباسیان، با دقت، به فاصله گذاری 
میان خود و شیعیان و ردّّ نظرات آنها اهتمام داشته اند؛ موضوعی که در مقالۀ بعدی 
یعنی »تفسیر تاریخ اسلامی بر اساس منازعۀ عباسیان و طالبیان« با محوریت دیوان 
ابن معتز )مقتول:296ق.( مورد بحث قرار گرفته است.2 دیوان اشعار ابن معتز سندی 
بر ردّّ دعاوی  با تمرکز  از قرن سوم است که  تاریخ تشیع  بسیار مهم برای مطالعۀ 
شیعیان نکات قابل تأمل فراوانی دارد، کما اینکه در الارجوزة المختاره قاضی نعمان 
مشابه  تصاویری  می توان  اندلسی  هانی  ابن  دیوان  یا  و  )درگذشتة 363ق.(  مغربی 
یافت. متنِِ نخست، گزارش کوتاه ابوالمعالی علوی نوشته شده در سال485ق.، در 
کتاب بیان الادیان، در توصیف مذهب شیعه است؛ و دیگری متنی است که شهفور بن 
طاهر اسفراینی )درگذشتة471ق.( در کتاب تاج التراجم فی تفسیر القرآن للأعاجم 
آورده که ترجمۀ فارسیِِ همان بخش از کتاب التبصیر فی الدینِِ خودِِ اوست، و جالب 

است که گزارش او را به دو تحریر فارسی و عربی در اختیار داریم.
 تصویر ارائه شده در متون غیر امامی از شیعه، بیشتر بر تعریفی سلبی و نشان دادن 
شیعیان به عنوان جریانی انحرافی تمرکز دارد و مشحون از اتهامات بی اساسی است که 
بر مبنای تحریک عوام نوشته و رواج داده  شده است؛ و گاه با معرفی شیعیان اسماعیلی 
و دیدگاه های آنها، به عنوان شیعیان امامی، توسط شماری از نویسندگانِِ آن اعصار، 
تلاشی برای ارائۀ چهره ای نامطلوب از تشیع بوده است که ازقضا نویسنده خود در مقالۀ 
»تشیع عباسی تا تشیع اسماعیلی در روایتی داستانی از جنبش های ایرانی«3 و یا مقالۀ 
»معرفی شیعه در دو متن کهن فارسی« نمونه هایی از این تصویرگری و ابعادی از آن 

را مورد بحث قرار داده است.4 
در مقابل چنین تصویری، عالمان امامی سعی کرده اند با نگارش آثاری دیدگاه های 
شیعیان در مسائل و موضوعات مورد بحث را تبیین کنند؛ کاری که شیخ صدوق با 

نگارش کتاب الاعتقادات انجام داده است.
صفویه،  عصر  در  خاصه  381ق.(،  )درگذشتة  صدوق  شیخ  الاعتقادات  کتاب   
به عنوان متنی معیار مورد توجه بوده و شروح و ترجمه هایی که از آن انجام شده، 
به تفصیل در مقاله مورد بحث قرار گرفته و این مطلب را نشان می دهد.5 تلاش برای 
ارائۀ تصویر نادرست از تشیع و حتی نسبت دادنِِ وقوعِِ برخی حوادث به آنها، محدود 
به مسائل کلامی نبوده و گاه برخی مسائل سیاسی نیز به گردن شیعیان انداخته شده 

1 . ص 37 ـ 66.

2. ص 67 ـ 90.

3.  ص 115 ـ 132.

4. ص 91 ـ 113.

5.  ص 133 ـ 150.
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است. نمونۀ مهم این مسائل، ماجرای سقوط بغداد و نقش خواجه نصیرالدین طوسی 
و ابن علقمی است که از همان ادوار کهن دستاویز حمله به شیعیان بوده است. اکنون 
مقالات و تک نگاری های مختلفی در این موضوع نوشته شده که نویسنده در مقالۀ 
»سقوط بغداد و قصۀ نقش خواجه نصیر طوسی و ابن علقمی از دیدگاه پژوهشگران 

معاصر ایرانی و عرب« سعی در ارائة نوع نگاه و تحلیل آنها داشته است.1
همان گونه که نویسنده بدرستی اشاره کرده، در میان آثار نوشته شده در بارة 
الغرو  التاریخ:  کتابه  إعاده  عنوان  با  مهمی  بسیار  کتاب  الهادی  بغداد،یوسف  سقوط 
اثر بسیار مهمی است و در آن نکات  تألیف کرده که  نیز  للعراق نموذجا3ًً  المغولی 
فراوانی درخصوص زمینه هایی که مغولان را به سمت شرق و بغداد کشیده، آورده و 
به خوبی نشان داده که برخلاف تصویری که منابع ادوار بعدی درصدد القای دخالت 
شیعیان هستند، عالمان اهل سنت نقش فعالی در تحریک مغولان برای لشکرکشی 

به ایران و سپس عراق داشته اند.
یوسـف الهـادی مقـالات مرتبـط دیگـری نیـز با ایـن موضـوع نگاشـته، از جمله 
مقالـه ای بـا عنـوان »الشـراره الـتی أشـعلت نیـران الغـزو المغـولی للعالـم الإسلامی« 
منتشرشـده در مجله    الخزانهه،4 کـه جالـب توجـه اسـت و خواننـده بـرای تکمیل این 
بخـش از کتـاب بـه آن نی ز بایـد رجـوع کنـد. همچنیـن مقالـۀ دیگر اسـتاد یوسـف 
الهـادی، در همـان نشـریه، بـا عنـوان »هـل أحـرق المغول مکتبـات بغـداد؟«5 نکات 
و  بغـداد و سـوزاندن آن توسـط مغـولان  سـودمند دیگـری دربـارة کتابخانه هـای 

راسـتی آزمایی چنیـن ادعـایی در متـون متأخـر دارد.
کتاب بسیار مهم و پُرُ نسخۀ تبصره العوام موضوع بحث مقالۀ »شیعه شناسی نویسندۀ 
تبصره العوام: روش و رویکرد« است. گفتنی است به لطف انتشار کتاب دیگر نویسندۀ 
از هویت  العوام، حدود سه دهه است که  الکرام و بستان  نزههه  العوام، یعنی  تبصره 
نویسندۀ آن، جمال الدین محمد بن حسین بن حسن رازی )زنده در 630 ق.(  باخبر 

شده ایم.6
دارند  اطلاعات مهمی دربارة تشیع  دیوانسالاری  به  آثار مربوط  گفته شده که 
که گاه مورد اشاره بوده اند. از این دست متون، اثر مفصل صبح الاعشی قلقشندی 
)درگذشتة 821 ق.( است  که موضوع مقالۀ »شیعه شناسی قلقشندی در آغاز قرن 
نهم هجری« قرار گرفته و مشحون از اطلاعات قابل تأمل دربارة گرایش های مختلف 
این  تحلیل  نویسنده ضمنِِ  است.  ـ  دروزیه  و  نصیریه  زیدیه،  امامیه،  از  ـ  شیعیان 
کتاب  اساس  بر  قلقشندی  مطالب  از  بخشی  که  کرده  اشاره  به درستی  موضوعات، 
التعریف بالمصطلح الشریف شهاب الدین ابن عمری )درگذشتة 749ق.( است.7حضور 

1 . ص 146. 

2. تهران، 1391ش/ 1433ق.

3. شمارۀ چهاردهم، محرم 

1445، ص 17 ـ 74.

 4. شمارۀ دهم، محرم 

1443، ص 
5.  ص 157 ـ 178.

6. جعفریان، ص 179 ـ 200.
7.  ص 201 ـ 243.
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است  قرن هشتم، موضوعی  تا  دیار  آن  در  تشیع  رواج  و  مدینه  در  امامی  شیعیان 
که عبدالله بن محمد، مشهور به ابن فرحون )درگذشتة 769ق.( را بر آن داشت تا 
اثر اخیر گرچه کتابی در نقد  کتاب نصیحه المشاور و تعزیه المجاور را تألیف کند. 
شیعیان و قدرت گیری آنها در مدینه است، اما خود اثری مهم برای شناخت جامعۀ 
شیعیان مدینه در قرن هشتم به شمار می رود که انتشار چاپ و تصحیح تازه ای از آن 
موضوع مقالۀ »آگاهی هایی دربارۀ نفوذ شیعیان امامی در مدینۀ منوّّره« شده است. 
در ضمیمۀ آن، نویسنده باز، بر اساس اسنادی که قلقشندی در صبح الاعشی ذکر 
کرده، نکاتی دربارة شیعیان شام آورده که یکی از آنها فرمانی درخصوص محدودیت 
شیعیان در صیدا و بیروت در سال 764ق.، و دیگری فرمانی درخصوص محدودیت 

شیعیان در مدینه به سال 736ق. است.1
توجه به نوشتن شرح حال ائمه علیهم السلام در کتاب ها از قرن ششم به بعد در 
کتاب های تراجم نگاری های مختلف، خاصه صوفیان، نکته ای است که نویسنده ضمن 
بررسی متون مختلف، در ذیل مقالۀ »پیدایش تسننِِ دوازده امامی در دنیای اسلام« 
از آن بحث کرده و شواهد تازه ای بر آن ارائه کرده و متن یافته های تازۀ خود در این 

خصوص را ضمیمۀ مقاله نموده است.
بخش بعدی مقالات، تحقیقاتی درخصوص تشیع در عصر صفویه است؛ دوره ای 
که منازعات میان صفویه و  عثمانی در کنار ابعاد اقتصادی و تلاش دو دولت برای 
تسلط بر مراکز بازرگانی، بار مذهبی یافت و هر دو طرف، با پررنگ کردن جنبۀ اخیر 

سعی در بهره گیری از آن در منازعات نظامی خود داشتند. 
آغاز  قزلباش  نام تکفیر  به  از رساله ای  ارائۀ گزارشی  با  را  نویسنده، بحث خود 
همدانی،  نصیرای  انشاء  به  صفوی،  عباس  شاه  از  نامه ای  متن  ادامه،  در  و  کرده 
شاه  عصر  پرتنش  فضای  است.2  داده  قرار  بحث  مورد  را  الافک  درخصوص حدیث 
طهماسب و حملات سه گانۀ سلطان سلیمان عثمانی )درگذشتة 974ق( به ایران، 
دستمایۀ نگارش آثاری از سوی عالمان عثمانی و تلاش برای نوعی مشروعیت بخشی 
به حملات عثمانی به ایران بوده که سرانجام با انعقاد صلح آماسیه در سال 961 ق 
اندکی فروکش کرد. از این دست ادبیات علیه شیعیان توسط عالمان عثمانی، رسالۀ 
الجواهر اللامعه و الفتاوی النافعه ، تألیف محمد بن علی حموی مقری شافعی است که 
از نسخۀ 2345 ایاصوفیا استفاده شده و جعفریان به شکل ویژه ادبیات شیعه ستیزی 

عالمان عثمانی در این برهه را مورد توجه قرار داده است. 
همان گونه که جعفریان به درستی اشاره کرده، درمیان نویسندگان عصر صفویّه1ّ 
پیشگام نگارش تاریخ تشیع است و کتاب مجالس المؤمنین او را باید اثری بسیار   1 . ص 301 ـ 323.

 2 . ص 18.
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موفق در این خصوص دانست. او کتاب بسیار مهم دیگری به نام اسئله یوسفیه دارد 
که منعکس کنندۀ دیدگاه های فکری میان جامعۀ امامیه است. اشاره ای به کتاب مهم 
دیگر قاضی نورالله یعنی مصائب النواصب پایان بخش مقاله ای با عنوان »قاضی نورالله 

شوشتری و گام های بلند وی در شیعه شناسی« است.
 گزارشی از کتاب بستان الناظرین و معرفه الابرار، نوشتۀ محمد یوسف بیکا که 
خوشبختانه اکنون متن آن توسط نویسنده منتشر شده، شرحی از فضای فکری عصر 
صفویه است. فعالیت های میرداماد، عالم و فیلسوف عصر صفویه، ذیل مقالۀ »استراباد، 
میرداماد و دولت صفوی« مورد بحث قرار گرفته است. بی تردید ملا محمدطاهر قمی 
رو  همین  از  و  است  اواخر عصر صفویه  در  مهمی  )درگذشتة 1100ق.( شخصیت 

جعفریان بحثی در خصوص او آورده است. 
دو مقالۀ بعدی جریان های فکری عصر قاجار در تاریخ تشیع را مورد بررسی قرار 
می دهد که موضوع جالب توجهی است. بی تردید، در میان شخصیت های عصر قاجار 
میرزا محمد اخباری )درگذشتة 1232ق.( عالم مهم و تأثیرگذاری است که علاوه بر 
نگارش آثار فراوان که در تقویت و حتی ترویج جریان اخباری گری بسیار مهم است 
و هوادارانی نیز به دست آورد، جنبۀ منازعات او با مجتهدان اصولی و نوع پیچیدن و 

درافتادنش با آنها موضوعی شایستۀ تأمل است. 
در میان شخصیت هایی که میرزا محمد اخباری بیش از دیگر فقیهان اصولی به 
مجادله با او مشغول بوده، شیخ جعفر کاشف الغطاء )درگذشتة 1228ق.( است که 
شیخ جعفر نیز کتاب بسیار مهم الحق المبین را در دفاع از اصولیگری و نقد میرزا 
محمد اخباری نگاشته است. نویسنده در مقالۀ حاضر، بخشی از مجادلۀ میان او دو را 
با تکیه بر موضوع شهادت ثالثه مورد بحث قرار داده و متن کوتاه میرزا محمد اخباری 

در باب شهادت ثالثه را نیز در انتهای مقاله تصحیح کرده است.2 
در میانۀ عصر قاجار جریان اخباری گری و پیوند آن با شیخی گری، جریان تازه ای را 
به وجود آورد که بخشی از رویکرد شیخ احمد احسایی در نگاه به ائمه را پسندیده و آن 
را پررنگ تر کرده است. شیخ احمد احسایی در مسائل دیگری چون تفسیری که از معاد 
جسمانی ارائه می کرد، مورد انتقاد بود و مخالفانش از این جهت نقدهای فراوانی بر او 
نوشته بودند و در مقام جدل و نگارش آثاری این نکته را بسیار مورد توجه قرار داده بودند.3

اقامت نسبتاًً قابل تأمل شیخ احمد احسایی در ایران، به خصوص دوران اقامت 
در یزد، زمینة مناسبی فراهم کرد تا شاگردانی پرورش دهد که در مواردی خودشان 
شخصیت های متنفذی بودند و حتی در مقابله با فقیهان اصولی، به دلیل جایگاهی 
که داشتند، کفۀ ترازو را به سمت خود کشیده بودند، مانند منازعه میان عبدالخالق 

1. ص 501 ـ 523.
2. ص 526 ـ 527.

3. ج 10، ص 253 ـ 255.
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یزدی که بعد از ترک یزد توسط شیخ احمد احسایی به مشهد رفت و در آنجا رحل 
اقامت افکند و بعدها با شیخ محمدجعفر شریتعمدار استرآبادی )درگذشتة 1263ق(، 
عالم برجستۀ اصولی که به مشهد آمده بود، از درِِ معارضه وارد شده و تقریباًً او را وادار 

به ترک مشهد کرد و تفصیل آن را آقابزرگ در الکرام البرره1 آورده است. 

هنوز جای کار انتقادی درخصوص شیخ احمد احسائی و تأثیرگذاری فکری او ـ که 
به واسطۀ شاگردان نسبتاًً فراوان خود در ایران نهاده ـ خالی است. 

جعفریان، موضوعات اخیر را با تمرکز بر شخصیت های منعکس کنندۀ جریان هوادار 
شیخ احمد و منتقدان آنها، در مقالۀ »بازگشت غلو به تفکر شیعی در قرن سیزدهم 
هجری« مورد بررسی قرار داده است. او موضوع اخیر را در قالب بررسی مجادلۀ میان 
محمدحسین ممقانی و برادرش محمدتقی ممقانی، مشهور به نیر، با مالّا محمد شریف 

شیروانی، نویسندۀ کتاب مرغم ، مورد بحث قرار داده است.2
دو مقالۀ پایانی، مطالعات شیعه شناسی در عصر پهلوی را مورد بحث قرار داده است. 
مقالۀ »نهضت بازشناسی هویت شیعه با فهرست نویسی آثار امامیه در قرن چهاردهم 
هجری« جریان نگارش کتابشناسی های مختلفِِ نگاشته شده در این دوران، یعنی کشف 
الاستار، مرآت الکتب و از همه موفق تر الذریعة الی تصانیف الشیعه، و شرایط فرهنگی 
ـ اجتماعیِِ منتج به نگارش این آثار را مورد بررسی قرار می دهد. این بخش با بررسی 

کتاب الغدیر مرحوم امینی پایان می یابد.3  
ِ کتاب است  »مطالعات شیعه شناسی در ایرانِِ دورۀ پهلوی« آخرین بحث نسبتاًً مفصّلِ�
که با اشاره به جریان سید احمد کسروی و آثار انتقادی او در نقد تشیع، و تلاش های 
مرحوم حاج سراج انصاری در پاسخ به او شروع شده است که در دهه های بیست و سیِِ 

سدۀ اخیر به نوعی شروع تازه ای در مطالعات شیعه شناسی محسوب می شود.
تاریخ  نگارش  در  توجهی  قابل  فعالیت های  عراق  امامی  عالمان  این دوران،  در 
تشیع شروع کردند. بخشی از این فعالیت ها پاسخ به انتقادات و نوشته های محققان 

1  . ج 10، ص 253 ـ 255.

2 . ص 525 ـ 554.

3.  ص 555 ـ 584.

توجه به نوشتن شرح حال ائمه علیهم السلام در کتاب ها از قرن ششم به 
بعد در کتاب های تراجم نگاری های مختلف، خاصه صوفیان، نکته ای است 

که نویسنده ضمن بررسی متون مختلف، در ذیل مقالۀ »پیدایش تسننِِ 
دوازده امامی در دنیای اسلام« از آن بحث کرده و شواهد تازه ای بر آن ارائه کرده و 

متن یافته های تازۀ خود در این خصوص را ضمیمۀ مقاله نموده است. 
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عرب زبانی چون جرجی زیدان و احمد امین بود. آثار احمد امین نویسندۀ مهم مصری که 
آثار مختلفی مانند: ضحی الاسلام یا فجر الاسلام، در آن دوران نوشته‌هایی نو و تلاشی 

تازه برای ارائۀ نوینِِ تاریخ اسلام بود. 
بخشی دیگر از تلاش عالمان عراقی، پاسخ به نوشته های جریان های وهابی و سلفی 
چون نویسندۀ المنار بود که تفسیرش راهی برای ترویج افکار او شده بود. شاید از موفق ترین 
این آثار کتاب اصل الشیعه و اصولها نوشتۀ مرحوم محمدحسین کاشف الغطاء بود که 
ترجمۀ فارسی آن با عنوان ریشه شیعه و پایه های آن، توسط مرحوم علیرضا خسروانی، 
در 1317 شمسی منتشر و بارها تجدید چاپ شد. گزارش آثار دیگری که در این دوران 
چاپ و منتشر شده اند و به بررسی و گزارش تاریخ تشیع می پردازند، ادامۀ بحث نویسنده 

است1 که بخشی از آنها گاه به موضوعی خاص چون رجعت اختصاص یافته  است.2
بی شــک، در میــان کســانی کــه کتــابی دربــارة تاریــخ تشیــع نوشــته اند، نــام مرحــوم 
محمدحسیــن طباطبــائی و کتــاب شیعــه در اسلام او بیــش از دیگــران نمــود داشــته 

اســت. 3
 انتشــار شــماری مــجلات مذهــبی ماننــد مکتــب اسلام و یــا معــارف اسلامی کــه 
ســازمان اوقــاف منتشــر می کــرد نیــز مــورد توجــه جعفریــان بــوده و گــزارشی از آن 
ــۀ معارف اسلامی  آمــده اســت. یــکی از موضوعــاتی کــه جعفریــان در بحــث از مجل�
بــه آن توجــه کــرده، گــزارش مبســوط سیــد حسیــن نصــر درخصــوص کنفرانــس 
برگزارشــده دربــارة تاریــخ تشیــع، در استراتســبورگ اســت کــه نکتــه ای را بایــد بــه 
آن افــزود: زمــانی کــه خبــر برگــزاری ایــن کنفرانــس در ایــران شــایع شــد، توجــه 
مرحــوم ذبیــح الله منصــوری را جلــب کــرد و کتــاب معــروف خــود یعــنی امام صادق 
ــر  ــر منتش ــس اخی ــۀ کنفران ــوان ترجم علیه السلام مغز متفکر جهان تشیع را به عن
نمــود کــه هیــچ ارتبــاطی بــه آن کنفرانــس نداشــت؛ و شــگفت آن بــود کــه گــزارش 
مربــوط بــه آن کنفرانــس و مجموعــه مقــالات ارائه شــده توســط گــروهی از محققــان 
و شیعه شناســان غــربی، به تفصیــل، توســط سیــد حســن نصــر منتشــر شــده بــود، 
امــا کــسی بــه ایــن گــزارش توجــه نکــرد و کتــابِِ به اصــطلاح ترجمه شــده ـــ امــا 
در اصــل تألیف شــده ـــ توســط ذبیــح الله منصــوری رواج فــراوانی یافــت حــتی عالــم 
ــتری در قاموس الرجال و  ــقی شوش ــوم محمدت ــون مرح ــری چ ــق و دقیق النظ مدق
ــه ایــن کتــاب ارجــاع  بحــث رجــالی از مفضــل بــن عمــر جعــفی، خواننــدگان را ب
داده اســت.4 تنــوع و موضوعــات مختلــف مــورد بحــث کتــاب مقدمه ای بر مطالعات 
شیعه شناسی، علی رغــم متــن نســبتاًً مفصلــش، باعــث می شــود خواننــده از مطالعــۀ 

آن خســته نشــود.

1  .  ص 602 ـ 607
2. ص 607 ـ 621.

3.  ص 625 ـ 629.
4. ص 629 ـ 634.
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ّ
•   استناد: امیری، مصطفی  )1405(. غزالی و ایدئال خداگونگی )تألّ

ص 92 ـ 97.

ه( 1
ُ
ألُّ

َ
غزالی و ایدئال خداگونگی )تَ
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1. این مقاله ترجمه ای است از 
فصل سوم کتاب 
Al-Ghazali & the Ideal of 
Godlikeness (2025) .Oxford: 
Oxford University Press.
2. Janne Mattila

3. استادیار بازنشستۀ دانشگاه 
آزاد اسلامی 



93

Journal of Iranian Islamic Studies | No. 4 | Summer 2026

 تا جایی که می  دانم، این نخستین پژوهشی است که 
در قالب یک کتاب، دربارۀ نظریة خداگونگی در فلسفه 
یا کلام اسلامی چاپ شده است. این کتاب روایتی عالی 
شکال پیچیده و گاه غیرمنتظره از این 

َ
و ارزشمند از اَ

دیدگاه در دستان غزالی دارد. با واکاوی جریان های 
فکری فراوانی که بافت و بستر نظرات غزالی را شکل 
می  داد، این کتاب به طور کلی، به مانند درآمدی بر 
اخلاق فضیلت اسلامی نیز عمل می  کند. اما فراتر از 
همه، واسالو با پیوند دادن ایدئال تاریخیِِ خداگونگی 
به موضوعاتی که آتش مباحثاتِِ اخلاقیِِ فعلی را 
روشن می  کنند، آن را دوباره زنده می  کند.

اخلاقِِ فضیلت، نوعاًً هیچ دستورالعمل  و قانونی برای تصمیم گیری دربارۀ تعیین فعل 
اخلاقی،  قواعد  و  اصول  به جای  فضیلت،  اخلاقِِ  در  نمی کند.  ارائه  درست  و  صواب 
که شخص  است  فعلی  همان  ـ  درست  یا  ـ  صواب  فعلِِ  که  است  مطرح  ادعا  این 
فضیلت مدار، به طور معمول برمی‌گزیند؛ ازاین رو، الگوهای خلاقی نقش برجسته ای 
می  یابند: اخلاقِِ فضیلتِِ اُسُوه گرا، حتی الگوهای اخلاقی را تنها معیار خیر و صواب 
می  شمارد. اگر بپذیریم خداوند، خیر کامل است، آنگاه باید او را اُسُوۀ اخلاقیِِ غایی 
بدانیم. اما شاید خداوند، غریب ترین و حتی به احتمال، دست نیافتنی ترین الگو برای 
کردارهای اخلاقی نیز باشد. سوفیا واسالو1 در کتاب خود، با ظرافت، اُسُوۀ اخلاقیِِ 
الهی را واکاوی می  کند و نه  تنها آن را در اندیشۀ متکلّّم س��ن اثرگذار، ابوحامد محمّّد 
نیز  کتاب   عنوان  از  چنان که  ـ  می  کاود   م.(   ۱۱۱۱/ ق.   505 )درگذشتة  غزالی 
پیداست ـ بلکه در بافت و بسترهای کلامی و فلسفی، از افلاطون گرفته تا جهان 

اسلام در سده های میانه نیز در جست وجوی آن است.
حُُسن بزرگ کتابِِ واسالو آن است که مسئلۀ »اخلاق به مثابة خداگونگی« را به طور 
را  غزالی  دیدگاه های  که  است  وسوسه انگیز  بسیار  می  انگارد.  فلسفی  ایده ای  جدّّی 
تنها به زمینه های تاریخی و دینی  تقلیل دهیم. اما، واسالو دامنۀ تحسین برانگیزی از 
مباحثات فلسفی معاصر را از اخلاقِِ فضیلتِِ اُسُوه گرا و سایر شکل های اخلاقِِ فضیلت 

گرفته تا اخلاقِِ وظیفه گرای کانتی پیش می  کشد.
1. Sophia Vasalou: 

الهی دان و دانشیار الهیات 
فلسفی در دانشگاه بیرمنگام.
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ً��������ذ�������� »ادویه  او در هریک از چهارده فصل کتاب که به  عنوانی ج��
برای خوراک های گوناگون«( به مزایا و کاستی های فلسفیِِ یکی از جنبه های متمایز 
مطرح  را  تفکربرانگیز  پرسشِِ  این  واسالو  کتاب  ازاین رو،  می  پردازد.  کلی  ایدۀ  این 
می  سازد که انگاشتنِِ خداوند به مثابة اُسُوۀ اخلاقی ـ آن گونه که غزالی می  اندیشد ـ 

برای ما به چه معناست؟
برجستگیِِ بزرگ دیگر این کتاب آن است که دیدگاه های غزالی را در بافت و 
بستر خاص خودشان جای می  دهد. این امر، به ویژه برای نویسنده ای که هم زمان در 
به پژوهش مشغول است، بسیار اهمیت  حوزۀ فقه، کلام، فلسفه و تصوّّف اسلامی 
دارد. ازاین رو، کتاب واسالو این پرسش تاریخی را نیز مطرح می  سازد که غزالی در 
میان الگوهای متمایزِِ فضیلت در جهان اسلامیِِ سده های میانه، چگونه راه خود را 
دل  در  ماهرانه،  را  خود  بافتاریِِ  و  فلسفی  تحلیل های  تمامی  واسالو  می  کند.  پیدا 

روایت هر فصل در هم می  تند.
در ارتباط با پیش زمینۀ فکریِِ بحث، غزالی با دو الگوی متمایزِِ خداگونگی روبه رو 
بود که می  توانست از میان آنها یکی را برگزیند. )پیش زمینۀ کلی بحث به طور مفصل 

در فصل دوم کتاب بررسی شده است(.
به  »تَشَبُُّه  را  بشر  که هدف  است  افلاطونی  نخست: همان صورت بندی  الگوی 
خداوند« می  شناسد؛ البته با یک شرط مهم و آن اینکه: »تا جایی که برای بشر امکان 
اما در بیشینة  این شعار در میان فلاسفۀ جهان اسلام رواج داشت؛  باشد.«  داشته 

معضل بزرگی که وجود دارد، آن است که آیا آثار 
غزالی، درحالی که آنها را در نقش های مختلفی مانند 

م، فیلسوف، و صوفی نوشته است، 
ّ
فقیه، متکلّ

یک نظام منسجم می  سازند یا خیر؟ یا نقش های 
مختلف، نظریه‌های مختلف تولید می  کنند. کثرت 

نظریه های فضیلت در اندیشۀ غزالی، یکی از 
همین موارد است. او هیچ تلاشی برای توضیح 

دادن نسبتِِ میان اسامی خداوند و فهرست 
فضایل افلاطونی و معنوی نمی کند. 



95

Journal of Iranian Islamic Studies | No. 4 | Summer 2026

موارد مبهم بود، چراکه می  توانست دعوتی به حکمت  نظری یا اندرزی برای پرورش 
فضایل اخلاقی یا هر دو باشد.

چون:  خداوند  قرآنی  صفات  و  اسامی  از  جالب تر(  به احتمال،  )و  دوم:  الگوی   
»رحمان«، »قادرِِ مطلق« و جز آن الهام می  گیرد. بنا بر حدیثی مشهور، خداوند دقیقاًً 
99 اسم دارد. نویسندگان متصوّّفه، به ویژه این اسامی خداوند را به مثابة اوامر اخلاقی 
برای بشر تلقّّی می  کردند. به نظر می  رسد که غزالی هر دو الگو را می  پذیرد، هرچند 
الگوی دوم را در قالب نظریه ای تمام عیار، در کتابش با عنوان المقصد الأسنی فی 

شرح أسماء الله الحسنی بسط می  دهد.
انگاشتنِِ  آیا  که  است  این  شده،  تنیده  کتاب  تاروپود  در  که  اساسی  پرسش 
خداوند به مثابة اُسُوۀ اخلاقی، اصلًاً معنایی دارد. اگر درکِِ ما این باشد که خداوند 
معیارهای غایی خیر را تعیین می  کند، ظاهراًً مشکل چندانی ایجاد نخواهد شد: تقلید 
از خداوند به معنای آن خواهد بود که تاآنجاکه امکان دارد انسان های خوبی بشویم؛ 
امّّا وقتی در لوازم این معیارها ژرف تر بنگریم ـ چنان که در بسیاری از فصل های کتاب 

از زوایای گوناگون به آن نگاه شده است ـ مشکلات خودنمایی می  کنند.
مشـکل اسـاسی اینجاسـت که بنـا به فرض، خداوند هیچ شـباهتی بـه ما ندارد، 
به ویـژه آنجـایی کـه اسلام بـر برتری الـهی پای می فشـارد. از منظر الـهی، این خطر 
وجـود دارد کـه پـروژۀ غـزالی بـه گونـه ای از خودبزرگ بیـنی تبدیـل شـود: چگونه 
بشـر می  توانـد ادّّعـای خداگونـگی کنـد؟ از منظر بشـری، مشـکل اینجاسـت که آیا 
اصلًاً می  خواهیـم از خداونـد تقلیـد و پیـروی کنیم؟ نکتۀ اسـاسی دربارۀ اُسُـوه های 
اخلاقی آن اسـت کـه هرچنـد آنهـا بهتـر از ما هسـتند، از جهـاتِِ بسیـار مهمی نیز 
بـه مـا شـباهت دارنـد. حـتی سـقراط هـم کـه از شـدت فضیلت مـداری بیزارکننده 
بـود، دسـت کم از حیث طبیعت بشـری با ما اشـتراک داشـت. بنابرایـن، چگونه قرار 

اسـت بـا وجـودی متعـالی و برین کـه کمال مطلـق اسـت، هم ذات پنـداری کنیم؟
بسیاری از مسائلی که نویسنده به آنها می  پردازد، از همین ناهمسََنجگیِِ منظر 
فضایل  غایی  الگوی  خداوند،  غزالی،  اندیشۀ  در  می گیرد.  الهی سرچشمه  و  بشری 
اخلاقی است؛ خواه در قالب فضایل چهارگانۀ افلاطونی و خواه در ساختار اسمای 
الهی. فضیلت های اخلاقی، تنها با توجه به محدویت های بشری معنا پیدا می  کنند: 
فضیلت ها دقیقاًً ازآن رو گرایش های عالی به شمار می  آیند که دستیابی به آنها دشوار 
است.1 فضیلت میانه روی، برای موجودی که از نیازها و امیال و خواسته های جسمانی 

1. به ویژه نک: فصل پنجم.بی بهره است، به همان اندازۀ بشر، تحسین برانگیز نخواهد بود.
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یک مسئلۀ مرتبط دیگر که نویسنده در فصل های ۶ و ۷ به آن پرداخته آن است 
که فضیلت هایی گرایش های مؤثر به شمار می  آیند که مستلزم هیجانات مناسب با 
خود باشند؛ حال آنکه خداوند )دست کم نزد فلاسفه و متکلمان اسلامی( از هرگونه 
ً����ز���� فضیلتِِ شجاعت برای موجودی که هیچ ترسی ندارد  هیجانی پاک و من��

که بر آن چیره شود اصلًاً چه معنایی می  تواند داشته باشد؟

هیچ  نباید  نیز  ما  که  بود  خواهد  آن  نتیجه  باشد،  فضیلت  معیار  خداوند  اگر 
پایانی  دِورة  افلاطون گرایانِ  رواقیون،  مانند  فلاسفه،  برخی  باشیم.  داشته  احساسی 
را پذیرفته اند که عالی ترین  نتیجه‌  این  از فلاسفۀ اسلامی  باستان و بسیاری  یونان 
معاصری  ران  مفِسِّ زبان  از  واسالو1  است.  محض  عقلانیِِ  حالت  یک  فضیلت،  مرتبۀ 
که آن را برای اخلاق نامطلوب یافته اند، نقل می  کند که این مدل بر طبیعت بشر 
مبتنی نیست؛ بلکه ما را به گریز از طبیعت بشری خود فرامی خواند. البتّّه، واسالو2 
را  واقعی تری  و  عالی تر  بشری  طبیعت  غزالی،  همچون  فلاسفه،  این  که  می  پذیرد 

مفروض می  گیرند که بشر را با غایت الهی پیوند می  دهد.
واسالو نشان می  دهد که غزالی راه حل ظریف تری ارائه می  کند. از یک سو، صفات 
درواقع،  کامل،  فضیلت  مثلًاً،  که  معنا  این  به  می  انگارد؛  فضایل  الگوی  را  خداوند 
عاری از هیجانات است. ازسوی دیگر، می  پذیرد که طبیعت بشر محدودیت هایی مانند 
هیجانات را بر نحوۀ مصداق یافتن فضایل در بشر تحمیل می  کند؛ به این معنی که 
هرکدام از صفات خداوند، هنگامی که به عرصۀ کاستی های بشری انتقال می  یابد، به 

چیز متفاوتی ترجمه می  شود.
غزالی راهبردهای تفسیری گوناگونی را برای پیوند دادن فضایل الهی و بشری به 
کار می  گیرد. یکی از این راهبردها آن است که فضیلت های الهی را همچون همتایان 
بشری شان و درعین حال منهای کاستی های آن تلقی کنیم. یکی از فضیلت هایی که 
واسالو با دقت و تفصیل بیشتری بررسی می  کند3 رحمت است. با توجه به اینکه همۀ 

1. ص ۶۹ ـ ۷۰.

2. ص ۱۲۳ ـ ۱۲۵.

3 . به ویژه در ص ۶۱ ـ ۶۷.

غزالی راهبردهای تفسیری گوناگونی را برای پیوند دادن 
فضایل الهی و بشری به کار می  گیرد. یکی از این راهبردها 

آن است که فضیلت های الهی را همچون همتایان 
بشری شان و درعین حال منهای کاستی  های آن تلقی 

کنیم.
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۱۱۴ سورۀ قرآن، به‌استثنای یکی از آنها، با یادآوری این صفات الهی شروع می‌‌شوند 
تحلیل  اسامی خداوند هستند.  به‌احتمال، مشهورترین  ـ  یا »رحیم«  ـ »رحمان« 
با کنش های  یعنی  نیازمندان،  به  رساندن  یاری‌  با  را  اصطلاح  این  غزالی  واژگانی 
یکی  رفتارهایی  چنین  با  الهی  رحمت  می‌شناسد.  یکی  شفقت آمیز  و  مهرورزانه 
دانسته می‌شود و مصداق کامل چنین فضیلتی است، چراکه انگیزۀ آن ذاتیِِ همان 
فضیلت است. در مقابل، گرایش بشری به رحمت، مستلزم هیجانات انگیزاننده‌ای 
نقصانی هستند  ازاین‌رو، هیجانات، دربرگیرندۀ  نازک‌دلی و مهرورزی است.  مانند 
نقشی  هیجانات  ازآنجا که  باوجوداین،  ندارد.  فضیلت  کامل  مصداق  در  جایی  که 
را تشکیل  بشری  از فضیلت  ناچار بخشی  دارند،  بشر  اخلاقی  انگیزش  در  اساسی 

می‌‌دهند.
مانند  می‌گذارند،  پیشِِ‌رو  بزرگ تری  تفسیری  چالش  خداوند،  اسامی  برخی 
نویسندگان  همۀ  می‌شود.  بحث  آنها  دربارۀ   9 و   ۸ فصل  در  که  یا جلال  عظمت 
اسلامیِِ مدافعِِ نظریة خداگونگی، بر سر این امر اتفاق نظر ندارند که انسان ها باید 
در  فقط  روشنی،  به طور  کنند. عظمت،  تقلید  را  نام های خداوند  و  اسامی  تمامی 
انسان ها، هدف مناسب شاید عکس آن، یعنی فروتنی  برای  شأن خداوند است و 
باشد؛ اما غزالی از این دسته نویسندگان نیست. برای او، انسان‌ باید تمامی صفات 
به گونه‌ای  را  بشری  فضیلت  که  است  ناچار  او  بااین حال،  کند.  اقتباس  را  خداوند 
یا حسّّ کبریایی،  بشر، فضیلتِِ عظمت  دربارۀ  معنا کند:  الهی  با فضیلت  متفاوت 
برابر با معطوف کردن کامل انگیزه ها به سوی خداوند است. هر دو مورد، این مشکل 
اساسی را برجسته می‌سازند که آیا می‌توان خداوند را دارای گرایش ها و ازاین‌رو، 
کنیم؟  پیروی  و  تقلید  آنها  از  معناداری  به طور  بتوانیم  که  دانست  فضیلت هایی 
اما  می‌شوند؛  تبدیل  گرایش ها،  نه  و  رفتار  به  فضیلت های خداوند  دربارۀ رحمت، 
گویا دربارۀ بردباری، رابطۀ میان مصادیق بشری و الهی تااندازه‌ای قراردادی است.

می پردازد.  غزالی  دربارۀ  بزرگ تری  پژوهشیِِ  مسائل  به  همچنین  کتاب  این 
در  را  آنها  درحالی که  غزالی،  آثار  آیا  که  است  آن  دارد،  وجود  که  بزرگی  معضل 
نظام  است، یک  نوشته  فیلسوف، و صوفی  متکلّّم،  فقیه،  مانند  نقش های مختلفی 
منسجم می‌سازند ؟ یا نقش های مختلف، نظریه های مختلف تولید می‌کنند. کثرت 
تلاشی  هیچ  او  است.  موارد  همین  از  یکی  غزالی،  اندیشۀ  در  فضیلت  نظریه های 
برای توضیح دادن نسبتِِ میان اسامی خداوند و فهرست فضایل افلاطونی و معنوی 

نمی کند.
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نویسنده، در فصل سوم در مرور نظریۀ اخلاق غزالی و نیز به طور کلی در کتاب، 
این دیدگاه محتمل را مدنظر قرار می  دهد که نظریه های گوناگون غزالی، الگویی از 
ایدئال اخلاقی بزرگ تر هستند. در فهرست هایی که غزالی از فضیلت ها ارائه می  کند، 
تنها بخش هایی با یکدیگر هم پوشانی دارند؛ ضمن آنکه برخی اسامی خداوند، مانند 
»جان بخش«، بیشتر فعل هستند تا صفت. اما برخی اسامی در برخی بافت ها به خوبی 
می  نشینند. مثلًاً، عدالت1 به معنای تحمیل نظمی عقلانی ـ خواه بر جهان و خواه بر 
نفس ـ است. یک نمونۀ برجستۀ دیگر از این اسامی »بردباری« است2 که غزالی به 
دو مؤلفۀ »خویشتن داری« و »پایداری« تقسیم می کند که به ترتیب با فضیلت های 
افلاطونی »میانه روی« و »شهامت« مرتبط هستند و تنها دومی، بخشی از صبرِِ بدون 

تلاش الهی است.
می  توان پرسید که آیا چهارچوب اُسُوه گرا، به همان اندازه برای خدای انتزاعی 
فلاسفۀ اسلامی نیز کاربرد دارد؟ واسالو درواقع به خوانشِِ متافیزیکی آنها از خداوند 
نمی پردازد. ازنظر ابن سینا )درگذشتة 428 ق./1037 م.(، یکی از فلاسفۀ تأثیرگذار 
جهان  امکانیِِ  وجه  از  فارغ  و  مطلق«  »وجودِِ  و  محض«  »خیرِِ  خداوند  غزالی،  بر 
خلقت است. به احتمال، چنین خدایی هرگز قرار نبود که اُسُوۀ اخلاقیِِ عینیِِ فضیلتِِ 
اُسُوه گرا باشد؛ بلکه، تقلید از خداوند تنها به معنای تحقق بخشیدن به ظرفیت بالقوۀ 

بشر برای »وجود« و ازاین رو، برای »خیر« است. 1 . ص ۲ ـ 39.
2 . فصل ۶.

پرسش اساسی که در تاروپود کتاب تنیده شده، این 
سوۀ اخلاقی، 

ُ
است که آیا انگاشتنِِ خداوند به مثابۀ اُ

اصلاًً معنایی دارد. اگر درکِِ ما این باشد که خداوند 
 مشکل 

ً
معیارهای غایی خیر را تعیین می  کند، ظاهراً

چندانی ایجاد نخواهد شد: ت�قلید از خداوند به معنای آن 
خواهد بود که تاآنجاکه امکان دارد انسان های خوبی 
بشویم؛ امّّا وقتی در لوازم این معیارها ژرف تر بنگریم 

ـ چنان که در بسیاری از فصل های کتاب از زوایای 
گوناگون به آن نگاه شده است ـ مشکلات خودنمایی 

می  کنند



99

Journal of Iranian Islamic Studies | No. 4 | Summer 2026

باوجوداین، جذابیت کتاب تا اندازة زیادی، از همین چهارچوب اُسُوه گرا سرچشمه 
می  گیرد. تا جایی که می  دانم، این نخستین پژوهشی است که در قالب یک کتاب، 
دربارۀ نظریة خداگونگی در فلسفه یا کلام اسلامی چاپ شده است. این کتاب روایتی 
عالی و ارزشمند از اَشَکال پیچیده و گاه غیرمنتظره از این دیدگاه در دستان غزالی 
را شکل  غزالی  نظرات  بستر  و  بافت  فراوانی که  فکری  واکاوی جریان های  با  دارد. 
می  داد، این کتاب به طور کلی، به مانند درآمدی بر اخلاق فضیلت اسلامی نیز عمل 
می  کند. اما فراتر از همه، واسالو با پیوند دادن ایدئال تاریخیِِ خداگونگی به موضوعاتی 

که آتش مباحثاتِِ اخلاقیِِ فعلی را روشن می  کنند، آن را دوباره زنده می  کند.
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•   استناد: شاهرضائی، بدرالسادات  )1405(. جلد چهارم »دانشنامه زنان و فرهنگ های اسلامی« و جایگاه آن در پروژۀ 
اِوِیک. مجله مطالعات ایرانی- اسلامی. )4( 15.ص 100 ـ 105.

فرهنگ های  و  زنان  »دانشنامه  چهارم  جلد 

اسلامی«1 و جایگاه آن در پروژۀ اِوِیک2 

 نوشتۀ بدرالسادات شاهرضایی 3

1. Encyclopedia of Women 
& Islamic Cultures, Volume; 
IV. Economics, Education, 
Mobility, and Space, Edited 
by: Suad Joseph, Brill, 
Leiden–Boston, 2007 . 
 Cultures = (EWIC) اِوِیک.2
Encyclopedia of Women 
& Islamic

3. کارشناس ارشد تاریخ معاونت 
پژوهش سازمان اسناد و کتابخانه 
ملی ایران  
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این اثر گستره ای بسیار وسیع از موضوعات 
مرتبط با زندگی مادّّی، اجتماعی و محیطیِِ 
زنان را پوشش می دهد. مهم ترین محورهای 
مطالعاتی این جلد عبارت اند از: اقتصاد، 
آموزش، جابه جایی و تحرک، محیطها و 
اماکن. 

»دانشنامۀ زنان و فرهنگ های اسلامی« یکی از گسترده ترین پروژه های دانشنامه ای در 
حوزۀ مطالعات زنان، جهان اسلام و فرهنگ های مرتبط با اسلام است. 

نخستین گفت وگوهای این پروژه در سال ۱۹۹۴ شکل گرفت و قرارداد رسمی 
آن در اواخر دهة ۱۹۹۰ منعقد شد. نتیجۀ این گفت وگوها، درنهایت، به انتشار شش 

جلد چاپی انجامید که ازسوی انتشارات بریل به بازار علمی عرضه شد.
جلد چهارمِِ این دانشنامه، به سردبیری سعاد جوزف1، در سال 2007، در 614 
صفحه به زبان انگلیسی، توسط انتشارات بریل به چاپ رسید و به محورهای اقتصاد، 
آموزش، جابه جایی )مهاجرت( و محیط ها و اماکن اختصاص دارد. این جلد در میانة 
مسیر چاپ دانشنامه منتشر شد و بنا به تصریح سردبیر، در زمان انتشار آن، پروژة 
اِوِیک حدود دوسوم فرایند تولید خود را پشت سر گذاشته بود. این جلد نه تنها از 
جهت حجم و تنوع مدخل ها، بلکه ازنظر خودآگاهی نظری دربارة مسئلة »فرهنگ 
اسلامی« و نسبت آن با زندگی ما��ِ������������د������������� دانشنامه دارد. 
گفتار حاضر سعی دارد تا به شیوۀ توصیفی ـ تحلیلی ساختار محتوایی و رویکردهای 

موضوعی این اثر را معرفی کند.
1. Suad Joseph.
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1. منطق سازمان دهی و رویکرد موضوع محور

یکی از تصمیم های بنیادین هیئت سردبیری »دانشنامۀ زنان و فرهنگ های اسلامی«، 
عدول از سازمان دهی صرفاًً الفبایی و حرکت به سوی سامان دهی موضوع محور است 
که در پیشگفتار جلد چهارم دربارۀ آن به تفصیل گفتگو و در مجلدات دوم تا پنجم 
اعمال شده است. جلد چهارم، محصول همین رویکرد است؛ رویکردی که در آن، 
مدخل ها نه بر اساس تقدم واژگانی، بلکه بر اساس هم نشینی مفهومی و پیوندهای 

نظری سامان یافته اند.
سردبیر تصریح می کند که این جلد از ابتدا با طرحی صلب و بسته تنظیم نشده 
آموزش،  اقتصاد،  حوزه های  در  که  موضوعاتی  تألیف،  فرایند  جریان  در  بلکه  بود، 
تحرک و محیط ها و اماکن تولید شدند، به تدریج انسجام یافتند و در قالب یک مجلد 
مستقل گردآوری شدند. ازاین رو، این جلد را می توان بازتابی از »پویایی تولید دانش« 

در مطالعات زنان و فرهنگ های اسلامی دانست.

2. دامنۀ کمّّی و کیفی مدخل‌ها

بر اساس اطلاعات پیشگفتار، برای جلد چهارم در ابتدا ۷۳۴مدخل، ذیل۸۷ موضوع 
پیش بینی شده بود. درنهایت،۵۳۹ مدخل مورد تأیید رسمی قرار گرفت که از میان 
آنها، برای ۳۱۳ مدخل، نویسنده پیدا شد و۲۶۳ مدخل پس از داوری علمی، برای 
چاپ در این جلد پذیرفته شد. از این مجموعه، ۱۵مدخل از نوع مدخل های کلی یا 

مروری1 هستند که نقش چهارچوب دهنده و تحلیلی دارند.
چهل مدخل دیگر که تا زمان نهایی سازی جلد چهارم آمادة انتشار نبودند، برای 
چاپ در جلد ششم )ضمیمه و نمایه( کنار گذاشته شده اند. این آمار، به روشنی از 
برخی  در  پژوهش  کمبود  همچنین  و  نویسنده  تأمین  دشواری های  پروژه،  وسعت 

حوزه های جغرافیایی و موضوعی حکایت دارند.

3. محورهای مطالعاتی جلد چهارم

و  اجتماعی  مادّّی،  زندگی  با  مرتبط  موضوعات  از  وسیع  بسیار  گستره ای  اثر  این 
محیطیِِ زنان را پوشش می دهد. مهم ترین محورهای مطالعاتی این جلد عبارت اند از:

اقتصاد: شامل بازارهای محلی و جهانی، اقتصاد رسمی و غیررسمی، صنایع دستی، 
کارِِ خانگی، کار حرفه ای، کار جنسی، بانکداری اسلامی، اعتبارات خرد، سازمان های 

اعتباری، اصلاحات ارضی، تجارت، و اقتصادهای دامداری و کوچ نشینی. 1 . Overview
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آموزش: بررسی آموزش زنان از دوره های پیشااستعماری تا دوره های استعماری 
و پسااستعماری، نقش آموزش در کنشگری زنان، و محدودیت ها و فرصت هایی که 

نظام های آموزشی برای زنان ایجاد کرده اند.
پناهندگی،  آوارگی،  بین المللی،  و  شامل مهاجرت داخلی  جابه جایی و تحرک: 

برده داری، جابه جایی های اجباری و داوطلبانه، و پیامدهای جنسیتی این تحولات.
اسلامی،  شهر  روستایی،  و  شهری  محیط های  تحلیل  اماکن:  و  محیط ها 
اماکن  و  مساجد،  مانند  مذهبی  اماکن  و  محیط ها  جهانی،  شهر  استعماری،  شهر 

جنسیتی شده ای همچون حرمسراها.

4. سازمان دهی جغرافیایی و روش مقایسه ای

موضوع،  هر  درون  در  و  موضوع،  اساس  بر  الفبایی،  به صورت  جلد  این  مدخل های 
الفبایی بر اساس منطقة جغرافیایی تنظیم شده اند. این شیوه، امکان مطالعة تطبیقی 
و  محلی  تفاوت های  بی آنکه  می سازد،  فراهم  را  اسلام  جهان  مختلف  مناطق  میان 

تاریخی نادیده گرفته شود.
و منطقه ای،  تقسیم بندی های جغرافیایی  تأکید می کند که  به صراحت  سردبیر 
برساخته های پژوهشی هستند و نه مرزهایی طبیعی. این خودآگاهیِِ روش شناختی، 
به ویژه برای مطالعات ایرانی و اسلامی که همواره با مسئلة تعریف »منطقه« و »جهان 

فرهنگی« مواجه هستند، اهمیتی اساسی دارد.

5. تصاویر و نقش آنها در تولید معنا

فهرست تصاویر نشان می دهد که تصاویر جلد چهارم نه عنصری تزئینی، بلکه بخشی 
از استدلال علمیِِ اثر هستند. نمونه هایی از این تصاویر عبارت اند از:

• مصرف و مصرف‌زدگی )کالایی ‌شدن( در ایران معاصر،	
• صنایع‌دستی عثمانی و پیوند آن با بازارهای جهانی،	
• دیوار حائل در فلسطین و پیامدهای زیست‌محیطی و اجتماعی آن،	
• محیط‌ها و اماکن )فضاهای( زنانه در حرمسرای عثمانی،	
• حضور زنان در محیط‌ها و اماکن مذهبی شمال آفریقا و آفریقای زیرصحرا        	

)جنوب صحرا(.
این تصاویر به طور آگاهانه کلیشه های شرق شناسانه دربارة انفعال زنان در جوامع 

اسلامی را به چالش می کشند.
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6. شبکۀ مشارکتکنندگان و تولید جمعی دانش

بخش قدردانی ها نشان دهندة وسعت شبکة علمی این پروژه است. دهها ویراستار، 
پژوهشگر، دستیار پژوهشی و نهاد دانشگاهی در تولید این جلد مشارکت داشته اند؛ 
دانشگاه کالیفرنیا، دیویس1، نقشی نهادی و محوری ایفا کرده و بنیاد فورد و نهادهای 

بین المللی دیگر، پشتیبانی مالی پروژه را بر عهده داشته اند.
ستنی  پیتیت،3  جولی  نجم آبادی،2  افسانه  چون  برجسته ای  ویراستاران  حضور 
از  مشاوران  هیئت  عضو  به عنوان  مزداپور  کتایون  نیز  و  سیابنو5  ژاکلین  شامی،4 
با  پیوند  در  را  جلد  این  جایگاه  ایران  فرهنگی  مطالعات  و  انسانی  علوم  پژوهشگاه 

مطالعات ایران، خاورمیانه و جهان اسلام تقویت می کند.

7. پرسش محوری: آیا پدیده ها »اسلامی« هستند؟

آیا  است:  بنیادین  پرسشی  طرح  جلد،  این  نظری  دستاوردهای  مهم ترین  از  یکی 
و  محیط ها  سازمان دهی  یا  بی خانمانی  مهاجرت،  آموزش،  فقر،  چون  پدیده هایی 

اماکن، در جوامع اسلامی واجد ویژگی های »اسلامی« خاص هستند؟
پاسخ، به جای ارائة تعمیم های ساده انگارانه، بر وابستگی به بافت محلی، تاریخی 
و فرهنگی تأکید دارد. الگوهای مشاهده شده اغلب حاصل ترکیب پیچیده ای از تاریخ، 
نیز  اسلامی  سنت های  نقش  هرچند  است،  محلی  فرهنگ های  و  اقتصاد  سیاست، 

به طور موردی تحلیل و بررسی می شود.

8. نسبت جلد چهارم با ایران و ایران شناسی )جمع بندی تحلیلی(

از منظر مطالعات ایرانی، جلد چهارم»دانشنامۀ زنان و فرهنگ های اسلامی« واجد 

1 . University of California, 
Davis
2 . Afsaneh Najmabadi 
(Harvard University)
3 . Julee Peteet (University 
of Louisville)
4 . Seteney Shami (Social 
Science Research Council)
5 . Jacquline Siapno (Univer-
sity Melbourne)

مدخل های این جلد به صورت الفبایی، بر اساس 
موضوع، و در درون هر موضوع، الفبایی بر اساس 

منطقة جغرافیایی تنظیم شده اند. این شیوه، امکان 
مطالعۀ تطبیقی میان مناطق مختلف جهان اسلام را 

فراهم می سازد، بی آنکه تفاوت های محلی و تاریخی 
نادیده گرفته شود.



105

Journal of Iranian Islamic Studies | No. 4 | Summer 2026

اهمیتی دوچندان است. نخست آنکه ایران، هم به عنوان یک جامعة مسلمان و هم 
به عنوان بخشی از یک حوزة تمدنی تاریخی، در بسیاری از محورهای این جلد به طور 
تا آموزش، محیط ها و  اقتصاد و مصرف گرفته  از  یا تطبیقی حضور دارد؛  مستقیم 

اماکن و فضاهای شهری، و کنشگری زنان.
دوم آنکه، رویکرد این جلد، که بر تحلیل زندگی مادّّی، فضای زیستی و جابه جایی 
زنان تأکید دارد، با سنت های نوین تاریخ اجتماعی و فرهنگی ایران هم خوان است 
و امکان بازاندیشی در موضوعاتی چون شهر ایرانی، اقتصاد خانواده، آموزش زنان و 

فضاهای جنسیتی شده را فراهم می کند.
این جلد، الگویی روش شناختی برای ایران شناسی معاصر ارائه می دهد، الگویی 
که در آن، »ایران« نه به عنوان موردی استثنایی و منفک، بلکه در پیوندی تطبیقی 
با دیگر جوامع اسلامی مطالعه می شود، بی آنکه ویژگی های تاریخی و فرهنگی آن 

نادیده بماند.
درمجموع، با توجه به مطالب یادشده، جلد چهارم »دانشنامه زنان و فرهنگ های 
اسلامی« را می توان یکی از غنی ترین و داده محورترین مجلدات این مجموعه دانست. 
تمرکز آن بر اقتصاد، آموزش، جابه جایی، و فضا و محیط های زیستی، امکان فهمی 
عمیق تر از تجربة زندگی زنان در جهان اسلام را فراهم می سازد و برای پژوهشگران 

مطالعات ایرانی و اسلامی منبعی مرجع و الهام بخش به شمار می آید.
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آیین بزرگداشت 
زنده‎ یاد محمودحکیمی
نویسنده و پژوهشگر 
برجستة حوزة
 کودک و نوجوان
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•   استناد: آیین بزرگداشت زنده‎ یاد محمود حکیمی.پژوهشگر حوزۀ کودک و نوجوان . مجله مطالعات ایرانی- 
اسلامی. )4( 15..ص 108 ـ 133.

آیین بزرگداشت زنده‎ یاد محمود حکیمی

کودک  حوزۀ  برجستۀ  پژوهشگر  و  نویسنده 

و نوجوان
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محمود حکیمی 9 شهریور ۱۳۲۳ در تهران دیده به جهان گشود. وی از چهره های 
تأثیرگذار عرصة پژوهش در تاریخ اسلام و ادبیات ایران و به ویژه داستان نویسی برای 
تربیت معلم  دانشگاه  را در  انگلیسی  زبانِِ  است. حکیمی رشتة  نوجوانان  و  کودکان 
به عنوان  بازگشت  در  و  رفت  انگلستان  به  تحصیلات  ادامة  برای  سپس  و  گذراند 
کنار  در  و  پرداخت  تدریس  به  تربیت معلم  مراکز  در  مدرس  سپس  و  آموزگار، 
همکاری  گوناگون  انتشاراتی  و  فرهنگی  نهادهای  با  پژوهش  و  ترجمه  نویسندگی، 

داشت.
وی تا سال های پایانی عمرش متون آموزشی و پژوهشی گوناگونی را در حوزة 
تاریخ اسلام و ایران منتشر ساخت که در میان نوجوانان جایگاه خاصی داشت و در 
ادبیات دینی  پایه گذاران  از  را  او  ازاین رو می توان  بود.  آنها خوش نشسته  جان ودل 

نوجوانان در ایران به شمار آورد.
در   ۱۴۰۳ شهریور   ۳۰ جمعه  روز  در  توانمند  نویسندة  این  سوگمندانه 
بهشت زهرای  نام آوران  قطعة  در  پیکرش  و  فروبست  جهان  از  دیده  هشتادسالگی، 

تهران به خاک سپرده شد.
امـا کتـاب سرود رهایی کـه قالـبِِ تاریـخ شـفاهی دارد، عنـوانی برگرفتـه از 
کتـاب سرودهای رهایی محمـود حکیمی اسـت. سرود رهایی: تاریخ شفاهی محمود 
حکیمی، اثـری اسـت کـه می کوشـد تـا در چهارچـوب گفت وگـو، زنـدگی و چهـرة 
یـکی از نویسـندگان نـامی حـوزة کودک و نوجـوان را به گونه ای منسـجم بازسـازی 
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نمایـد. غلامرضـا امیرخـانی اثر حاضـر را در هفت فصـل و یک پیوسـت و مجموعه ای 
از گفت وگوهـا، یادداشـت ها و روایت هـای حکیـمی فراهـم آورده اسـت.

سازمان اسناد و کتابخانة ملی ایران برای بزرگداشت و تقدیر از تلاش های علمی 
و ماندگار زنده یاد محمود حکیمی و رونماییِِ کتاب سرود رهایی، به قلم دکتر غلامرضا 
امیرخانی، در تاریخ ۲۳ مهرماه 1404 با حضور گروهی از اهالی قلم، اساتید حوزة علمیه 
و دانشگاه، پژوهشگران حوزة ادبیات کودک و نوجوان و دوستان و آشنایان خانوادة 

گرامی ایشان، مراسمی را در مرکز همایش های بین المللی سازمان برگزار کرد.1
ــای  ــاب آق ــد، جن ــرآن مجی ــد از ق ــاتی چن ــت آی ــس از قرائ ــن پ ــن آیی در ای
ــا  مهــدی کامــوس، نویســنده و پژوهشــگر، به  عنــوان کارشــناس و مدیــر نشســت ب
سـخن گـفـت: گـرامی داـشـت و این گوـنـه ـ یـاد ایـشـان را ـ بـه حاـضـران، ـ خوـشـامدگویی ـ

استاد محمود حکیمی خاطره ساز بود
به قول استاد علامه محمدتقی جعفری »ثمرة زندگی ما مرگ است.« البته این جملة 
پُرُمغز و سنگین را باید از ایشان شنید؛ اما مرگ برای بازماندگان به‌خصوص خانواده، 

احبا، اخیار و علاقه مندان دو ثمره بر جای می گذارد: یکی فقدان و دیگری خاطره.
با  مراوده  و  مشاهده  با  و  می شود  کم رنگ  ایام  و  زمان  گذر  و  مرور  با  فقدان 

1  . با سپاس از سرکار خانم رؤیا 
سلیمی که متن گزارش نشست را 
آماده کردند.
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دیدن  گاهی  و  سالگردها  برگزاری  خیرات،  دادن  مزار،  سر  بر  رفتن  بازماندگان، 
رؤیاهای صادقانه یا تماشایی در جهان کشف و شهود تسکین می یابد و روزبه روز و 
ماه به ماه و سال به سال فقدان و نبودن، تحمل پذیرتر می شود. اما خاطره، ورق دیگری 
است. خاطره با فقدان، پُرُرنگ می شود و فقدان، خاطره را بازسازی می کند. خاطره به 
بهانه ای به یاد می آید و خود بهانه ساز می شود؛ بهانه ساز دل تنگی و یاد و تداوم حضور! 
خاطره، فقدان را بازسازی می کند، اما به حضور منتهی می شود. خاطره، خودش را 
تحمیل می کند، تطهیر می کند، تسخیر می کند، تکمیل می کند تا جایی که شک 

می کنی این خاطره چقدر معتبر است؛ خاطره، تداوم حضور است.
خسروشاهی  جهانگیر  استاد  زنده یاد  تعبیر  به  و  سفرکرده ها،  از  که  هرقدر 
و  شخصی  خاطره،  مانند  هیچ کدام  باشی،  داشته  ارث  و  یادگاری  »عبورکرده ها«، 
مِِلکی نیست! خاطره از اشخاص، مکان ها و رویدادها نسبت به آنها حق می آورد؛ حق 
مالکیت و حق روایت! ما به اندازة خاطره ای که از افراد و مکان ها و ... داریم، می توانیم 

دربارة آنها بگوییم.
استاد محمود حکیمی، خاطره ساز بود. او از تاریخ، خبر، واقعه و گاهی احساس، 
با  او  بود.  استاد محمود حکیمی »انسان خاطره«  برای ما خاطره می ساخت.  آری، 
نبوغ، دانش، خلاقیت، زبان چهره و بدن و لحن به یادماندنی اش از هر ذره ای خاطره 

می ساخت.
از استاد محمود حکیمی خاطره که نه »خاطره ها« داریم و شک ندارم که هرگاه 
بخواهیم، می توانیم صدا و لهجه و کلمات انحصاری و کلیدواژه های او را در ذهن و 

یادمان احضار  کنیم. هجوم خاطره ها، داغِِ فقدان و حضور را توأمان تداوم می دهد.
حالا یک سال از فقدان ظاهری و »عبور« استاد محمود حکیمی گذشته و سال 
که نه سال ها، قرن ها و دوره های تاریخی! اما شگفتا که حضور پُرُمهر استاد برقرار 
بر درجات استاد  ادامه دارد. خداوند  پیام را می دهد که حضور  این  است. سالگرد، 
ما بیفزاید. آ سید مهدی قوام که از روحانیون تراز اول تهران در دهة چهل و البته 
موردعلاقه و الگوی استاد ما بود، در تعبیر »اُذُکروا مََوتاکم بِاِلخََیر« می گفت: مقصود 
نیکی های  که  این ‌است  تعبیر  بلکه  کنیم،  یاد  نیکی  به  رفته ها،  از  نیست که  این 

مرحوم را بگوییم.
»مکتب  پیرو  که  انسانی  نیکی های  یاد  برای  شده‌ایم  جمع  اینجا  ما  حالا  و 

محبت« بود.
استاد محمود حکیمی از چهار چیز نفرت داشت و به چهار چیز عشق و محبت 
از »فقر«، »شکنجه«، »مُُریدسازی« )و مریدپروری و مرید بازی(  می‌ورزید. استاد 
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و از »انسان بی تفاوت« نفرت داشت. او فقر را اُبُژة »بی عدالتی« و شکنجه را اُبُژة 
محصول  را  بی تفاوت  انسان  و  »سوءاستفاده«  اُبُژة  را  مُُرید بازی  و  آزادی«  »عدم 
آگاهی  و  آزادی، صداقت  به دنبال عدالت،  از این‌رو،  »جهل و غفلت« می‌دانست. 

بود و به این چهار چیز عشق می‌ورزید.
او  بود.  )ع(  اهل‌بیت  عاشق  حکیمی  محمود  استاد  که  می‌دانیم  ما  همة  اما 
اهل‌بیت )ع( را تجلی صفات الهی و خدایی بر روی زمین، و دین را ضرورت تدبیر 
برای سعادت زندگی بشر تلقی می کرد. رمز اهل‌بیت )ع( را در »اسلامِِ محبت« و 
عشق به خدا از »رهگذر عشق به انسان ها« می‌دانست. او جان و آبروی انسان ها 
که  کسانی  با  حکیمی  استاد  می‌دانست.  زندگی  و  انسانی  جنبه های  مهم ترین  را 
ترس در دل انسان های آزادمنش می‌زایند و آبروی انسان ها برایشان بازیچه است، 

در ستیز بود.
استاد  بود.  انسان ها کشانده  زندگی  داستان  و  تاریخ  به  را  او  انسان،  به  عشق 
را  انسانی  رنج های  که  میدانی  می‌دانست؛  نمایش حق  و  آزادی  میدان  را  ادبیات 
نمایش و کاهش می‌دهد. پایداری می آفریند و با آگاهی انقلابی در دل ها می سازد 
عظیم  را  هوگو  می ستود،  را  داستایوفسکی  از‌این‌رو‌  می آفریند.  محبت  و  عشق  و 
می‌دانست، فردوسی را سترگ می‌دانست و ارجمند، و خود را در مدرسة سعدی 
و مولانا و عطار می‌دید. اما از همه مهم تر اینکه استاد حکیمی سعادت بشر را در 
نظام یاد‌دهی و یادگیری و رسیدن به آگاهی می‌دانست و رمز یاددهی و یادگیری 
را در »محبت« کشف کرده بود. استاد بارها می گفت: »بدون محبت آموزشی رخ 
نمی‌دهد.« می گفت: »در شگفتم از معلم و نویسنده‌ای که دیگران را از صمیم قلب 

دوست ندارد و توقع یاد گرفتن از آنها دارد.«
آفرینندة  را عمیقاًً دوست داشت و محو  انسان ها، طبیعت، و محیط‌زیست  او 

آنها و منتظر امام زمان)عج( بود.
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از فرانکلین تا پیام شادی
در ادامه، نخستین سخنران مراسم، حجت‌الاسلام میر ابوالفتح دعوتی )نویسنده و 

مدرس حوزة علمیه( از نحوة آشنایی خود با محمود حکیمی چنین گفت:

همة  عزیز،  برادران  گرامی،  خواهران  محترم،  حضار  خدمت  سلام  عرض  با 
مفتخر  بوده‌ایم.  خدمتشان  در  سال ها  داریم،  ارادت  خدمتشان  که  محترم  حضار 
هستم که به دعوت جناب دکتر امیرخانی در این جلسه ما هم باشیم و از مرحوم 
مغفور جناب آقای محمود حکیمی یاد کنیم. برای من افتخاری است و موقعیت 
خوبی است. ان شاء‌الله که همة آقایان از این جلسات بهره مند شوند و برگزاری این 

یادبودها بسیار مهم است.
من در سال شاید پنجاه یا چهل‌ونُهُ با مرحوم حکیمی آشنا شدم. آشنایی ما 
در دارالتبلیغ اسلامی بود. آنجا محل اُنُسی برای نویسندگان مذهبی بود. بنده هم 
یک مقدار شلوغ کار بودم. گاهی کارهایی بزرگ تر از خودم را انجام می‌دادم. یکی 
در  می کرد  سعی  شادی  پیام  مجلة  بود.  شادی  پیام  مجلة  راه‌اندازی  اقدامات،  از 
برابر انتشارات فرانکلین باشد. انتشارات فرانکلین در تمام ایران، مدارس، استان ها، 
دبیرستان ها، دانشگاه ها و مراکز فرهنگی حضور خیلی جدی داشت. از سال سی، 
را  انگلیسی ها  جای  و  آمدند  آمریکایی ها  مرداد،   28 کودتای  از  بعد  یا  سی‌ویک 
گرفتند. فرانکلین مؤسسة بزرگی در آمریکا بود و موقوفات خیلی زیادی برای همة 
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کشورها به خصوص کشورهای به اصطلاحِِ ما خاورمیانه داشت و یکی از این شعب در 
ایران بود. آنها فعالیت بسیاری داشتند. با سرمایه های خوب و نویسندگان برجسته 
و بسیار عالی مطالبی می نوشتند که در تمام حوزه ها مطرح می شد. همین که اسم 
فرانکلین روی کتابی می آمد، برای تبلیغات آن کتاب کافی بود. خیلی کتاب چاپ 
و  علمی  خوب،  کتاب های  بود.  فراتر  هم  نسخه  هزار  چندین  از  آنها  شمار  کردند. 

مرجعی را منتشر می کردند. نفوذ آنها در میان دانش آموزان بسیار زیاد بود.
همین کار را در عربستان سعودی مؤسسة »عبیکان« انجام داد. عبیکان برای 
تاریخ اسلامی مطالبی نوشته و منتشر کرده که کتاب های شیعه در برابر آن ضعیف 
را  )ع(  علی  زندگی حضرت  تاریخ  اگر شخصی می خواست  مثلًاً  محسوب می شود، 
ببیند، باید به کتاب های این مؤسسه در عربستان سعودی مراجعه می کرد، مثلًاً اگر 
ما می گوییم در صفّّین چنین جنگی شده است، آنها در آثارشان این محل را معیّّن 
کرده و آن را به دقت مورد توجه قرار داده بودند. کارهای علمی ای کردند که به عنوان 

مرجع محسوب می شد.
انتشارات فرانکلین نیز همین ویژگی را داشت. ما در برابر انتشارات فرانکلین، با 
راهنمایی حاج آقای برقعی، مرحوم بهشتی و مرحوم باهنر، به نوشتن ترغیب و تشویق 
شدیم. ما در دارالتبلیغ به پژوهش و نگارش می پرداختیم. آقای حکیمی در آنجا با ما 
همکار شد. من خودم می نوشتم. اما یک نفر نمی توانست همة مطالب را بنویسد. از 
این رو، از آقای حکیمی و نقدی خواهش  کردیم تا در نگارش مطالب یاری برسانند. 
در نهایت با همکاری سه یا چهار نویسنده این مجله راه افتاد و در مؤسسة دارالتبلیغِِ 
مرحوم آقای شریعتمداری اداره می شد. ماهی صد هزار نسخه منتشر می کردیم که این 
توزیع نیز عموماًً در مدارس اسلامی صورت می گرفت. بالاخره ما در حد توان خود به 

رویارویی فرهنگی با مؤسسة فرانکلین پرداختیم.
مرحوم خسروشاهی هم مجلاتی داشت و با مکتب اسلام همکاری می کردند. این 
اقدامات در برابر فرانکلین و دیگر مؤسساتی صورت گرفت که با دیانت مشکل داشتند.

دعوتی افزود: آثار بسیاری مانند تاریخ تمدن از ایشان باقی مانده است که به قول 
ایشان »تاریخ انسانیت« نام  گرفت و در 21 جلد به چاپ رسید. اگر کتاب های ایشان 
را ببینید، سهم مهمی در انقلاب داشت. هر داستان ایشان پیوندی با انقلاب داشت. 
در ادامه ایشان از سوی رژیم مورد تعقیب قرار گرفت و نتوانست در ایران بماند و 
به ناچار از کشور خارج شد. اما سهم مهمی در تاریخ و ادبیات ما دارد و به خصوص 
که  ان شاء الله  داشت.  نوجوان  و  کودک  برای  نوشتن  به  نسبت  نیز  بسیاری  اهتمام 

خداوند ایشان را رحمت کند و یاد و نامشان برقرار باشد.
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از کتابخانة ملی سپاسگزارم که چنین جلسة مهمی را برقرار کردند و زمینه ای 
فراهم آوردند تا بار دیگر خاطرات ایشان را در ذهن ما زنده شود؛ و صلّیّ  الله علی 

محمد و آله  الطاهرین.

لزوم توجه به داستان نویسی به روش قرآن

جایگاه  اهمیت  بر  تأکید  با  نویسنده(  و  )قرآن پژوه  کلانتری  الیاس  دکتر  ادامه،  در 
داستان در شناخت معارف الهی گفت:

ندارم.  را  بنده شایستگی صحبت  در جمع فضلا صحبت کردن سخت است و 
اما امر فرمودند و اطاعت می کنم. من صحبتم را در مورد یکی از آیات قرآن که به 
آیاتُُ  »تِلِْکََْ  فرمود:  می کنم. خداوند سبحان  آغاز  است،  مربوط  هم  داستان نویسی 
»تلاوت  يُؤُْْمِِنُُونََ«:  لِقََِوْْمٍٍ  بِاِلْحََّْقِّ  فِرِْْعََوْْنََ  وََ  مُُوسََى  نَبَََأ  مِِنْْ  عََلَيَْْكََ  نَتَْْلُُو  الْمُُْبینِِ  الْکِِْتابِِ 
می کنیم پی درپی بخشی از داستان موسی و فرعون را برای قومی که ایمان می آورند.« 
یعنی قصد فقط گفتن داستان نیست، بلکه استفاده از داستان برای آموزش به مؤمن 
است. آموزش اهل ایمان به وسیلة داستان است. با وجود اینکه در قرآن کریم به طور 
مکرر صحبت از قصص انبیا شده و داستان های زمان نزول قرآن هم بسیار مطرح 

شده؛ اما متأسفانه داستان در جامعة ما جایگاه مناسبی ندارد.
یکی از شخصیت هایی که داستان را به عنوان ابزار کار در آموزش مورد استفاده 
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قرار داد، مرحوم محمود حکیمی است. آشنایی من با ایشان از مقالات مجلة وزین 
حرارت  و  گرمی  شدم.  ایشان  اخلاق  و  نوشته ها  شیفتة  آنجا  از  بود.  اسلام  مکتب 
مشرف  قم  در  )س(  معصومه  حضرت  زیارت  برای  مکرر  که  ایشان  برخوردهای 
و  می شد  مطرح  علمی  بحث  مسیر،  و  راه  در  هم  بود.  لذت‎ بخش  بسیار  می شدیم، 
هم در دفتر مجلة مکتب اسلام مباحث علمی همچنان ادامه داشت. مجلة وزین و 
گران قدری که متأسفانه اخیراًً به دلیل مشکلاتی چند موقتاًً تعطیل شده است. بعد 
از مجله به منزل آقای حاج علی اکبر مهدی پور می رفتیم که دهها جلد کتاب در بارة 

امام زمان )عج( نوشته  است.
روش  با  داستان نویسی  فنون  از  تا  کنم  پیشنهاد  مجلس  این  در  می خواستم 
قرآنی بهره مند شویم. مکرر در کلاس های درس، در سطوح مختلف ارزش این نوع 
آموزش ها را امتحان کردیم. اصل موضوع، موردتأیید اهل فضل بوده است. اما مایل 
هستم قدم عملی برداشته شود. از جناب آقای کاموس تقاضا می کنیم همچنان که 
در زمان حیات این مرحوم ـ البته اهل علم هماره حیات دارند ـ در نشر آثار استاد 
داستان نویسی  موضوع  تا  شوند  پیش قدم  هم  اینجا  داشتند،  مهمی  نقش  حکیمی 
بر مبنای روش قرآنی در جامعه بیشتر دنبال شود. کلاس هایی در فن نویسندگی 
تشکیل شود و ادبیات قرآنی بیشتر مورد توجه قرار گیرد. این مهم به تکریم اهل قلم 

نیز منجر خواهد شد.
آقای حکیمی این اواخر بارها یاد قیامت می کردند و خود را در آستانة مرگ می دید. 
مکرر در خصوص رفتن به جهان آخرت صحبت می کرد؛ آن هم نه با اندوه و ناراحتی، 

بلکه تنها به عنوان اینکه وظیفة علمی و اخلاقی ایشان چه سرنوشتی پیدا می کند.
ایشان  کتاب های  از  میلیون  یک  حدود  مکرر،  چاپ های  داد:  ادامه  کلانتری 
سرمشقی است برای دیگر نویسندگان. کتاب سوگند مقدس ایشان بیش از ششصد 
هزار تیراژ داشته است. در جلسه‌ای که بعضی از شخصیت های آموزش وپرورش نیز 
حکیمی  آقای  شد.  مطرح  کتاب خوانی  به  مردم  علاقة  عدم  بحث  داشتند،  حضور 
گفتند: »چرا باید علاقه به مطالعه داشته باشند؟ چه کاری برای ترغیب به مطالعه 
برای آنها صورت گرفته است؟ در بعضی از کشورهای اروپایی درس فیزیک را هم 
به  متأسفانه  اما  بودیم.  ما در آن پیش قدم  آموزش می دهند. چیزی که  با داستان 

فراموشی سپرده شده است. در آثار گذشتگان هم این کمبود وجود داشته است.«
مرحوم محمدتقی جعفری، رضوان  الله تعالی علیه ـ می فرمودند که گروهی برای 
مصاحبه با ایشان به ایران آمده بودند. در ضمن سؤال و جواب ها پرسیدند که مشکل 
بزرگ انسان امروز چیست؟ مرحوم جعفری چنین پاسخ دادند: »مردم امروز مقصد 
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حیات را با جاده اشتباه گرفته اند. ما در جادة عالم هستیم. مقصد، جهان بعدی است. 
مقصد به کلی فراموش شده است.«

اهل قلم  از بعضی  تنها تکریم و تجلیل  برداریم.  این زمینه قدم  تقاضا دارم در 
کفایت نمی کند. این نقیصه و کاستی را تا حدی می توان برطرف کرد. در دانشگاه 
زاهدان با معلمان قرآن صحبتی داشتیم. مسئول برنامه گفت: نمازخانه دور است. 
همین جا نماز بخوانیم. بنده گفتم: به خاطر برقراری شکوه و جلال نماز، چند دقیقه 
و  معاونان  دانشگاه،  رئیس  وقتی  برمی خورد؟  کجا  به  ندارد.  اشکالی  که  پیاده روی 
اقامة نماز به سمت مسجد حرکت کنند، بر دانشجو نیز تأثیر خواهد  اساتید برای 
گذاشت. بنابراین، در عمل باید نشان دهیم. آنچه که گفتم از فرمایش امیرالمؤمنین 
را  شما  »خدا  یعنی:  بِاِلرََّحِِلِِي.«  فِكُُيمْْ  نُوُدِِيََ  فََقََدْْ   ، ا�للَّهُُ رََحِِمََكُُمُُ  »تَجَََهََّزُُوا  است:  )ع( 
رحمت کند! ندای الرحیل بلند شده« و فوت فلان انسان و دانشمند هشدار است. ما 

در مسیر سفر همیشگی هستیم.
در کلام دیگری در حکمت ۷۷ نهج البلاغه امام فرمود: »آه مِِنْْ قِلَِّهَ الزََّادِِ وََ طُُولِِ 
الطََّرِِقِِي وََ بُعُْْدِِ السََّفََرِِ وََ عََظِِمِِي الْمََْوْْرِِدِِ.« ما اگر قصد سفر یک روزه داشته باشیم، مقداری 
پول با خودمان می بریم. اگر این سفر چندین روز باشد، تجهیزات بیشتری می بریم. 
اگر سفر حجّّی بود، به اندازة آنچه مورد نیاز است، با خود کالا می بریم. حالا سفری 
ابدی و بدون پایان و به خواست خدا ورود به بهشت و همسایگی با انبیا علیهم السلام 
را در پیش داریم. اینجا نیاز به توشة بیشتری داریم. نهج البلاغه مختصّّ جهان شیعه 
نیست. برای کلّّ بشریت است. اگر نهج البلاغه را به جهان معرفی کنید، در سطح 

جهانی تأثیر می گذارد.
دریافت  توفیق  تجلیل،  و  بزرگداشت  مجلس  این  در  می خواهیم  خداوند  از 
آموزش های کلام‌الله و امامان معصوم )ص( را به ما عطا بفرماید. و السََّلامُُ علیکُُم 

و رحمة الله و بَرَکاتُهُ.

افتخار قلم زدن برای کودک و نوجوان

در ادامه، سخنرانی کوتاه از پیش ضبط‌شدة حجت‌الاسلام بی آزار شیرازی )نویسنده 
و قرآن پژوه برجسته( پخش شد. وی در یادبود زنده یاد محمود حکیمی گفت:

 ‌� بِاِسم »إقرََأ  است:  خواندن  دربارة  قرآن  سورة  اولین  الرحیم.  الرحمن  بسم‌الله 
شده،  نازل  اسلام  عظیم‌الشأن  پیامبر  بر  که  سوره‌ای  دومین  و  خََلَقَ «  اذِِّلَّی‌   ‌� ّبِّک رََ
سورة قلم است. برای نشان دادن عظمت آن سوگند یاد می کند: »سوگند به قلم 
و آن چیزی که می نویسد.« یکی از کسانی که در عصر ما صاحب قلم بودند و قلم 
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ایشان برای همگان، مخصوصاًً نوجوانان و جوانان بسیار مفید و سودمند بود، استاد 
تشکر  امیرخانی  دکتر  آقای  جناب  از  خود  سهم  به  بنده  بودند.  حکیمی  محمود 
می کنم که در یادبود این نویسندة توانا چنین مجلسی را برگزار کردند. در زمانی 
نویسندگان  اکثر  کرد،  نوجوانان  و  جوانان  برای  نوشتن  به  شروع  استاد  این  که 
است.  بچه گانه‌ای  و  کار سبک  نوجوانان  و  کودکان  برای  زدن  قلم  می کردند  فکر 
درسی  کتاب  دو  علمی،  مقام  آن  با  طباطبایی  علامه  مانند  والایی  شخصیت  اما 
را  این کار  ایشان هم  باعث شد که شاگردان  این  نوشتند.  برای مقطع دبیرستان 
و شهید  نوشت  را  راستان  داستان  کتاب  که  مطهری  ازجمله شهید  کنند.  شروع 
دکتر بهشتی که به سازمان کتاب های درسی رفت و بر نگارش کتاب های درسی 
نوجوانان را نظارت کرد. همچنین امام موسی صدر در لبنان بخشی از وقتشان را 
نیز آیت‌الله مکارم شیرازی  لبنان اختصاص داد.  به تهیة کتاب هایی برای مدارس 

بخشی از آثار خود را برای نسل جوان نوشت.

یکی از کسانی که در این زمینه فعالیت بسیار خوبی داشت، استاد محمود حکیمی 
بود. ایشان از همان سنین جوانی، با قلم جالب و در قالب داستان های بسیار شیوا و با 
زبان روز به همگان درس های جالبی می دادند که جزو نویسندگان مکتب اسلام شدند. 
در کارهای تاریخی ورود کردند و در زمینة تاریخ تمدن اسلامی فعالیت کردند و به 
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معرفی تمدن اسلامی برای جوانان پرداختند. بنده خیلی دلم می خواست که در این 
مجلس شما شرکت می کردم، اما به‌ دلیل مسافرت این توفیق از بنده سلب شد و به 
همین چند کلمه اکتفا می کنم و امیدوارم از اساتید محترم استفادة فراوان ببرید. و 

السلام علیکم و رحمة الله و برکاته.

نویسنده‌ای که تکرار نمی شود

در ادامه، دکتر غلامرضا امیرخانی )رئیس سازمان اسناد و کتابخانة ملی ایران( به 
ایراد سخنرانی پرداخت:

 بسم الله الرحمن الرحیم. خیلی مصدع نمی شوم. دوست دارم دو بیت از حافظ در 
وصف حال استاد حکیمی و البته خودم بخوانم. حضرت حافظ می فرماید:

شرح مجموعة گل مرغ سحر داند و بس        نه که هرکو ورقی خواند، معانی دانست
ای که از دفتر عقل، آیتِِ عشق آموزی         ترسم این نکته به تحقیق ندانی دانست

استاد حکیمی را از دو جنبه می شود شناخت: اول خلق وخوی ایشان از شوخ طبعی 
تا آزادمنشی، و تواضع ایشان که برای همة ما بسیار درس آموز بود. گمان نمی کنم کسی 
در جمع ما خاطرة تلخی از ایشان داشته باشد. ایشان بهترین و جدی ترین مطالب را 
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با لحنی طنز بیان می کرد. خاطره ای می گفت به ما که: »یک گعده ای جلوی یکی از 
کتاب فروشی های جلوی دانشگاه داشتیم. عموماًً بحث به مباحث سیاسی می کشید. 
بین یکدیگر کُُدی را تعریف کرده بودیم که اگر غریبه ای آمد، بحث را به سمت کانت 
وارد  بود. یک مشتری  ببریم. یک روز بحث سیاسی خیلی داغ شده   ... و  و دکارت 
کتاب فروشی شده بود و ما هم متوجه حضور او نبودیم و به شدت مشغول بحث سیاسی 
بودیم. آبدارچی برای متوجه کردن ما می خواست کُُد بدهد، با هیجان می گفت: دِِکارََت! 
ناظر به همین  ابتدای عرایضم ازخواجة شیراز خواندم  ابیاتی هم که در  دِِکارََت!« و 

ویژگی بود.
جنبه های دیگر کار استاد را کسانی درک می کنند که آثار ایشان را در دهة پنجاه 
و در سنین نوجوانی مطالعه کرده اند. ادبیات سرودهای رهایی بخش در کتاب هایی 
مانند سوگند مقدس، پیکار سرنوشت و ... نوعی ظلم‌ستیزی و تلاش در راه رهایی و 
آزادی بشر است. ممکن است این داستان در گینة بیسائو رخ داده باشد یا در فیلیپین 
یا در ایران عصر مغول حتی در ماوراءالنهر و یا در هر جای دیگری. ایشان خیلی 
باهوش بود. بعد از انقلاب فهمید که دورة این داستان ها گذشته است و بعد از انقلاب 
تقریباًً از این  دست داستان ها دیگر ننوشت. بنابراین به سمت نگارش آثار تاریخی، 

علمی و حتی کارهای مصوری مانند کتاب دیدنی های جهان و ... رفت.
کسی  است.  تکرارناپذیر  پنجاه  دهة  در  جوان  و  نوجوان  نسل  بر  استاد  تأثیر 
نمی تواند از این ویژگی تقلید کند. در یک مقطع تاریخی، بر اساس حس وظیفه شناسی، 
دست به چنین کاری زد و این حس وظیفه شناسی ایشان در تمام عمرشان ساری و 
جاری بود. به همین دلیل، بلافاصله بعد از انقلاب در سال ۵۸ وقتی شهید باهنر ایشان 
را می بیند، به ایشان اجازه نمی دهد که برای تحصیل در مقطع دکترا به اروپا بازگردند 
و از ایشان خواهش می کند که برای تألیف کتب درسی همکاری کند. یکی از مهم ترین 
کتاب های درسی، کتاب های تاریخ و جغرافیاست. شهید باهنر و شهید رجایی از ایشان 
خواهش می کنند و استاد حکیمی کار بزرگی انجام می دهد. ایشان می فرمود که حدود 
ایشان که زحمت بسیاری  تألیف  با  دوازدهم مهر سال ۵۸ کتاب های درسی جدید 
کشیده بودند، توزیع شد. با تلاش های شبانه روزی این مهم را به سرانجام رسانده بودند.

به  بودند.  تبرّّی  و  توالّا  اهل  آقای حکیمی  فرمودند،  کاموس  آقای  که  همان طور 
یک سری افراد بسیار علاقه مند بودند. به مرحوم مهندس بازرگان خیلی علاقه داشت. 
ایشان را با لفظ حاج مهدی یاد می کرد. شهید بهشتی و مطهری و باهنر و دکتر شریعتی 
را بسیار دوست می داشت. ضمناًً به دو نفر خیلی علاقه داشت: شهید مجید حداد عادل و 
شهید سید کاظم موسوی که بسیار شیفتة منش و رفتار این دو بزرگوار بود. از بعضی افراد 
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هم به شدت متنفر بود و در رأس آنها از پهلوی پدر و پسر، بسیار تنفر داشت.
بازگو  ما  برای  بار  یک  می کرد.  تردد  مترو  و  اتوبوس  با  همواره  استاد حکیمی 
می کرد که در اتوبوسی نشسته بودم، دیدم یک آقایی می گوید: »ایران رضاشاه دیگری 
لازم دارد.« ایشان همیشه با عصبانیت این خاطره را تعریف می کرد و می پرسید: چرا 
باید اصلًاً چنین حرفی زده شود؟!  می دانید در داستان هایی از عصر رضاشاه گوشه ای 

از جنایت های این دوره را نوشته است.
نکتة دیگر ارادت و شیفتگی ایشان به اهل بیت علیهم السلام‌ بود. ضمناًً به شدت 
از هانری کربن ـ که رسماًً  بهائیت و وهابیت سرِِ عناد داشت. در جایی خواندم  با 
هیچ وقت مسلمان و شیعه نشد، اما همة عمر خود را در راه تاریخ اسلام و فلسفة 
اسلام و شیعه گذاشت ـ پرسیدند: شما که مسلمان نشده اید، اما ذکر شما به عنوان 
یک مسیحی چیست؟ هانری کربن تأملی می کند و می گوید: ذکر من هم »قالََ الباقر 

و قالََ الصادق« است؛ گویا این مطلب را آقای دینانی مطرح کرده اند.
خوشحالم از این جمع عزیزی که حضور پیدا کردند. تشکر ویژه ای از خانوادة 

استاد و آقازاده های ایشان، همسر محترم و دخترخانم ایشان دارم.

داستان‌های ایشان از محبوب ترین بخش های مجلۀ مکتب اسلام بود

در بخش دیگری از این مراسم حجت الاسلام فرج اللهی )مدیرمسئول مجلة درس هایی 
از مکتب اسلام( با بیان خاطراتی از همکاری خود با زنده یاد محمود حکیمی گفت:
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او نویسنده ای بود که عقاید اسلامی را در قالب داستان به نسل جوان آموزش 
داد. در برابر عظمت استاد حکیمی، خودم را آدم کوچکی می دانم. تا آنجا که به یاد 
اگر مشکلی پیش می آمد می فرمودند:  به دفتر مجله می آمدند،  ایشان هرگاه  دارم 
و  ایمان محور  آرام،  نگاه  این  می شود.  درست  که  ان شاءالله  می شود،  درست  دعا  با 

امیدوارانه، ویژگی ثابت او بود.
فرج اللهی با اشاره به سابقة آموزشی زنده یاد حکیمی افزود: استاد مدتی در قم 
آثار داستانی و فرهنگی  انگلیسی تدریس می کرد و در کنار آن،  برای طلاب زبان 
متعددی می نوشت. در مجلة مکتب اسلام که بیش از ۶۵ سال در ایران منتشر شده 
و یکی از ماندگارترین مجلات مذهبی کشور است، داستان های ایشان از محبوب ترین 
بخش های نشریه بود. این آثار حتی در کشورهای اروپایی از جمله سوئیس خواننده 
و مشترک داشت. ما مرتب از خارج تماس هایی دریافت می کردیم که از داستان های 

ایشان تشکر می کردند و آنها را می ستودند.
گاه در دفتر مجله، همراه استاد کلانتری به دیدارمان می آمدند. حضورشان برای 
ما واقعاًً دلگرم کننده بود. داستان های استاد حکیمی را می توان در چند کلمه خلاصه 
کرد: بازنویسی ایمان، فرهنگ اسلامی و عقاید شیعه در قالب داستان. او توانست با 
زبانی ساده و مؤثر، مفاهیم عمیق دینی را به نسل نوجوان منتقل کند؛ نسلی که 

بعدها بسیاری از آنان مسیر زندگی خود را از همین نوشته ها الهام گرفتند.
از وزیران اسبق  از یکی  یادآوری خاطره ای  با  مدیرمسئول مجلة مکتب اسلام 
فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: آقای حسینی، وزیر وقت ارشاد، در یکی از دیدارها 
گفتند: زمانی که در کرمان دانشجو بودم، داستان های استاد حکیمی را در مکتب 
اسلام می خواندم و این نوشته ها واقعاًً بر من اثر گذاشت. حکیمی با زبان قصه توانست 

بسیاری از جوانان را به مسیر صحیح هدایت کند و این هنر بزرگی است.
بیان مفاهیم اسلامی در قالب داستان به ویژه برای نوجوانان بسیار تأثیرگذار است. 
وقتی نکته ای در قالب روایت بیان می شود، در ذهن می ماند و اثرش تا آخر عمر ادامه دارد. 

استاد حکیمی این شیوه را به خوبی درک کرده بود و در تمام آثارش از آن بهره می برد.
او با اشاره به همکاری دیرینة حکیمی با مجلة مکتب اسلام خاطرنشان کرد:

ایشان تا سال های پایانی عمر نیز همچنان برای مجله مقاله می نوشتند. مقالات را 
گاه از کتابخانة ملی یا جاهای دیگر با فکس برای ما می فرستادند. همة نوشته هایشان 
تا سال ۷۹ که مدیریت  الهامی  از زمان مرحوم داوود  بایگانی می کردم.  با دقت  را 
مجله به من رسید، هیچ مقاله ای از استاد بی پاسخ نماند و همه چاپ شد. هر ماه 
تمام مقالات را در پاکت جداگانه نگه می داشتم. یادگاری ارزشمند از نویسندگانی که 
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با ایمان و عشق قلم می زدند.
استاد محمود حکیمی نویسنده ای برجسته و معلمی مؤمن بود. خداوند روحش 
را شاد کند و ما را یاری دهد تا راه او را ادامه دهیم. او به ما آموخت که با زبان 

داستان نیز می توان ایمان را تعلیم داد و حقیقت را زنده نگاه داشت.

انسانی بسیار انسانی

در ادامه، استاد علی بهرامیان )پژوهشگر تاریخ اسلام و معاون علمی مرکز دایره  المعارف 
بزرگ اسلامی( در یادبود زنده یاد محمود حکیمی گفت:

خانوادة  و  بزرگوار  استادان  گرامی،  حضار  خدمت  متعال.  خداوند  یاد  و  نام  با 
مرحوم استاد حکیمی سلام عرض می کنم. در یک سال گذشته، غیبت ایشان واقعاًً 
محسوس بود. در دیدارهای مکرر با دکتر امیرخانی، همواره ذکر خیر ایشان هست. 
جای مسرت و توفیق برای بنده است که بخواهم در مورد ایشان عرضی داشته باشم. 
خوشبختانه در حیات ایشان کتابی به همت جناب کاموس منتشر شد که یادنامه ای 
موردتوجه  خیلی  و  نوشتم  یادنامه  آن  در  هم  بنده چند صفحه ای  است.  ایشان  از 
مرحوم حکیمی واقع شده بود. عنوان مطلب بنده »انسانی بسیار انسانی« بود؛ یعنی 
آن چیزی که از آقای حکیمی در مدت سی و اندی سال که در خدمت ایشان بودم، 
متوجه شدم. واقعاًً ایشان همه چیز را از این منظر می دیدند و حتی علایق دینی و 
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مذهب و قلمی خود را نیز بر همین اساس قرار داده بودند. از هر چیزی که غیرانسانی 
بود، گریزان می شد. بالعکس هر چیز انسانی او را به وجد می آورد.

دو نکته برای بنده به عنوان نوجوانی که آن زمان، در کتاب فروشی سیروس در 
بود.  جالب  بسیار  کردم،  ملاقات  را  ایشان  افجه ای،  برادران  با  مخبرالدوله  چهارراه 
استاد حکیمی بسیار بی آلایش بود. اصلًاً غروری در ایشان دیده نمی شد و وسعت 
اطلاعاتشان بی نظیر بود. ایشان دائم در حال مطالعه بودند و حتی مجلات قدیمی را 
هم مطالعه می کردند. مرسوم نبود کسی مجلة نگین دهة چهل را بخواند. ایشان تمام 
مجلدات آن را می گرفتند و می خواندند. دائم در حال افزایش اطلاعات خود بودند و 

به معلومات سابق خود اکتفا نمی کردند.
همت  واقعاًً  بود.  ایشان  بلند  همت  استاد حکیمی  دیگر  متعالی  ویژگی های  از 
بلندی داشت. سعی می کرد تا جایی که ممکن است همواره بیاموزد و بخواند و تا 
جایی که ممکن است تعلیم و تألیف کند. در کتاب هزار و یک حکایت تاریخی که از 
نزدیک شاهد تدوین آن بودم، حتی در انتخاب حکایت ها نیز از خط سیر مشخصی 

تبعیت می کردند. انگار خوانندة این حکایت ها، یک دوره تاریخ را مطالعه می کند.
بود. زمانی که شاید دیانت ورزیدن  ایشان اخلاص در کارها  بارز  دیگر ویژگی 
موجب افتخار نبود، اهل دین و تشیع بودند. زمانی که احساس کردند داستان هایشان 
که حس  زمانی  آوردند.  روی  داستان نویسی  به  باشد،  تأثیرگذار  مردم  در  می تواند 
کردند تأثیر داستان هایشان کم شده، سراغ نویسندگی در حوزة دیگری رفتند. همان 
از  می خواند،  نماز  آقای حکیمی  اگر  می دانستند  همه  دادند.  ادامه  را  بی ریایی  راه 
روی اخلاص است. اگر به اهل بیت )ع( علقه ای دارد، از قدیم این علقه وجود داشت 
و الآن هم همواره این علاقه به اهل بیت )ع( در ایشان به شکل بارزی وجود داشت. 
من خاطره ای از ایشان دارم: »در اوایل دهة شصت با استاد حکیمی در خیابان انقلاب 
قدم می زدیم. دستفروشی اثر جزوه مانندی از مرحوم فریدون آدمیت به نام »آشفتگی 
در فکر تاریخی« می فروخت. قسمتی از این جزوه، انتقادات بسیار سختی به مرحوم 
بازرگان در مورد مقاله ای که ایشان در میزان نوشته بودند، مطرح کرده بود. در حال 
رفتن به سوی انجمن اسلامی مهندسین بودم. هنگامی که بدانجا رسیدم، این جزوه را 
به مرحوم بازرگان نشان دادم و ]ایشان[ گفتند: تاکنون ندیده ام. گفتم: در مورد شما 
مطلب تندی نوشته شده است. ایشان نگاهی کرد و گفت: بعداًً می بینم. هفتة بعد من 
را صدا کردند و آقای حکیمی هم حضور داشتند. جزوه را به من پس دادند. از مهندس 

بازرگان پرسیدم: چطور بود؟ ایشان گفت: درست گفته است!«
 می خواهم بگویم استاد حکیمی به این دلایل به مرحوم بازرگان علاقه مند بود. یک 
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کسی مطلبی به این تندی در نقد ایشان نوشته بود، ایشان تأیید کرد و هیچ تعصبی 
نداشت. آقای حکیمی به چنین شخصیت هایی علاقه داشت. کسانی که از نقد نهراسند 
و در کار خود مخلص باشند. حتی علاقة ایشان به مرحوم بازرگان نیز بی حد و حصر 

نبود. این جنبه همیشه در ایشان آموزنده بود.
این  بود.  حکیمی  استاد  ایران دوستی  کنم،  تأکید  می خواهم  که  دیگری  نکتة 
بود.  ایران دوست  واقعاًً  آقای حکیمی  برمی آمد.  ایشان  از حقیقت جویی  نیز  ویژگی 
به  به دلیل علاقه اش  امیرکبیر می نوشت،  به  راجع  اگر  بود.  را خوب خوانده  تاریخ 
ایرانی بود که از چشم امیرکبیر می دید؛ یعنی ایران پیشرفته و موفق. همیشه در این 

زمینه، احساس مسئولیت می کرد.
دربارة استاد حکیمی سخن بسیار است و خاطراتی که بنده در ذهن دارم. باید 
اینها را جمع آ وری کرد و نوشت. خوشبختانه به همت آقای امیرخانی خاطرات ایشان 
جمع آوری شده است. به هرحال ایشان یک اطلاعات بسیار وسیعی هم از محله ها و 

هیئت های مذهبی، مداحان و واعظانِِ جنوب تهران داشت که ذی قیمت بود.
 بیش از این زحمت نمی دهم. خدمت خانوادة محترم ایشان مجدد تسلیت عرض 
می کنم و ما را در غم خود شریک بدانند و به روح پُرُفتوح ایشان درود و صلوات می فرستم.

محمود حکیمی از قصه تا آگاهی

در ادامه، محسن کاظمی )نویسنده و پژوهشگر تاریخ معاصر ایران و از فعالان عرصة 
خاطره نگاری و تاریخ شفاهی( در یادبود محمود حکیمی چنین گفت:
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دوستان عزیز! اهل قلم و فرهنگ! امروز در جمعی گردآمده ایم که بوی کتاب، بوی 
خاطره، و بوی سال های رشد و آگاهی می دهد؛ در گرامیداشت نویسنده ای که نامش با 

صداقت، تعهد و عشق به نسل جوان گره خورده است: زنده یاد محمود حکیمی.
از  بسیاری  برای  نام محمود حکیمی  کنم:  آغاز  احساسی ساده  از  بدهید  اجازه 
ما بوی روزهای نوجوانی می دهد؛ روزهایی که کتاب هایش، نه فقط ما را به »تاریخ« 
می بردند، بلکه تاریخ را هم به »خودِِ ما« بازمی گرداندند. او نویسنده ای نبود که تنها 
روایت کند، می خواست تربیت کند، و شاید راز ماندگاری اش در همین باشد که او از 

تاریخ برای تربیت انسان سود می جست.
حکیمی از آن  دست نویسندگانی بود که با قلم خود، نه فقط قصه نوشت، بلکه 
جهان بینی آفرید. او باور داشت که ادبیات کودک و نوجوان تنها برای سرگرمی نیست، 
بلکه برای »ساختن انسان آگاه« است. و چه    رسالتی از این والاتر که ذهن و دل 

نوجوان را با تاریخ، عدالت و حقیقت پیوند دهد؟
حکیمی کوشید تاریخ را نه به عنوان رشته ای از وقایع و نه به عنوان فهرستی از 
جنگ ها و برآمدن و برکشیدن پادشاهان، بلکه به مثاب‌ة »داستانِِ انسان« و »جریان 
آگاهی و بیداری اجتماعی« روایت کند. مواجهة او با تاریخ، مواجهه از درون بود و نیز 
از نگاه مردمی که در جست وجوی آزادی و عدالت اند. او از »تاریخ رسمی« عبور کرد 
و به تاریخ مردم پرداخت؛ به کسانی که در حاشیه اند اما جان ماجرا را در دل دارند.

او تاریخ را از زاویة انسان های کوچکِِ مؤمن به تغییر می نوشت، همان ها که   
معمولًاً در کتاب های رسمی جایی ندارند. او درواقع تاریخ را برای نوجوان بازآفرینی 
می کرد تا به او بیاموزد که در هر زمانه ای می توان نقش داشت، می توان ایستاد و 
»بودن« را معنا کرد. او از زبان قصه و زندگی نامه برای انتقال مفاهیم تاریخی استفاده 

‎.‎می کرد تا ذهن کودک به جای  حفظ رویداد با معنا و پیام آشنا شود
به  ادبیات متعهد  از جریان  آثار حکیمی بخشی  در دهه های ۱۳۵۰ و ۱۳۶۰، 
انقلاب و عدالت بود. نگاه او به تاریخ، اخلاق مدار و انسان گرایانه بود، به ویژه در روایت 
روایت رسمی خشک،  برخلاف  او  ملی.  قهرمانان  و  ائمه  زندگی  اسلام،  تاریخ صدر 
از  حکیمی  محمود  کند.  بازگو  ارزش ها«  درگیر  »انسان  منظر  از  را  تاریخ  کوشید 
نویسندگانی بود که به جای فاصله  گرفتن از واقعیت جامعه، به قلب آن رفت. او معتقد 
بود که ادبیات باید متعهد باشد، نه شعاری، و بلکه ریشه دار در وجدان تاریخی مردم.

سبک و نثر او ساده، پرتحرک و درعین حال هنرمندانه است؛ بین روایت مستند 
عنصر  و  ماجراجویی،  حس  گفت وگو،  از  بهره گیری   ‎.‎نوسان  است در  داستانی  و 
قهرمان سازی، در خدمت آشنایی کودک با  تاریخ ملی و دینی قرار دارد‎.‎ به عبارتی او 
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با نثری روان و گفت وگومحور، تاریخ را به زندگی نزدیک می کرد. نوجوانی که کتاب 
او را می خواند احساس نمی کرد دارد »درس تاریخ« می گیرد، بلکه در مسیر کشف 

معنا همراه قهرمان می شد.
او در یکی از گفت وگوهایش جمله ای دارد که به گمان من چکیدة نگاهش است: 
مسئولیت  شناخت  برای  است  راهی  تاریخ،  نیست؛  گذشته  دانستن  فقط  »تاریخ، 
امروز.« این جمله برای ادبیات کودک و نوجوان بی نظیر است چون نشان می دهد 
نویسنده تاریخ را نه در خدمت روایت، بلکه در خدمت تربیت »انسان مسئول« به 
کار می گیرد. بسیاری از نویسندگان پس از انقلاب از الگوی او در روایت تاریخ بهره 

برده اند.
از  ردّّی  آثارش،  همة  در  اوست.  انسان گرایانة  و  اخلاقی  نگاه  در  دیگر  نکتة 
و  جنگ  از  وقتی  حتی  او  دید.  می توان  مهرورزی  و  عدالت خواهی  انسانی،  اخلاق 
از  ایمان،  از  امید،  از  می گفت؛  آدم ها  از  نمی گفت؛  خشونت  از  می نوشت،  انقلاب 
پایداری. شخصیت هایش قهرمانان دست نیافتنی نیستند، انسان هایی معمولی اند که 
»مربی  یک  حکیمی  معنا،  این  در  می گیرند.  بزرگ  تصمیمی  خاص،  موقعیتی  در 

خاموش« بود، کسی که با داستان تربیت می کرد بی آنکه شعار دهد.
محمود حکیمی از نسل نویسندگانی بود که بنیان ادبیات متفکرانه برای نوجوان 
را در ایران بنا نهادند. اگر امروز در ادبیات کودک ما مفهوم »آگاهی تاریخی« جا 

افتاده است سهم بزرگی از آن از قلم اوست.
از خلال نوشته هایش می توان ردّّ ارزش هایی را دید که هنوز به ما الهام می دهد: 
احترام به انسان ناشی از شناخت ریشه های تاریخی و ایمان به آینده است. او با روایت 

تاریخ، درواقع آینده نگاری می کرد، آینده ای که نوجوانِِ امروز باید بسازد.
حکیمی آرمان گرا بود، اما نه از نوعی که در خیال ها گم می شوند. آرمان گرایی او 
زمینی و اخلاقی بود. با قلمی تربیتی و نگاهی ادبی می کوشید نسلی بسازد که تاریخ 
را نه به عنوان گذشته، بلکه به عنوان وظیفه بفهمد. در مجموعه هایی چون »پیشگامان 
آزادی« یا »پیشگامان دینی«، چهره هایی را برگزید که هرکدام تصویری از مسئولیت، 
شجاعت و ایمان بودند. او در بازآفرینی زندگی امیرکبیر، سید جمال الدین اسدآبادی 

و دهها شخصیت دیگر در جست وجوی یک معنا بود: انسانِِ بیدار.
در هزار و یک حکایت تاریخی، ذوق انتخاب و دقت تربیتی اش آشکار است. او 
حکایت هایی را برمی گزید که هرکدام در ظاهر روایت ساده ای از گذشته اند، اما در 
باطن، تذکری اخلاقی و انسانی دارند. حکیمی می دانست نوجوان در پی اطلاع نیست 
در پی الگوست و از همین روزنه وارد می شد تا وجدان خاموش را بیدار کند. او به 
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جوان نشان می داد که تاریخ، صحنة آزمون است و انسان، مسئول در برابر حقیقت.
در آثار حکیمی، کشمکش های درونی و بیرونی، همگی در خدمت یک جریان اند: 
جریان اصلاح و تربیت. قهرمانانش با خود و با جامعه درگیرند، اما مقصدشان یکی است: 
رسیدن به نیکی، عدالت و ایمان. از همین روست که آثارش، با وجود گذر زمان، هنوز 
خواندنی اند. چاپ های مکرر و تیراژهای بالا تنها آمار نیستند، نشانة پیوند میان مؤلف 
و نسلی هستند که در پی معنا بود؛ نسلی که در میان کتاب های او »خودِِ آرمان جو« 

را می یافت.
حکیمی تاریخ را میدان نبرد اندیشه ها می دید و می کوشید نوجوان ایرانی بداند 
چرا باید در این میدان جانب آزادی، ایمان و آگاهی را بگیرد. لذا او تنها یک نویسندة 
تربیتی نبود؛ او یک ستم ستیز فرهنگی بود. او در برابر طاغوت، در برابر اندیشه های 
مادی گرایانة چپ، در برابر سلفی گری تکفیری خشک و بی روح ایستاد اما با سلاح 
قلم. نقدهایش نه از کینه که از عشق می آمد ـ عشق به انسان و حقیقت. در همة 
آثار وی، یک عنصر همچون شریانِِ پنهان جاری است: عشق. عشق به معبود، عشق 
به پیامبر و خاندانش، و عشق به انسان. در جهان حکیمی، تربیت بی عشق ممکن 
آینة محبت  را  تاریخ  او  است.  بی ثمر  دانستنی  انسان،  دانستن بی دغدغة  و  نیست، 
می کرد تا انسان را از بی تفاوتی برهاند. شاید امروز که از او یاد می کنیم بهتر درک 
خود،  درک  به‌سوی  بود  نسلی  هدایت  بلکه  نبود،  نگارش  تنها  رسالتش  که  کنیم 
در آینة تاریخ و ایمان. نسل های بسیاری با کتاب های او بزرگ شدند، و این شاید 
بزرگ ترین پاداش برای یک نویسنده باشد: اینکه آثارش در ذهن نسل ها زندگی کند. 

او معلمی بود که به جای درسِِ وقایع، درسِِ وجدان می داد.
و چه زیباست اگر نسل امروز هم دوباره به صدای آرام و استوار او گوش دهد 
صدایی که از دل تاریخ می گوید: »تاریخ را بخوان، نه برای گذشته، بلکه برای آنکه 

انسان بهتری شوی.«
در پایان، اگر بخواهم در یک جمله سهم محمود حکیمی را در فرهنگ ایران 
خلاصه کنم، می گویم: او به ما یاد داد که تاریخ را می توان با عشق روایت کرد؛ و 
عشق را می توان در قالب تاریخ به نسل آینده سپرد. قلم او در خدمت حقیقت بود، 
و حقیقت در خدمت انسان. استاد حکیمی! شما از میان ما رفته اید، اما در ذهن و 
زبان کودکان این سرزمین، هنوز سخن می گویید ... روحش شاد و راهش روشن باد.
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همواره معلم

در ادامه، احمد مسجدجامعـی )قائم مقام مرکز  دایره  المعارف بزرگ اسلامـی( در یادبود 
محمود حکیمی گفت:

بسم الله الرحمن الرحیم. نکات بسیاری دوستان گفتند؛ اما من می خواهم بگویم 
ایشان تربیت معلمی بود. معلمی ویژگی عجیبی در زندگی استاد حکیمی بود. واقعاًً 
آموزش  اسمِِ قدیمی ترین مرکز  اینکه  ما دارد. نفس  تلخی هم در کشور  سرنوشت 
عالی کشور را رسماًً عوض کنند، خیلی تلخ است. من عضو هیئت امنا بودم و بارها به 
این مسئله اعتراض کردم و اشکالی ندارد اینجا مطرح کنم. گفتم: معلم بد است یا 

تربیت؟ شما با کدام مسئله دارید؟ معلم قابل دفاع نیست یا تربیت؟
وی در مورد فعالیت معلمی محمود حکیمی افزود:

 او در همة عمرش معلم بود. این معلمی هم در کشور ما واقعاًً تجربه و سابقة 
عجیبی است. قبل از مشروطیت و بعد مشروطه و بعد هم انقلاب اسلامی؛ دغدغة 
نمی افتد.  بزرگی  اتفاق  هیچ  پیشرفت،  منهای  بود.  مهمی  مسئلة  همواره  پیشرفت 
حیف است که ایران منشأ اتفاقات بزرگ در عالم نباشد. ایرانیان چقدر به این مسئله 
بها می دادند؟ همین دانشکدة تربیت معلم در سال ۱۲۹۷ ش. در اوج جنگ جهانی 
اول، راه اندازی شده است. برای ایرانیان پیشرفت مهم بوده، آموزش مهم بوده، و چون 
آموزش مهم بود، تعلیم و تربیت هم مهم بود و چون تعلیم و تربیت مهم بود، معلم 
شود،  امیدوارم حفظ  که  مدرسه‌ای هست  تهران،  همین  در  است.  بوده  مهم  هم 
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 ۱۳۲۰ شهریور  در  مدرسه  این  است.  معمولی  مدرسه‌ای  نیست.  بزرگی  مدرسة 
افتتاح شد؛ یعنی در شهریور ۱۳۲۰ که ایران که از شمال و جنوب و شرق و غرب 
اشغال شده بود، چراغ دانایی و چراغ علم در آن شرایط خاموش نشده بود. خیلی 

مسئلة مهمی است.
پاره آجر  من  البته  می کردند  نگهداری  منزل  در  پاره آجر  یک  ندوشن  آقای 
زمان  آن  در  مردم  که  نانی  بود.  دوران  آن  مردم  قوت  که  پاره آجری  می گویم. 
می خوردند، مقداری جو، خاک اَرَه، خاک رُُس و ... بود. در این شرایط که تهران 
مرکز پناه دادن به دیگران بود، مدرسه افتتاح می شود؛ امّّا این معنا و مفهوم گم 
شد. در نظرسنجی های مختلف، معلمان بالاترین جایگاه اجتماعی را داشتند. بعد 
از انقلاب هم نخست‌وزیر و استاندار و ... شدند. الان چطور؟ با این نظام آموزشی، 
با این گزینش ها، با مقابله با پرسشگری و با این عدم آشنایی با تاریخ، چه اتفاقی 

افتاده است!
بزرگی  دوستان  حکیمی  آقای  نکرد.  رها  را  راه  این  هیچ گاه  حکیمی  آقای 
داشت. هیچ‌وقت دنبال هیچ شغلی غیر از معلمی نرفت. می توانست شغل دیگری 
انتخاب کند. در همین معلمی هم به دنبال مدارس صاحب نام و ویژه نبود. مدرسة 
در  یعنی  انسان  حکیمی.  آقای  همین  یعنی  انسان  برگزید.  را  خزائلی  نابینایان 
خزائلی  نابینایان  مدرسة  هم  معلمی  در  نکند.  رها  را  معلمی  هم  شرایط  بهترین 
حکیمی.  آقای  برجستة  انتخاب های  این  یعنی  انسان،  به  احترام  کند.  انتخاب  را 
یکی از دوستان نامه‌ای به ایشان نوشته بود که می خواهم رادیو بسازم. دانش آموز 
کلاس اول راهنمایی بود. ایشان جواب داده: برای ساختن رادیو چه کارهایی لازم 
است؟ یعنی معلمی برای ایشان صرف شغل نبود، محملی برای همدلی، کمک و 

پیشرفت جامعه بود.
ایشان هم  دارد. در کتاب های  آموزشی  و  ایشان هم جنبة معلمی  کتاب های 
وجه آموزشی غالب است. کتاب تاریخ تمدن و دیگر کتاب های ایشان هم همین 

ویژگی را دارد.
مسجدجامعی در ادامه با تأکید بر روحیة ایران‌دوستی محمود حکیمی گفت:

 ایران‌دوستی بر ارکانی استوار است؛ ایران یعنی زبان فارسی. یکی از عناصر 
مقوّّم ایران یا شاید مهم ترین عنصر آن، زبان فارسی است. آقای حکیمی نسبت به 
این زبان وفادار بود و این مسئلة مهمی است. این را باید در نسبت با دوره‌ای که 
ایشان آثارش را منتشر می کرد دید. قبل از انقلاب، مرحوم بهشتی از ما خواست 
دانش آموزی،  کتاب های  کار،  این  برای  کنیم.  تدوین  دانش آموزان  برای  نشریه‌ای 
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می‌خواندیم.  را  کمک‌درسی  و  مدارس  به  مربوط  کتاب های  قصه،  کتاب های 
آن  در  را می نوشتیم.  پیشنهادات  و  اثر  ویژگی  فرم ها  این  در  و  داشتیم  فرم هایی 
دوره ما نویسنده‌ای مانند آقای حکیمی، پایبند به درست نویسی زبان فارسی، در 
بین نویسندگان حوزة دینی نداشتیم. این را تقریباًً عام می گویم. من محمد قاضی 
را نمی گویم. در بین این طیف نویسندگان نداشتیم. آقای حکیمی در زبان فارسی 
به قواعد فارسی نویسیِِ درست پایبند بود. ضمن اینکه آثار ایشان را باید در زمانة 
خودش دید. آن سال ها راجع به الجزایر می نوشت. دربارة فلسطین می نوشت که 
در آن فضا بسیار ضروری و پُرُمخاطب بود. بسیاری از آدم های نسل ما مجلة مکتب 
هم  مطهری  آقای  می خواندند. حتی  آقای حکیمی  نوشته های  خاطر  به  را  اسلام 
مجله را به خاطر آقای حکیمی می خواند. ]یک بار[ آقای حکیمی با تواضع و ادب 
تحویل  را  نهج‌البلاغه  از  درس‌هایی  مقالة  که  می‌رود  مطهری  آقای  دفتر  به  تمام 
بگیرد و به قم ببرد که چاپ شود. آقای مطهری می گوید: مقاله هنوز تمام نشده 
است. ایشان منتظر می ماند تا مقاله تمام شود. بعد از اتمام مقاله، شهید مطهری 
می گوید:  آقای حکیمی  به  کند  گوشزد  تحریریه  هیئت  به  را  نکته‌ای  اینکه  برای 
خوبی  مطالب  است،  حکیمی  نامش  و  می نویسد  اسلام  مکتب  در  که  کسی  این 
می نویسد. این نکته را به دوستان هیئت تحریریه بگو! آقای حکیمی خود را معرفی 
آقای  دفتر  به  پنج شنبه  هر  ایشان  کنید.  تصور  فضای خودش  در  را  این  می کند. 
مطهری در دانشکدة الهیات مراجعه کند تا یادداشت ایشان را بگیرد. این تواضع 
عجیبی است. این تواضع به این دلیل است که آدم بزرگ دیده بود. ما آدم بزرگ 
افزایش نیستند. ملاک تعداد دکترها و مهندسان  به  ندیده‌ایم. آدم های بزرگ رو 
نیستند. آدم بزرگ در عمل و علم و در  اینها  و  استادها  اقلیدی،  آقای  به قول  و 
بود. بچة لب خط  را تجربه کرده  اینها  ایشان همة  بزرگ می شود.  خویشتن‌داری 
این  تربیت  اصل  نمی شود.  آدم  نبیند،  آدم  تا  آدم  بود؟  دیده  را  کسانی  چه  بود. 
است که الگویی داشته باشید. معجزة پیامبر )ص( بیشتر امیرالمؤمنین )ع( است 
آقای حکیمی زیست  نیزه هم می شود دید. آن دوره‌ای که  را سرِِ  قرآن  قرآن.  تا 
ایشان  بود.  این ویژگی   ... و  ادبیات و دین و حوزه  بود. در  بزرگان  می کرد، دورة 
توفیق و ادب و تواضعی داشت که موردتوجه قرار گرفت. این نکته در زندگی آقای 
حکیمی که بنده را بسیار جذب می کند، همین است که هیچ پستی را به معلمی 
ترجیح نداد. هیچ مقامی را بالاتر از معلمی ندانست. هیچ کتابی را بالاتر از آموزش 
نسل جوان قرار نداد. انگار در ذهنش بود که معلم خیلی شأن بالایی دارد. واقعاًً 
هم شأن بالایی دارد؛ اما خب ما معلم را قراردادی کرده‌ایم؛ یعنی این ما هستیم 
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که باید بگوییم که معلم کیست؟ ایشان مرید کسی نبود، اما جوانمرد بود. بسیار 
شخصیت شیرینی داشت.

است.  ایرانی  هویت  جزو  که  بود  )ع(  اهل‌بیت  به  ایشان  علاقة  دیگر،  ویژگی 
کردند،  نام گذاری  )ع(  علی  نام حضرت  به  را  سال  آن  رهبری  مقام  که  سالی  در 
آثار  که  کردند  ارائه  هنری  موزه‌ای  اثر   ۱۱۰ امیرالمؤمنین  دربارة  غیرمسلمان ها 
بسیار متفاوتی بود؛ تمثال هایی با الهام از حضرت مسیح و هنرهای یونان باستان 
استاد حکیمی  به  ما جایزه‌ای  بودند.  نگارگری کرده  علی  از شمایل حضرت   ... و 
دادیم که ایشان را منقلب کرد. ایشان کم جایزه نگرفته بود، اما این جایزه ایشان 
را منقلب کرد. جایزه‌ای با عنوان »خادم عاشورا« که راجع به امام حسین )ع( بود 

و معتقد بودند »این بهترین جایزه‌ای است که من گرفته‌ام.«

محمد حکیمی )فرزند زنده یاد محمود حکیمی(

بسم‌الله الرحمن الرحیم. فصل مشترک دوستان پدر، اسلام، اهل‌بیت )ع( و ایران 
بود. دوستانی را که می‌بینم در اینجا حضور دارند، همه در این فصل مشترک‌اند. 
می کنم.  تشکر  کشیدند،  بسیاری  زحمت  که  امیرخانی  جناب  به‌ویژه  همه  از 
آورده‌اند جناب  تشریف  که  دوستانی  از  خانواده،  از طرف  که  بود  بنده  مسئولیت 
آقای مهدی پور، جناب آقای فرج‌الهی، جناب آقای دعوتی که از راه دوری آمدند، 

تشکر  کنم و امیدوارم عمر طولانی داشته باشند. خیلی ممنون و متشکرم.
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محمود  شفاهی  تاریخ  رهایی،  سرود  کتاب  از چاپ جدید  مراسم  این  ادامة  در 
بار در سال  این کتاب نخستین  امیرخانی رونمایی شد.  اثر دکتر غلامرضا  حکیمی، 
۱۴۰۰ و سپس در سال 1404، برای بار دوم، از سوی سازمان اسناد و کتابخانة ملی 
ایران چاپ شد. در پایان، تالار کودک و نوجوان این کتابخانه با حضور مهمانان، به نام 

زنده یاد »محمود حکیمی« نام گذاری شد.
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 .as economics, education, mobility, and the lived environments of Muslim womenف

Distinguished not only by the breadth and diversity of its entries but also by its 
theoretical self-consciousness regarding the concept of “Islamic culture” and its 
relationship to the material conditions of women's lives, the volume occupies a 
particularly significant place within the encyclopedia as a whole.

IV. Benchmark

Commemorative Ceremony Honoring the Late Mahmoud 
Hakimi, Researcher in Children’s and Young Adult Literature
Attended by a distinguished gathering of scholars and cultural figures, the 
ceremony opened with a tribute honoring the scholarly contributions of the late 
Mahmoud Hakimi, one of the most influential researchers in the fields of Islamic 
history, Persian literature, and children’s and young adult fiction. The event 
celebrated his enduring intellectual legacy and his profound impact on historical 
writing and literary education for younger generations. The ceremony was 
followed by the unveiling of The Hymn of Liberation (Sorud-e Rahāyi), a volume 
based on the engaging and insightful conversations between Dr. Gholamreza 
Amirkhani and the late Professor Hakimi. The session was chaired by Mahdi 
Kamous, one of Hakimi’s former students. Subsequently, the following speakers 
reflected on various dimensions of Hakimi’s scholarly life, intellectual legacy, and 
lasting contributions: Hojjat al-Islam Mir Abolfath Davati, Dr. Ilyas Kalantari, Hojjat 
al-Islam Biazar Shirazi, Dr. Gholamreza Amirkhani, Hojjat al-Islam Farajollahi, Ali 
Bahramian, Mohsen Kazemi, Ahmad Masjed-Jamei, and Mohammad Hakimi, the 
late scholar’s son. Together, they offered a multifaceted appraisal of his academic 
achievements and the enduring significance of the works he left behind.



8

with contemporary debates on virtue and moral obligation. Vasalou identifies two 
models of Godlikeness: A Platonic ideal, which calls human beings to approximate 
divine perfection, and the Qurʾanic model, in which ethical imperatives are 
derived from God's Ninety-Nine Beautiful Names. Al-Ghazali elaborates the latter 
model in his celebrated work al-Maqṣad al-asnā fī sharḥ asmāʾ Allāh al-ḥusnā. 
The central challenge lies in the apparent incommensurability between divine 
transcendence and human moral psychology. Virtue presupposes limitation, effort, 
and emotional engagement—qualities from which God is entirely free. Vasalou 
argues that al-Ghazali resolves this tension through analogical translation: the 
divine attributes function as paradigms, while their human manifestations are 
appropriately adapted to the constraints of human existence. The book also 
explores the plurality of ethical vocabularies in al-Ghazali’s thought—including 
juridical, theological, philosophical, and Sufi discourses—and demonstrates their 
convergence upon a unified moral ideal. By bringing historical, philosophical, and 
contemporary discussions into conversation, Vasalou offers a nuanced account of 
the complex ideal of Godlikeness (taʾalluh) and presents the first comprehensive 
study of Islamic exemplarist ethics.

4. Encyclopedia of Women and Islamic Cultures / Badr al-
Sadat Shahrezaei
Encyclopedia of Women and Islamic Cultures stands out as one of the most 
comprehensive and ambitious encyclopedic projects devoted to women’s 
studies, the Islamic world, and cultures associated with Islam. Published by Brill 
in six volumes, the encyclopedia represents a landmark achievement in the field. 
The present article introduces its fourth volume, edited by Suad Joseph and 
published in 2007 in a volume of 614 pages. This volume addresses such topics 
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 they maintain that his primary objective was not to compile a work of hadithف

for legal or historical purposes, where the inclusion of isnads would have been 
indispensable, but rather to collect the finest examples of Imam ʿAli’s eloquent 
sayings in order to demonstrate the principles of Arabic rhetoric and eloquence 
to aspiring orators. Therefore, documenting the transmission of each tradition 
fell outside the scope of his literary enterprise. Nevertheless, numerous scholars 
have since sought to establish the authenticity of Nahj al-Balāgha by tracing 
the chains of transmission of its sermons, letters, and aphorisms to earlier 
authoritative sources and assembling them as documentary evidence for the 
work’s attribution to Imam ʿAli.

2. Shiʿi Studies: First Steps / By Mohammad Kazem Rahmati
An Introduction to Shiʿi Studies represents one of the latest contributions to 
the field, seeking to illuminate new dimensions of Shiʿi history through close 
engagement with literary texts, information preserved in bureaucratic manuals, 
and unpublished and manuscript sources. By drawing upon this diverse body of 
evidence, the volume offers fresh perspectives on the historical development of 
Shiʿism and expands the methodological horizons of contemporary Shiʿi studies.

3. Al-Ghazali and the Ideal of Godlikeness / By Janne Mattila/ 
Translated by Mostafa Amiri
Al-Ghazali and the Ideal of Godlikeness, by Sophia Vasalou, examines al-Ghazali’s 
ethical thought through the lens of exemplarist virtue ethics, according to which a 
morally right action is defined as that which a virtuous agent would characteristically 
choose. Situating al-Ghazali's thought within a broad intellectual tradition extending 
from Plato to medieval Islamic philosophy, the study also places it in dialogue 
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Hossein Nasr brings together forty scholarly essays, organized into six thematic 
sections, contributed by distinguished academics and researchers from around 
the world. The collection was assembled in recognition of the remarkable 
scholarly achievements and enduring intellectual legacy of Seyyed Hossein 
Nasr—philosopher, theologian, distinguished university professor at George 
Washington University, and one of the foremost contemporary authorities on 
Islamic philosophy and mysticism.

III. Islamic Studies

1. The Nahj al-bālagha before and after Canonization: From 
Literary Masterpiece to Islamic Manifesto / By Louis Medoff / 
Abridged and translated by Haleh Shaeri
Undoubtedly, Nahj al-Balāgha stands out as one of the most distinguished 
and enduring works of the Islamic intellectual heritage, specifically within the 
Twelver Shiʿi tradition. Compiled in 400 AH/1010 CE, this anthology remains 
unsurpassed in presenting an authoritative selection of Imam ʿAli’s eloquent 
sayings. Yet, noteworthy is the absence of chains of transmission (isnads) 
to substantiate the attribution of these teachings to Imam ʿAli. The omission 
of documentary transmission chains by Sharif al-Razi, the compiler, posed a 
challenge for Muslim scholars, with some regarding the reports contained in 
Nahj al-Balāgha as mursal (unattributed traditions) and therefore unsuitable as 
legal evidence in jurisprudential discussions. Others, however, have defended 
al-Razi’s editorial method by arguing that the sources of these traditions were 
widely known in his own time, making explicit citation unnecessary. Moreover, 
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 his own distinctive historical and social milieu by skillfully integrating the studyف

of Islamic history, religious rhetoric, and historical sociology with traditional 
literary analysis. Through a series of insightful and innovative interpretations, 
O’Malley further demonstrates how ʿAttār employed frame narratives, poetic 
exposition, and original metaphors to reflect upon his relationship with his 
audience, anticipate their responses to his works, guide their reception, and 
exercise his pedagogical authority through poetry. This review concludes by 
highlighting the principal scholarly contributions and innovations of O’Malley’s 
important monograph.

3. Iran and Persianate Culture in the Indian Ocean World, A 
Documentary Account / By Zahra Tavousi Monfared
Iran and Persianate Culture in the Indian Ocean World constitutes the first 
interdisciplinary study exploring the historical connections between Iranians 
and the peoples and polities of the Indian Ocean region. The author’s 
objective is to bring together the perspectives of leading scholars who have 
examined the diverse dimensions of Iranian interactions with the Indian 
Ocean world from antiquity to the present. In doing so, the volume seeks to 
present a comprehensive account of the history of the Persianate cultural 
sphere and its enduring relationship with the Indian Ocean.

4. I of the Heart: Texts and Studies in Honor of Seyyed 
Hossein Nasr / By Mahdi Fadaei Mehrabani
Published by Brill in 2025, I of the Heart: Texts and Studies in Honor of Seyyed 
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Farid al-Din ʿAttār. He situates ʿAttār simultaneously as a poet and preacher 
within his own distinctive historical and social milieu by skillfully integrating 
the study of Islamic history, religious rhetoric, and historical sociology with 
traditional literary analysis. Through a series of insightful and innovative 
interpretations, O’Malley further demonstrates how ʿAttār employed frame 
narratives, poetic exposition, and original metaphors to reflect upon his 
relationship with his audience, anticipate their responses to his works, guide 
their reception, and exercise his pedagogical authority through poetry. This 
review concludes by highlighting the principal scholarly contributions and 
innovations of O’Malley’s important monograph.

2. First Bosnian-Persian Bilingual Dictionary, Connecting 
Two Languages and Two Cultures / By  Namir Karahalilović  
and Munir Drkić
Over the past three decades, particular attention has been devoted in 
Bosnia and Herzegovina to developing Persian lexicographical links with the 
languages of the South Slavs. The Bosnian-Persian Dictionary, published in 
Sarajevo in 2010 by the Ibn Sina Scientific and Research Institute, stands 
out as the first major achievement of Bosnian Iranian Studies in the field 
of bilingual lexicography. The dictionary is the product of many years of 
collaborative work by Bosnian scholars Namir Karahalilović, Mubina Moker, 
and Jenita Haverić. It contains approximately 50,000 Bosnian headwords 
together with their Persian equivalents, as well as illustrative examples of 
their usage in collocations, idiomatic expressions, proverbs, and Bosnian 
sentences, accompanied by their corresponding Persian translations.within 



I. Editorial

Mahmoud Hakimi: Pioneer of Historical Documentary Writing: 
Integrating Narrative Storytelling and the Promotion of Reading 
Culture among the Youth
Mahmoud Hakimi stands out as a prolific and influential figure in Iranian 
children’s and young adult literature, devoting a significant portion of his 
intellectual pursuits and scholarly endeavors to crafting historical, religious, 
educational, and narrative works. Throughout his distinguished oeuvre, his 
overriding objective remained steadfast: to enhance historical consciousness, 
strengthen national and religious identity, and impart ethical values to 
younger generations. The defining characteristics of his enduring literary 
legacy are the lucidity and accessibility of his prose, rigorous grounding on 
authoritative historical sources, the seamless integration of these sources 
into compelling narratives, a commitment to indirect pedagogical methods, 
and a sustained focus on fostering both religious and national identity. These 
features collectively distinguish his body of work left as a lasting legacy.

II. Iranian Studies

1. Farid al-Din ʿAttār and Persian Sufi Didacticism / Written 
and translated by Ali Alimohammadi
In his most recent monograph on Farid al-Din ʿAttār, The Poetics of Spiritual 
Instruction: Farid al-Din ʿAttar and Persian Sufi Didactics, Austin O’Malley 
offers a fresh perspective on the literary corpus of the celebrated Iranian poet, 
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